
 

 

 

 وجیزة فی اشتراط الذکورة فی القضاوت

 نهوجی میعلیرضا رحی

 از مؤلف:  سخنی

را روزی بنده فرمودند، که هر بار  می  خداوند تبارک و تعالی را شاکرم که توفیق زیارت و شاگردی اساتید محتر 

شد، از جمله این اساتید معظم و محترم، استاد عزیزم آیت الله میدیدنشان سبب ازدیاد یقین و باور دینی در بنده  

کاهانی )رحمه الله تبارک و تعالی( بودند، که به واقع در زندگی بنده بسیار تاثیر گزار بودند، در سه سالی که توفیق  

نهی    و  امر به معروف  ،تشرف محضرشان را داشتم، مهم ترین درسی که از ایشان گرفتم این بود: دیگران را با عمل 

کوهی بسیار عظیم از علم  لسانی، ایشان الگویی کامل برای شاگردانشان بودند، و    امر و نهی  از منکر کنم، نه صرف

 و تواضع...

را روزی بنده فرمودند که متواضعه    میخداوند تبارک و تعالی را شاکرم که توفیق زیارت و درک اساتید محتر 

رسیدند... از  میزدند و به شاگردان  می دادند و از زندگی شخصی خودشان  میعلمشان را در اختیار شاگردان قرار  

 جمله اساتید عزیزم: 

  میدیگر اساتید محتر علیاء، و  میاستاد شهریاری، استاد میری، استاد محسنی، استاد بلندقامت، حضرت آیت الله هاش

   زانو زدم و توفیق زیارت و شاگردیشان روزیم شد. ،که محضرشان با افتخار

از خداوند تبارک و تعالی بهترین و برترین و کامل ترین و زیباترین، نعمش را برای اساتید بزرگوارم، و خانواده  

بطور اکمل  عزیزم که با فداکاری و ایثارشان حقیر را در راه طلبگی هدایت کردند و در هر زمانی و هر مشکلی،  

 مشکلات بودند، خواستارم.  میموید بودند و کمک حال بنده در تما

دانم از همسر عزیزم  که خالصانه و بدون هیچ منّتی، در تحقیقات و مطالعات، حقیر را یاری  می بر خودم لازم  

فرمودند و کثیری از بار زندگی را به دوش کشیدند تا بنده بتوانم با فراق بال به مطالعه بپردازم، تشکر ویژه نمایم  

حضرت صدیقه کبری، انسیة الحوراء، فاطمة  و از خداوند تبارک و تعالی برای ایشان، همنشینی در دنیا و عقبی با 

   علیها( را خواستارم. وسلامهالزهراء )صلواةالله 



 

 

در مدتی که توفیق شاگردی حضرت استاد شهریاری ) حفظه الله تبارک و تعالی( را داشتم، متوجه سبک خاص  

رسند،  می تدریس ایشان شدم که در هر مسئله ای با همان فرمول خاص وارد شده و به جواب صحیح و کامل 

فلذا بر آن شدم، این سبک را مکتوب کنم تا قابل استفاده برای همه محققین باشد، زمانی که موضوع را با استاد  

شهریاری ) حفظه الله تبارک و تعالی( در میان گذاشتم، ایشان بسیار استقبال فرمودند، و برای تمرین و تقویت 

موضوع »اشتراط الذکورة فی القضاوت« را بیان فرمودند تا حقیر روی این   با حقیر بر این سبک تحقیقی،

یاری بفرمایند تا بتوانم به آنچه مورد   ،و تعالی خواستارم حقیر را در این مهم  موضوع کار کنم، از خداوند تبارک

 ارئه کنم.  به نحو احسن  و بتوانم  دستیابم،رضایت ذات مقدسشان است،  

کنم به روح پر فتوح استاد عزیزم، حضرت آیت الله سید محمد کاهانی ) رحمه الله  میاین تحقیق مختصر را هدیه  

 تبارک و تعالی(.

 عزیزان خواستارم برای شادی روح معظم استاد عزیزم، فاتحه ای قرائت بفرمایید. میاز تما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهوجی علیرضا رحیمی 

 1443ربیع الثانی

 تهران -ایران 

 :چکیده

به برخی از کتب »فقهی شیعه«   برای اشتراط و یا عدم اشتراط »الذکورة فی القضاوت«   در این تحقیق مختصر،

پردازیم، و در مرحله بعد ادله علماء را دسته بندی  می پرداخته ایم، سپس به برخی از کتب »فقهی اهل سنت« 

کنیم، و در انتهاء به نظری که در این باب به آن دست یافتیم  می شده در دو قالب، موافق و مخالف ارائه 

باشد، که با ادله قابل اتکاء از شیعه و  می یکی از شرائط قاضی »مرد بودن« پردازیم؛ که تلخیص آن این است: می

 اهل سنت قابل اثبات است. 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید واژه: 

 اشتراط الذکورة، قضاوت، قاضی زن، صفات القاضی 

  



 

 

 که در آن به اشتراط »الذکورة« در قضاوت پرداخته اند:  عه«یش ی از کتب »فقه یبرخ

 2    1 :)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 460مرحوم شیخ طوسی)

  213، ص: 6الخلاف؛ ج 

 و به قال الشافعی.  ،ء من الأحکاملا یجوز أن تکون المرأة قاضیة فی شی : 6مسألة 

تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه، و هو جمیع الأحکام إلا الحدود و  و قال أبو حنیفة: یجوز أن 

القصاص.و قال ابن جریر: یجوز أن تکون قاضیة فی کل ما یجوز أن یکون الرجل قاضیا فیه، لأنها تعد من أهل  

 الاجتهاد. 

 دلیلنا:  

 .أن جواز ذلک یحتاج إلى دلیل، لأن القضاء حکم شرعی، فمن یصلح له یحتاج إلى دلیل شرعی -1

 و روی عن النبی علیه السلام أنه قال: »لا یفلح قوم ولیتهم امرأة«.  -2

و قال علیه السلام: »أخروهن من حیث أخرهن الله« فمن أجاز لها أن تلی القضاء فقد قدمها و أخر   -3

 الرجل عنها. 

للنساء، فإن النبی علیه السلام  ء فی صلاته فلیسبح، فان التسبیح للرجال و التصفیق و قال: من فاته شی  -4

منعها من النطق لئلا یسمع کلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذی یشتمل على الکلام و غیره  

 أولى. 

 

 101، ص: 8المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 

الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین کامل الخلقة و الأحکام أما کمال الخلقة فأن یکون بصیرا فان کان أعمى 

لم ینعقد له القضاء لأنه یحتاج أن یعرف المقر من المنکر، و المدعی من المدعى علیه، و ما یکتبه کاتبه بین یدیه،  

 عرف لم ینعقد له القضاء. و إذا کان ضریرا لم یعرف شیئا من ذلک، و إذا لم ی

 
 .213، ص 6، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج الخلاف محمد بن حسن طوسی،  1
 .101، ص 8، محمدباقر بهبودی و محمدتقی کشفی، ج المبسوط فی فقه الإمامیةمحمد بن حسن طوسی،  2



 

 

، و قال بعضهم یجوز أن  و أما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فإن المرأة لا ینعقد لها القضاء بحال

و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه، و شهادتها تقبل فی   و الأول أصحتکون المرأة قاضیة 

 ء إلا فی الحدود و القصاص. کل شی 

 

 3:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 481قاضی ابن براج طرابلسی )

 598، ص: 2المهذب )لابن البراج(؛ ج 

اما کامل الخلقة، ان یکون بصیرا، لأنه ان کان أعمى لا ینعقد له القضاء، لأنه یحتاج إلى معرفة المقر من المنکر، و  

[ لم یعرف ذلک، و إذا لم یعرفه لم ینعقد  1یدیه. و ان کان ضریرا ] المدعى من المدعى علیه، و ما یکتبه کاتبه بین 

و   و اما کمال الأحکام، بان یکون بالغا، حرا، ذکرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال.القضاء له کما ذکرناه  

 لا یجوز له الحکم بالاستحسان و لا بالقیاس.

 

 4:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق ( 548امین الاسلام طبرسی )

 513، ص: 2المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف؛ ج 

 ء من الاحکام، لا یجوز أن تکون المرأة قاضیة فی شی : -6 -مسألة

 دلیل على جوازه،   لأنه لا   -1

 و لما روی عن النبی علیه السلّام أنه قال: لا یفلح قوم ولیتهم امرأة. -2

 و قال علیه السّلام: أخروهن من حیث أخرهن اللهّ.  -3

ء فی صلاته فلیسبح، فان التسبیح للرجال و التصفیح للنساء، فمنعها علیه  و قال علیه السّلام: من نابه شی -4

السّلام من النطق لئلا یسمع کلامها مخافة الافتتان بها، فهی بأن تمنع القضاء الذی یشتمل على الکلام و  

 (.-ش   -هذا مذهب ) غیره أولى و 

 
 .598، ص 2براج و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج ، عبدالعزیز بن نحریر ابنالمهذببراج،  جعفر سبحانی تبریزی و عبدالعزیز بن نحریر ابن 3
 .513، ص 2، مهدی رجایی، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، و طبرسی، ج المؤتلف من المختلف بین أئمة السلففضل بن حسن طبرسی،  4



 

 

(: یجوز أن تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه، و هو جمیع الاحکام الا الحدود و القصاص.  -ح  -و قال )

 و قال ابن جریر: یصح أن تکون قاضیة فی کل ما یصح أن یکون الرجل قاضیا فیه، لأنهما من أهل الاجتهاد. 

 

 5:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 585ابن زهره حلبی ) 

 438غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 

الحریة و الذکورة و البلوغ و کمال العقل و العدالة فی جمیع الأشیاء بلا خلاف،  و یقضى بشهادة المسلمین بشرط:  

غیر أنه لا یقبل فی الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاینة الفرج فی الفرج، مع اتحاد اللفظ و الوقت، و متى اختلفوا  

فی الرؤیة، أو نقص عددهم أو لم یأتوا بها فی وقت واحد، حدوا حد الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال و  

عدلین، و یعتبر فی صحتها    ة، و یقبل فیما عدا ذلک شهادةالطائف   امرأتین، و کذا حکم اللواط و السحق، بدلیل إجماع

 اتفاق المعنى و مطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف. 

 

 6: )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه(  ه ق( 610قطب الدین کیدری)

 527إصباح الشیعة بمصباح الشریعة؛ ص: 

 کتاب القضاء و البینة و الدعوى 

و کمال الخلقة  الحاکم یجب أن یکون کاملا فی الأحکام و الخلقة، و کمال الأحکام أن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا، 

أن یکون بصیرا و لا یکون أعمى، و ینبغی أن یکون عارفا للکتاب و السنة و الإجماع و الاختلاف و لسان العرب،  

فیعرف العام و الخاص، و المحکم و المتشابه، و المجمل و الفصل، و المطلق و المقید، و الناسخ و المنسوخ، و  

 تر و الآحاد.العموم و الخصوص، و فی السنة خاصة المتوا

 

 
 .438، ابراهیم بهادری، ص غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروعزهره، حمزه بن علی ابن زهره و حمزه بن علی ابن 5
 .527، محمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری و ابراهیم بهادری، ص إصباح الشیعة بمصباح الشریعةمحمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری،   6



 

 

 7:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق(  676محقق حلی )

 59، ص: 4شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 

 الأول فی الصفات 

 و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة. 

 فلا ینعقد القضاء لصبی و لا مراهق و لا کافر لأنه لیس أهلا للأمانة و کذا الفاسق.

و یدخل فی ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات و لا ینعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق  

حاله کما لا تصح إمامته و لا شهادته فی الأشیاء الجلیلة و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوى و لا  

ما ولیه و یدخل فیه أن یکون ضابطا فلو غلب علیه النسیان لم   یکفیه فتوى العلماء و لا بد أن یکون عالما بجمیع

 یجز نصبه.

و هل یشترط علمه بالکتابة فیه تردد نظرا إلى اختصاص النبی ص بالرئاسة العامة مع خلوه فی أول أمره من 

 الکتابة و الأقرب اشتراط ذلک لما یضطر إلیه من الأمور التی لا تتیسر لغیر النبی ص بدون الکتابة.

 و لا ینعقد القضاء للمرأة و إن استکملت الشرائط. 

 

 11 10  9   8 :)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 726علامه حلی )

 421، ص: 3قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج 

 الفصل الثانی فی صفات القاضی

 و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم.   الذکورة،و یشترط فیه: البلوغ، و العقل، و 

 

 
 .59، ص 4، صادق حسینی شیرازی، ج شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامجعفر بن حسن محقق حلی،  7
 . 421، ص 3، حسن بن یوسف علامه حلی و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج الأحکام قواعدحسن بن یوسف علامه حلی،  8
 . 138، ص 2، حسن بن یوسف علامه حلی و فارس تبریزیان، ج الأذهان إلی أحکام الإیمانإرشاد  حسن بن یوسف علامه حلی،  9

 .179، حسن بن یوسف علامه حلی و ابوالحسن شعرانی، ص تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین )ترجمه(حسن بن یوسف علامه حلی،  10
 .562الله حسینی، ص ، رضا صدر، حسن بن یوسف علامه حلی، و فرجنهج الحق و کشف الصدقحسن بن یوسف علامه حلی،  11



 

 

 138، ص: 2إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان؛ ج 

 الأول ]فی شرائط القاضی[ 

و الضبط، و الحریة على رأی،    و الذکورة،یشترط فیه: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم،  

و البصر على رأی، و العلم بالکتابة على رأی، و إذن الامام أو من نصبه، و لو نصب أهل البلد قاضیاً لم تثبت ولایته،  

و لو تراضى خصمان بواحد من الرعیة و حکم بینهما لزمه  الحکم، و یشترط فیه ما شرط فی القاضی المنصوب عن  

 غیبة ینفذ قضاء الفقیه من علماء الإمامیة الجامع لشرائط الفتوى. الامام، و فی حال ال

 

 179تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین؛ ص: 

 فی صفات القاضی  -]الفصل[ الأول 

 (، طاهر المولد، ضابطا. و لا یکفیه فتوى العلماء. ذکراو لا بد أن یکون: مکلفا، مؤمنا، عدلا، عالما ) 

 

 562نهج الحق و کشف الصدق ؛ ص

 الفصل السابع عشر فی القضاء و توابعه و فیه مسائل 

وَ مَنْ لَمْ    . و قد خالف قوله تعالى 12ذهبت الإمامیة إلى أنه لا یجوز أن یتولى القضاء العامی. و قال أبو حنیفة یجوز 

 و العامی إذا حکم بالتقلید حکم بغیر ما أنزل الله.   13یَحْکُمْ بمِا أنَْزَلَ اللَّهُ فأَُولئکَِ هُمُ الکْافِرُونَ 

أخَِّرُوهُنَّ مِنْ   قوَْلَهُ ص   . و قد خالف 14و قال أبو حنیفة یجوز   ذهبت الإمامیة إلى أنه لا یجوز أن یتولى المرأة القضاء. 

. و لأن سماع صوتها حرام. و لأنه یخاف منه  15حَیْثُ أخََّرَهُنَّ اللَّهُ تَعاَلَى وَ مَنْ وَلَّاهَا الْقَضَاءَ قدََّمَهاَ وَ أخََّرَ الرِّجَالَ 

 
 .74ص  3و الهدایة ج  384ص  2( بدایة المجتهد ج 5)  12
 .44( المائدة: 6)  13
 .78ص  3و الهدایة ج  384ص  2( بدایة المجتهد ج 7)  14
 الرجال، فی جملة الأحوال، و منها منصب القضاء.( و قد اعترف الفضل فی المقام بدلالة الحدیث على تنزیل رتبهن عن رتبة 8)  15



 

 

. 16الافتتان و هو یمنع القضاء. و قال أبو حنیفة إذا أخطأ القاضی فحکم بما یخالف الکتاب و السنة لم ینقض حکمه
17 

 

 

 

 18:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 771فخر المحققین حلی ) 

 298، ص: 4إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج 

 ]الفصل الثانی فی صفات القاضی[

و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم    و الذکورةالفصل الثانی فی صفات القاضی و یشترط فیه البلوغ و العقل  

)فلا( ینفذ قضاء الصبی و ان کان مراهقا )و لا( المجنون )و لا( الکافر )و لا( الفاسق )و لا( المرأة و ان جمعت باقی  

ماء و  الشرائط )و لا( ولد الزنا )و لا( الجاهل بالأحکام )و لا( غیر المستقل بشرائط الفتوى و لا یکتفى بفتوى العل

یجب ان یکون عالما بجمیع ما ولیه ضابطا محافظا على فعل الواجبات أمینا و لو غلب علیه النسیان أو ساوى ذکره  

و السلامة  ( و کذا البصر و الأقرب اشتراطهما و اشتراط الحریة  1لم یجز تولیته، و فی اشتراط علمه بالکتابة إشکال )

 من الخرس لا الصمم. 

( أقول: ینشأ )من( ان أکمل المناصب نبوة خاتم الأنبیاء صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و منها یتفرع الاحکام و  1) 

الأرکان و الکتابة لیست بشرط فیها لانه صلّى اللّه علیه و آله کان أمیّا فإذا لم یشترط فی الأصل ففی الفرع اولى )و  

انّها من آلات الضبط فإن القاضی یحت  اج الى الضبط و التذکرة و هی أصل فیهما و الأصح عندی الاشتراط  من( 

للاحتیاط و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و المصنف )و الجواب( ان النبی صلّى اللّه علیه و آله معصوم فبعصمته و  

 وحی.قوة حافظته لا یحتاج إلیها و لانه علیه السّلام یمتنع علیه السهو و النسیان خصوصا مع تواتر ال

 باشد.(می)عدم ردع جناب فخر المحققین، دال بر قبول این فرمایش 

 
 .384ص  2و بدایة المجتهد ج  74ص  3( الهدایة ج 1)  16
 م. 1982بیروت، چاپ: اول،  -علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، نهج الحقّ و کشف الصدق  17
 .298، ص 4، حسین موسوی کرمانی و دیگران، ج إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد محمد بن حسن فخرالمحققین،  18



 

 

 

   20  19: )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 786شهید اول )

 65، ص: 2الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ ج 

 ]شرائط الفقیه[ 

و الإیمان، و العدالة، و طهارة    -تحکیماً و إن کان  - ، و الذکورة و یشترط فی القاضی المنصوب البلوغ، و العقل

المولد، و أن یغلب حفظه نسیانه، و الکتابة، و البصر على الأصح، و الحرّیة، و انتفاء الخرس. أمّا الصمم فلا یمنع  

و  من القضاء مطلقاً، و الاستقلال بالإفتاء بأن یعلم المقدّمات السبع، الکلام و الأصُول و النحو و اللغة و التصریف،  

شرائط الحدّ و البرهان، و اختصاصه بقوّة قدسیّة یأمن معها الغلط، و یعلم الأصُول الأربعة: الکتاب و السنّة و  

 الإجماع و دلالة العقل. 

 

  :3ص ،4ج  الإرشاد؛ نکت شرح  فی المراد غایة

 [المولد طهارة و العدالة، و الإیمان، و العقل، و البلوغ، :فیه یشترط الأوّل المطلب

 و  الذکورة،  و  العلم، و  المولد، طهارة  و العدالة، و  الإیمان،  و  العقل،  و البلوغ، :فیه  یشترط الأوّل  [المطلب ]

 .نصبه  من أو  الإمام  إذن و  رأی،  على بالکتابة العلم  و  رأی،  على البصر  و  رأی، على  الحرّیّة و الضبط،

 

 21: )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه(  ه ق( 832شمس الدین حلی)

 341، ص: 2معالم الدین فی فقه آل یاسین؛ ج 

 المقدّمة الثانیة: فی صفات القاضی 

 
 .65، ص 2، ج الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمحمد بن مکی شهید اول و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث،  19
، محمد بن مکی شهید اول، رضا مختاری، و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج  غایة المراد فی شرح نکت الإرشادمحمد بن مکی شهید اول،  20

 .3، ص 4
 . 341، ص 2، محمد بن شجاع انصاری و ابراهیم بهادری، ج معالم الدین فی فقه آل یاسینجعفر سبحانی تبریزی و محمد بن شجاع انصاری،  21



 

 

، و طهارة المولد، و العلم، و الکتابة، و البصر، و الحریّة، و  ، و الذکورةو هی البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة

 النسیان، و عدم الخرس، لا الصّمم. غلبة الحفظ على 

 و یشترط أمانته، و محافظته على فعل الواجبات، و استقلاله بشرائط الفتوى، و لا یکفیه فتوى العلماء. 

 

 23  22: )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 966شهید ثانی )

 62، ص: 3کلانتر(؛ ج   -الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشى  

 ]و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء[

و الأیمان و العدالة و طهارة  و الذکورة  و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و هو البلوغ و العقل 

، و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیة و  الذکر المولد إجماعا، و الکتابة و الحریة و البصر على الأشهر، و النطق و غلبة  

و لغة العرب، و شرائط    أصولها، و یتحقق بمعرفة المقدمات الست و هی الکلام، و الأصول، و النحو، و التصریف،

 الأربعة و هی الکتاب، و السنة، و الإجماع، و دلیل العقل.  الأدلة، و الأصول

 

 326، ص: 13مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 

 ]الأول: فی الصفات[

 الذکورة. و کمال العقل، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و    ی الصفات و یشترط فیه: البلوغ،الأول: ف

 هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.( 1)

أولى. و لا ینفذ قولهما على  ولایة لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غیرهما  أما الأولان فلأن الصبیّ و المجنون لا  

 أنفسهما، فأولى أن لا ینفذ على غیرهما.

 
 .62، ص 3، ج جلدی(  10الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ) الدین بن علی شهید ثانی و دیگران، زین 22
الدین بن علی شهید ثانی و مؤسسة آل البیت ، زینمسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامالدین بن علی شهید ثانی، جعفر بن حسن محقق حلی و زین 23

 . 326، ص 13علیهم السلام لاحیاء التراث، ج 



 

 

و أما الإیمان، فإن أرید به الإسلام أو ما فی معناه فاشتراطه واضح، لأن الکافر لیس من أهل التقلید على المسلم  

فلمشارکة غیره للکافر فی عدم   -کما هو الظاهر  -و لا على ]غیره[  مثله. و إن أرید به الخاصّ المتعارف عندنا 

الفریقین. و جوّز بعض العامّة  تقلید الکافر القضاء على أهل   أهلیةّ التقلید، و اختلاف الأصول المعتبرة فیه عند

 دینه. و هو شاذّ. و کذا القول فی الفاسق، و لأنه لا یصلح للشهادة فللقضاء أولى. 

 و أما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولیّ هذه المرتبة، حتى إن إمامته و شهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى. 

ه علیه و آله: »القضاة ثلاثة: واحد  ٰ  و أما العلم فللنهی عن القول على اللهّ تعالى بدونه، و قد قال النبیّ صلّى اللّ

عرف الحقّ فجار  فی الجنّة، و اثنان فی النار، فالذی فی الجنةّ رجل عرف الحقّ فقضى به، و اللّذان فی النار: رجل 

 فی الحکم، و رجل قضى للناس على جهل«. 

 و أما اشتراط الذکورة 

مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم، و لا بدّ   فلعدم أهلیّة المرأة لهذا المنصب، لأنه لا یلیق بحالها   -1

 للقاضی من ذلک.  

 و قد قال صلّى اللّه علیه و آله: »لن یفلح قوم ولیتهم امرأة«.  -2

 

 24ه ق( )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه(: 993سید احمد اردبیلی )

 15، ص: 12مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 

و امّا اشتراط الذکورة، فذلک ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر، و امّا فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم  

الّا فالمنع بالکلیة محلّ بحث، إذ لا محذور فی حکمها بشهادة   ذلک هو المشهور. فلو کان إجماعا، فلا بحث، و 

 ء مع اتصافها بشرائط الحکم. النساء، مع سماع شهادتهن بین المرأتین مثلا بشی

 

 

 
،  12، مجتبی عراقی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، و حسین یزدی، ج مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناحمد بن محمد مقدس اردبیلی،  24

 .15ص 



 

 

 

 

 25:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1104شیخ حر عاملی)

 359، ص: 8-منتخب المسائل؛ ج  -هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة  

 ]الباب[ الأولّ فی صفات القاضی و ما یعتبر فیه، و هو اثنا عشر  

 الإسلام. -1

 الإیمان.  -2

 الذکورة.  -3

 العدالة.  -4

 العلم.  -5

 الفقه.  -6

 الثقة.  -7

 روایة الحدیث أو جملة منه. -8

 فهم الکتاب و السنّة أو قدر منهما.  -9

 أن لا یعمل إلاّ بهما.  -10

 أن یرجّح بالمرجّحات المنصوصة لا بالرأی و لا بمرجّحات العامّة.  -11

أن یعمل بالدلالات القطعیةّ الظاهرة الواضحة لا بالدلالات الظنّیةّ إلّا مع دلیل آخر و لا بغیر الکتب المعتمدة،   -12

 و قد تقدّم فی المقدّمات ما یدلّ على ذلک و یأتی ما یؤیّده، و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا. 

 

 
 .359، ص 8، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام محمد بن حسن حر عاملی،  25



 

 

 26: )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1137فاضل هندی ) 

 17، ص: 10کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 

 ]الفصل الثانی فی صفات القاضی[

 و الإیمان و العدالة و طهارة المولد و العلم   الذکورةالفصل الثانی فی صفات القاضی و یشترط فیه البلوغ و العقل و 

 اتّفاقاً.   -1

فلا ینفذ قضاء الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا المجنون مطبقاً أو دوریّاً، فإنهّما لا یصلحان للولایة على أنفسهما،  

 فأولى أن لا یصلحا لها على الناس.

و لا الکافر و لا الفاسق و هو یعمّ غیر المؤمن من فرق الإسلام؛ لعدم الثقة و الصلاحیة للإمامة فی الصلاة و  

للشهادة، فالقضاء أولى، و الأخبار الآمرة بالتقاضی إلى رجل منکم یخرج غیر المؤمن، و نفی السبیل للکافر على  

 افر على أهل ملتّه أو نحلته. المسلم یخرج الکافر. و من العامّة من جوّز تولیة الک 

 و لا المرأة و إن جمعت باقی الشرائط 

 و دینها   لما فی الأخبار من نقصان عقلها -2

 و قیام اثنتین منهنّ مقام رجل فی الشهادة غالباً،  -3

 و عدم صلاحیتها للإمامة فی الصلاة للرجال،   -4

 و قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر: و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الأمارة.   -5

 و أجاز أبو حنیفة تولیتها فیما یقبل فیه شهادتها. و ابن جریر مطلقاً«. 

 

 27:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1216حسین بن محمد بحرانی )

 14، ص: 14؛ ج شرح مفاتیح الشرائعمع فی الأنوار اللوا

 اء و إن صلحت للفتوى و مع ذلک  و کذلک المرأة خرجت بقید الذکوریّة فلا تصلح للقض

 
 .17، ص 10، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج کشف اللثام عن قواعد الأحکاممحمد بن حسن فاضل هندی،  26
 .14، ص 14، محسن آل عصفور، ج الشرائعالأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح عصفور، حسین بن محمد آل عصفور و حسین بن محمد آل 27



 

 

 عدم أهلیّتها لمجالسة الرجال لانهتاک الستر به  فل  -1

و کذلک رفع الصوت لها بینهم بناء أعلى أنّها عورة مطلقا إلّا فیما استثنى أو عورة مکروه ظهورها کما دلّ   -2

علیه حدیث المناهی مؤیّد لمنع تولّیها القضاء و إلّا لا یکون مؤسسا للاستدلال لما فی التزام ذلک من  

 الاشکال  

فیدلّ على منعها من القضاء ما جاء فی الحدیث المرویّ عن النبیّ »صلىّ اللّه علیه و آله« على ما رواه   -3

 الفریقان مرسلا لا یفلح قوم ولیتهم امرأة لکنّه کما ترى فی الدلالة على شفا جرف هار  

عن أبیه عن   و الأولى الاستدلال علیه بما فی الفقیه و المجالس عن حماد بن عمرو و أنس بن محمّد  -4

جعفر بن محمّد عن آبائه »علیهم السلام« فی وصیّة النبیّ »صلىّ اللّه علیه و آله« لعلیّ »علیه السلام«  

 قال: یا علیّ لیس على المرأة جمعة إلى أن قال:و لا تولّى القضاء. 

و فی خبر الجعفی المروی فی الخصال المشتمل على الأمور الفارقة بین الرجل و المرأة فی کثیر من   -5

الأحکام قال: سمعت أبا جعفر »علیه السلام« یقول: لیس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا  

 و لا تولّى المرأة القضاء و لا تلی الإمارة، الحدیث.   جماعة إلى أن قال:

 

 28:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1231سید علی طباطبایی )

 385، ص: 2القدیمة(؛ ج  -ریاض المسائل )ط  

 ]النظر الأول فی الصفات[

 الصفات المشترطة فیه ستة  

 التکلیف بالبلوغ -

 و کمال العقل  -

 و الإیمان بالمعنى الأخص أی الاعتقاد بالأصول الخمسة  -

 و العدالة و طهارة المولد عن الزنى  -

 
 .385، ص 2، ج ریاض المسائل )ط. القدیمة( علی بن محمد علی طباطبایی کربلایی،  28



 

 

و العلم و لو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادی بالحکم الشرعی القائم مقامه بالدلیل القطعی فهو فی الحقیقة  -

 علم و لو بوسیلة الظن فإنه فی طریق الحکم لا نفسه  

 ء من ذلک أجده بیننا  و الذکورة بلا خلاف فی شی -

فی عبائر جماعة کالمسالک و غیره فی الجمیع و شرح الفوائد للمقدس الأردبیلی ره فیما    بل علیه الإجماع -1

 عدا الثالث و السادس و الغنیة فی العلم و العدالة و نهج الحق للعلامة فی العلم و الذکورة  

و هو الحجة مضافا إلى الأصل بناء على اختصاص منصب القضاء بالإمام ع اتفاقا فتوى و نصا و منه زیادة   -2

على ما مضى المروی بعدة طرق و فیها الصحیح فی الفقیه اتقوا الحکومة فإنما هی للإمام العالم بالقضاء  

شرائط بالإذن من قبله کما یأتی  العادل فی المسلمین کنبی أو وصی نبی خرج منه القاضی المجتمع لهذه ال

بالنص و الإجماع و لیسا فی فاقدها کلا أو بعضا أما فقد الثانی فظاهر سیما بعد ما ظهر من الإجماع على  

العدم و أما الأول فلاختصاصه بجامع الشرائط بحکم الصراحة بالإضافة إلى بعضها و التبادر بالإضافة إلى  

دم مضافا إلى الإجماع الظاهر و المحکی کما تقدم و فحوى الصحیح  آخر منها فالأصل أقوى حجة على الع 

المتقدم بالإضافة إلى اشتراط العدالة و العلم و نحوه بالإضافة إلى الدلالة على اعتبارهما فحوى النصوص  

  الآتیة من نحو مقبولة عمر بن حنظلة مما أمر فیه بالأخذ بما حکم الأعدل و الأعلم مع أن الصبی و المجنون 

لیسا من أهل الولایة على أنفسهما فکیف على غیرهما و الکافر و الفاسق و ولد الزنى لیسوا من أهل التقلید  

مع تنفر الطباع عن الأخیر و المنع عن إمامته و شهادته کالفاسق فالقضاء أولى به و النصوص المستفیضة  

الظلمة و قض الترافع إلى حکام الجور و  المنع عن  المتواترة فی  العدالة  بل  العامة فی اعتبار الإیمان و  اة 

 صریحة  

 و مثلها النصوص الأخر فی اعتبار الذکورة ففی الخبر -

 لا یصلح ]یفلح قوم ولیهم ]ولیتهم امرأة   -3

و فی آخر فی وصیة النبی ص لعلی ع یا علی لیس على المرأة جمعة إلى أن قال و لا تولی القضاء فتدبر   -4

و النصوص الأخر على اعتبار العلم مضافا إلى ما مر إلیه الإشارة مستفیضة بل متواترة ففی الصحیح من  

ئکة العذاب و لحقه وزر من عمل  أفتى الناس بغیر علم و لا هدى من اللهّ تعالى لعنته ملائکة الرحمة و ملا

أنهاک عن خصلتین ففیهما هلک من هلک إیاک أن تفتی الناس برأیک و تدین بما لا تعلم و    بفتیاه و فیه 

ترک   على  النفس  توطین  و  الفوات  عن  الواجبات  على  المحافظة  و  الأمانة  اشتراط  العدالة  فی  یدخل 

یة الفتوى کأن یکون مجتهدا مطلقا لا متجزیا فإنه لیس  المحرمات و لا ینعقد القضاء إلا لمن له شرعا أهل 



 

 

له أهلیتها کما حقق فی محله مستقصى و سیأتی الإشارة إلیه فی الجملة أیضا و لازم ذلک أنه لا یکفیه  

فتوى الفقهاء لعدم کونه بذلک مجتهدا مطلقا یجوز له الإفتاء و القضاء بل و لا متجزیا أیضا    مجرد اطلاعه ب 

بناء على أن مناط الاجتهاد مطلقا إنما هو العلم بمدارک الأحکام کلا أو بعضا لا الاطلاع بفتوى الفقهاء فلو  

یطلع بها کان مجتهدا مطلقا لو  حصل له دون الأول لم یکن مجتهدا کما أنه لو انعکس فعلم بالمدارک و لم 

علم بالمدارک کلها و متجزیا لو علم ببعضها و الأصل فی اعتبار أهلیة الفتوى فی صحة القضاء بعد الإجماع  

ال الفتوى و  الظاهر و المحکی فی  المعتبرة للعلم فی  النصوص  المسالک و غیرهما ما مضى من  روضة و 

نحوها الأصول و العمومات من الکتاب و السنة المستفیضة بل المتواترة الناهیة عن العمل بالمظنة و من 

أن    لیس له الأهلیة لا یحصل له سوى المظنة غالبا المنهی عن العمل بها بل من له الأهلیة کذلک أیضا إلا

حجیة ظنه مقطوع بها مجمع علیها فهو ظن مخصوص فی حکم القطع کسائر الظنون المخصوصة من ظواهر  

الکتاب و السنة المتواترة اللفظیة و الأنساب و السوق و الید و غیرها و لا کذلک ظن من لیس له الأهلیة  

الظنی بمثله و هو غیر جائز   إذ لا دلیل على حجیته قاطعا بل و لا ظنیا و لو سلم الأخیر فغایته إثبات

بإطباق العقلاء و من هنا ینقدح وجه المنع عن التجزی إذ لیس معناه إلا العمل بالمظنة فی بعض الأحکام  

الشرعیة بما حصل له من المعرفة بجزئیات المدارک و الشرائط الاجتهادیة المتعلقة به خاصة و لا قطعی  

لها بما یأتی من بعض الأخبار قریبا لما سیظهر لک من ضعفه  على حجیتها بل و لا ظنی أیضا و إن استدل  

جدا و على تقدیر صحته فغایته إثبات الظنی بالظنی و هو مع ما فیه مما مضى فیه دور أو تسلسل أیضا و  

لا کذلک المجتهد مطلقا لقیام الدلیل القاطع على حجیة ظنه من الإجماع و الاعتبار المرکب من مقدمات  

مجمع علیها بقاء التکالیف بالأحکام و انسداد باب العلم إلیها و عدم التکلیف بما لا یطاق  قطعیة بدیهیة  

أصلا فعدم العمل بمظنته و اعتبار العلم حینئذ یستلزم إما ارتفاع التکالیف أو التکلیف بما لا یطاق و هما  

اجتماع المقدمات الثلث له  بدیهیا الفساد و لا إجماع فی المتجزی لمکان الخلاف و لا اعتبار أیضا لعدم  

بعد إطباق الکل و   التی لم یجتهد فیها  العلم فی المسألة  جمیعا من حیث عدم صحة دعواه انسداد باب 

اعترافه أیضا بقصوره و احتمال ظهور خلاف ظنه بتتبع مدارک ما عداها و کذا دعواه عدم التکلیف بما لا  

ة بالمدارک کلها فکیف یقول لا یکلفنی اللّه تعالى بما  یطاق فی حقه لأنه فی وسعه و طاقته تحصیل المعرف

لا یطاق فی المسألة التی أنا فیها و لا بد مع ذلک أن یکون ضابطا فلو غلبه النسیان لم ینعقد له القضاء کما  

هنا و فی الشرائع و الفوائد و القواعد و الدروس و غیرها و الظاهر عدم الخلاف فیه و تدل علیه عبارة  

ظاهرا و وجهه واضح و قیده بعض الأصحاب بالضبط فی محل الحکم لا مطلقا قال إذ ما نجد  الروضة  

 مانعا لحکم من لا ضبط له کثیرا له مع اتصافه بالشرائط و ضبط حکم هذه الواقعة انتهى و لا بأس به 



 

 

 

 29:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1242سید مجاهد )

 694کتاب المناهل؛ ص: 

 منهل یشترط فی القاضى الذکورة

بهذا الشّرط فی ف و فع و یع و د و یر و التبصرة و عد  فلا ینفذ قضاء المرأة و ان کانت عالمة مجتهدة و قد صرّح  

 و س و لک و الکشف و لهم وجوه منها 

قائلا یشترط الذّکورة بلا    30عن العلاّمة دعوى الاجماع ظهور الاتّفاق علیه و منها انّه حکى فی الرّیاض    -1

 خلاف فیه اجده بیننا بل علیه الاجماع فی نهج الحقّ و یعضد ما حکاه قول لک هذا الشرط موضع وفاق  

ء من الاحکام دلیلنا  و منها الاصل و قد نبّه علیه فی الخلاف بقوله لا یجوز ان تکون المرأة قاضیة فی شی -2

 ان جواز ذلک یحتاج الى دلیل لان القضاء حکم شرعى فمن قال تصلح له یحتاج الى دلیل  

و منها ما تمسک به فی لک قائلا اما اشتراط الذکورة فلعدم اهلیة المرأة هذا المنصب لأنّه لا یلیق بحالها   -3

 مجالسة الرّجال و رفع الصوت بینهم و لا بدّ للقاضى من ذلک 

 و منها ما احتج به فی الکشف من عدم صلاحیتها للإمامة فی الصّلاة للرجال فالقضاء بینهم اولى بعدم الجواز   -4

و منها ما احتج به فی الکشف قائلا لا ینعقد قضاء المرأة و ان جمعت باقى الشرائط لما فی الاخبار من   -5

 نقصان عقلها و دینها  

 و قیام اثنین منهنّ مقام رجل واحد فی الشهادة غالبا   -6

 و منها ما استدل فی الخلاف و الرّیاض من النبوی المرسل لا یفلح قوم ولیهم امرأة  -7

و منها ما عول علیه فی الخلاف قائلا و قال ع اخروهنّ من حیث اخرهنّ اللّه فمن اجاز لها ان تلى القضاء   -8

 فقدّمها و اخر الرّجل  

ء من صلاته فلیسبّح فانّ التسبیح للرّجال  فی الخلاف أیضا قائلا و قال ص من فاته شی  و منها ما استند الیه  -9

و التصفیق للنساء فالنّبى ص منعها عن النطّق لئلا یسمع کلامها للافتتان بها فبان یمنع القضاء الّذی یشتمل  

 على الکلام و غیره اولى  

 
 . 694، ص المناهلمحمد بن علی طباطبایی،  29
 در کتب مرحوم علامه حلی، ما این ادعا را نیافتیم، نه در کتاب تبصرة و نه در قواعد و نه در کتاب ارشاد. 30



 

 

و منها ما نبّه علیه فی الکشف بقوله و لقول الباقر ع فی خبر جابر و لا یول المرأة و لا تولى   -10

 الامارة  

و منها ما نبّه علیه فی الرّیاض بقوله و فی خبر اخر فی وصیّة النّبیّ ص لعلى ع یا على لیس على   -11

 المراة جمعة الى ان قال و لا تولى القضاء  

و منها انّ الام لا تصلح ان تکون ولیة على ولدها و لا على بنتها فعدم صحةّ ولایتها و ولایة   -12

 غیرها من النّساء على سائر الناّس فی القضاء  

 و الحکم اولى و لا فرق فی ذلک بین قضائها على الرّجال و النساء و الخناثى 

 

 31:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1266محمد حسن نجفی)

 12، ص: 40جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 

 ]النظر الأول فی الصفات[ 

أی القاضی الذی یراد نصبه منهم )علیهم السلام( البلوغ و کمال العقل و الایمان و    و یشترط فیهالأول فی الصفات  

 الذکورة العدالة و طهارة المولد و العلم و 

بل حکاه فی الریاض عن غیرها    المسالک »هذه الشرائط عندنا موضع وفاق«ء منها، بل فی  بلا خلاف أجده فی شی 

 أیضا، و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السادس، و الغنیة فی العلم و العدالة، و نهج الحق فی العلم و الذکورة. 

جنونه، لسلب أفعالهما و أقوالهما  و حینئذ فلا ینعقد منصب القضاء لصبی و لو مراهق و لا مجنون و لو أدوارا حال  

و کونهما مولى علیهما، فلا یصلحان لهذا المنصب العظیم، و منصب الإمامة لیحیى )علیه السلام( و للصاحب روحی  

 له الفداء إنما کان لنوع من القضاء الإلهی، نحو عیسى بن مریم )علیه السلام(.

 و لا لکافر، لأنه لیس أهلا للأمانة و لم یجعل الله له سبیلا على المؤمن إذ الإسلام یعلو و لا یعلى علیه. 

بل هو   المرافعة إلى قضاتهم  تواترت النصوص فی النهی عن    و کذا غیر المؤمن الذی هو کافر فی الجملة أیضا، لما 

 من ضروریات مذهبنا.

 
 .12، ص 40، ابراهیم سلطانی نسب و محمدحسن بن باقر صاحب جواهر، ج جواهر الکلام )ط. القدیمة( محمدحسن بن باقر صاحب جواهر،  31



 

 

بل لا یصلح لهذا المنصب الفاسق الإمامی فضلا عن غیره، لما هو المعلوم من النص و الفتوى من قصوره عن مرتبة  

 الولایة على یتیم و نحوه فضلا عن هذا المنصب الجلیل.

و لا یخفى علیک أنه یدخل فی ضمن العدالة التی قد تقدم البحث فیها فی کتاب الصلاة  اشتراط الأمانة و المحافظة  

 على الواجبات ضرورة عدمها فی غیر الأمین و تارک الواجب، کما هو واضح.

و کذا لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، کما لا تصح إمامته و لا شهادته فی الأشیاء الجلیلة و غیرها، کما  

هو واضح بناء على کفره، أما على غیره فالعمدة الإجماع المحکی و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته  

 إلا فمقتضى العمومات دخوله. إن کان و قلنا به، مؤیدا بنفر طباع الناس منه، و

 نعم لا ریب فی اعتبار العلم، 

قال الباقر )علیه السلام(: »من أفتى الناس بغیر علم و لا هدى من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه  

 وزر من عمل بفتیاه« 

و قال الصادق )علیه السلام(: »أنهاک عن خصلتین فیهما هلاک الرجال: أنهاک أن تدین الله بالباطل، و تفتی الناس  

 بما لا تعلم« 

 فی الخبر »القضاة ثلاثة:  و نحوه غیره و 

واحد فی الجنة و اثنان فی النار، فالذی فی الجنة رجل عرف الحق فقضى به، و اللذان فی النار رجل عرف الحق  

 فجار فی الحکم، و رجل قضى للناس على جهل«. 

 )ادله اشتراط رجولیت در بیان صاحب جواهر ره( 

 و أما الذکورة فلما سمعت من الإجماع و  .1

 النبوی »لا یفلح قوم ولیتهم امرأة« .2

 »لا تتولى المرأة القضاء«  و فی آخر  .3

و فی وصیة النبی )صلى الله علیه و آله( لعلی )علیه السلام( المرویة فی الفقیه بإسناده عن حماد »یا علی   .4

 : و لا تولی القضاء« -إلى أن قال  - لیس على المرأة جمعة

 مؤیدا بنقصها عن هذا المنصب، و أنها لا یلیق لها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم،  .5

 التصریح بالرجل،   و بأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها، بل فی بعضها  .6



 

 

أعلم  و من ذلک یعلم الوجه فی کثیر من الشرائط، ضرورة کونهم  لا أقل من الشک و الأصل عدم الاذن.    .7

علیهم السلام( من عبارة  بمن یجوز نصبه مع الحضور، و فی زمن الغیبة المدار على ما وصل إلینا عنهم )

 فلا ریب فی أن الأصل العدم.  و مع فرض الشک  النصب

 

 32:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1281شیخ اعظم انصاری ) 

 40الأنصاری(؛ ص: القضاء و الشهادات )للشیخ 

 ]اشتراط الذکورة فی القاضی[

 )و( یشترط فی القاضی أیضا )الذکورة(  

 القضاء، کما فی النبوی المطابق   فالمرأة لا تولىّ  -1

 للأصل   -2

 بعدم الخلاف فی المسألة. المنجبر  -3

 

 33ه ق( )رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه(: 1405سید احمد خونساری)

 7، ص: 6المدارک فی شرح مختصر النافع؛ ج جامع 

 و أما الذکورة  

 فادّعی الإجماع على اعتبارها   -1

 و استدلّ أیضا على اعتبارها بالنبوی »لا یفلح قوم ولّتهم امرأة«. -2

و لا تولّی القضاء«.و فی خبر آخر   -إلى أن قال  -و قوله علیه السّلام »لیس على النساء جمعة و لا جماعة  -3

 »لا تولّى المرأة القضاء و لا تولىّ الإمارة«  

 مضافا إلى التقیید بالرّجل فی المقبولة و المشهورة.  -4

 
 .40، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم مجمع الفکر الاسلامی، ص القضاء و الشهادات )انصاری(مرتضی بن محمدامین انصاری،  32
 .7، ص 6اکبر غفاری و احمد موسوی خوانساری، ج ، علیجامع المدارک فی شرح المختصر النافعاحمد موسوی خوانساری،  33



 

 

و یمکن المناقشة فی بعض ما ذکر، فإنّ التولیة ظاهرة فی الرّئاسة غیر القضاء، و التعبیر بلا یفلح لا ینافی الجواز، و  

کذا التعبیر بلیس على النساء لا ینافیه، ألا ترى أنّ المرأة تصلّی جماعة مع النساء و ما ذکر فی المتن من دخول  

 فی العدالة إن کان المراد وجود الملکة غیر المنافی مع التخلف فلا کلام   اشتراط الأمانة و المحافظة على الواجبات

 فیه و إن کان ما ینافی مع التخلفّ فهو مساوق العصمة. 

 

 

 

 34:)رحمةالله تبارک و تعالی غفرانه و رضوانه علیه( ه ق( 1427مرحوم میرزا جواد تبریزی)

 13أسس القضاء و الشهادة؛ ص:  

 . الذکورةارة المولد و العلم و و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العدالة و طه

و کیف ما کان فلا ینبغی الاشکال و التردّد فی اعتبار البلوغ و الذکورة فی القاضی، سواء أ کان القاضی ابتدائیا أم  ...

 قاضی تحکیم، 

 لأنّه قد ورد فی معتبرة سالم ابن مکرم  .1

 و فی صحیحة الحلبی المتقدمتین عنوان الرجل فلا یعم العنوان للصبی و المرأة. .2

أنّ ذکر الرجل باعتبار أنّ الغالب فی العالم بالقضاء هو الرجل مع کون قاضی التحکیم رجلا مفروض فی  و دعوى  

یدل على   السؤال لا  أو فرضه فی  الرجل  ذکر  الجملة  و على  التقیید،  على  یدلّ  الحلبی، فلا  السؤال فی صحیحة 

فیها: »ینظران إلى   -علیه السلام - و لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق فی مقبولة عمر بن حنظلة، حیث ذکر  الاختصاص 

 إلخ«، فإنّها تعمّ من کان منهم بلا فرق بین الذکر و الأنثى.   -من کان منکم

لا یمکن المساعدة علیها، لا لضعف المقبولة سندا، کما بنینا علیه سابقا و عدلنا عنه فیما بعد، حیث إنّ عمر  .3

لما علم من الشارع من  بن حنظلة من المعاریف الذین لم ینقل فیهم قدح، بل لانصرافها إلى الرجل أیضا  

فلا یجعل لها ما یقتضی مواجهتها   إرادته الستر من المرأة و إرادته ترک مواجهتها مع الأجانب مهما أمکن،

 معهم فلم یرض الشارع بإمامتها للرجال، 
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و قد ورد فیما رواه الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن    .4

إلى    -آبائه فی وصیة النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ لعلی: »یا علی لیس على المرأة جمعة و لا جماعة 

 . و لا تولى القضاء، الحدیث« - :أن قال

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو وقعت المخاصمة بین امرأتین و جعلتا امرأة أخرى قاضی التحکیم بینهما لا یکون قضاؤها  

 نافذا فی حقهما.

 

 35سید عبدالکریم موسوی اردبیلی) حفظه الله تبارک و تعالی(: 

 89، ص: 1فقه القضاء؛ ج 

 الفصل السابع: فی اشتراط الذکورة

 قال المحقّق رحمه الله: 

»و یشترط فیه ... الذکورة ... و لا ینعقد القضاء للمرأة و إن استکملت الشرائط.«  

 ______________________________ 

 فقد تذکر لاشتراط الذکورة فی القاضی أدلةّ نسردها بالترتیب التالی:

 الأولّ: الکتاب 

 أَمْوالِهمِْ«. قال اللّه تعالى: »الرِّجالُ قوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُّ بَعْضهَُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنفَْقوُا مِنْ  -1

وجه الاستدلال أنّ للرجال قیمومة على النساء و لازم القیمومة السلطة و لمّا کان القضاء نوعاً من الولایة و الحکومة  

فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لکان لها بمقتضى ذلک، الولایة و الحکومة على الرجال و هذا خلاف المطلوب من  

 الآیة الکریمة.

فقد ورد فی شأن نزولها؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبیّ صلى الله  

زوجها«. فانصرفت مع أبیها    علیه و آله فقال: أفرشته کریمتی فلطمها، فقال النبیّ صلى الله علیه و آله: »لتقتصّ من
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ه هذه الآیة، أردنا أمراً و أراد  ٰ  لتقتصّ منه فقال النبیّ صلى الله علیه و آله: »ارجعوا، فهذا جبرائیل أتانی و أنزل اللّ

 ه خیرٌ« و رفع القصاص. ٰ  ه أمراً. و الذی أراد اللّٰ  اللّ

 و لعلّ الضرب کان للتأدیب و المرأة کانت ناشزة بحیث جاز ضربها کما جاء فی القرآن:

 »وَ اللاّتیِ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُِوهُنَّ وَ اهجُْرُوهُنَّ فِی المَْضاجعِِ وَ اضْرِبوُهُنَّ«.

للقضاء المرأة  أهلیةّ  عدم  على  الآیة  دلالة  إنّ  قیل   - أقول:  ما  بمعنى:    -على  »قَوّاموُنَ«  تکون  أن  على  موقوفة 

المسلطّون علیهنّ فی التدبیر و التأدیب و الریاضة و التعلیم، و القیمومة بمعنى الولایة و تکون عامّة لجمیع الشئون و  

 بمِا فضََّلَ اللّهُ« جعل الفضیلة له تشریعاً و تکویناً فی قوّة العقل و التدبیر. لیست مختصةّ بالزوجیةّ. و أن یکون المراد » 

 قال العلاّمة الطباطبائی رحمه الله: »عموم هذه العلّة یعطی أنّ الحکم المبنیّ علیها أعنی قوله: 

»الرِّجالُ قَوّامُونَ علََى النِّساءِ« غیر مقصور على الأزواج ... بل الحکم مجعول لقبیل الرجال على قبیل النساء من  

الجهات العامةّ التی ترتبط بها حیاة القبیلین جمیعاً ... کجهتی الحکومة و القضاء ... و کلّ ذلک ممّا یقوم به الرجال  

 جالُ قَوّامُونَ علََى النِّساءِ« ذو إطلاق تامّ.« على النساء و على هذا فقوله: »الرِّ

ء القیام بمعنى المحافظة  أقول: یمکن أن یکون القوّام بمعنى من یصلح و یحافظ کما قال فی لسان العرب: »قد یجی 

اً«.  و الإصلاح و منه قوله تعالى: »الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّساءِ« و قوله تعالى »ما دُمْتَ علََیْهِ قائمِاً« أی ملازماً محافظ

 و فی تاج العروس:

 »قال الفرّاء: ... القوّام، المتکفلّ بالأمر.« و فی أقرب الموارد: »قام الرجل على المرأة و ... 

 صانها و قام بشأنها«.

و قال القاضی ابن البرّاج رحمه الله: » »الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ« یعنی: إنهّم قوّامون بحقوق النساء التی لهنّ على  

 الأزواج.« 

و مع أنّ الآیة ناظرة إلى نظام الأسرة أو هی تعلیل لتفاوت المرأة و الرجل فی سهامهما من المیراث کما أنّ الآیات  

السابقة شاهدة علیها. و لا أقلّ من الشکّ فی إطلاق »قَوّاموُنَ« مع وجود ما یحتمل أن یکون قرینة، فلا تکون دلیلًا  

ته علیها مطلقاً و لو سلّمنا أنّ معنى القیمومة فی الآیة الولایة. مع أنّ  على قیمومة الرجل على المرأة بمعنى ولای

الالتزام بأنّ کلّ رجل بمقتضى الجنسیةّ أو بمقتضى إنفاقه على خصوص زوجته قوّام على جمیع النساء بعید بل غیر 

 ممکن. 



 

 

 إن قلت: ورود هذا المحذور منوط بکون الولایة فعلیةّ أمّا إذا کانت اقتضائیةّ فلا؛ قلنا: 

غایة دلالة الآیة أنّ للرجل ولایة على زوجته بما فضلّ اللّه علیها و بما أنفق. و لا أقلّ من الاحتمال، و هو یکفی  

 فی عدم صحّة الاستدلال.

فعلیه إنّ استفادة معنى کلّی عامّ من الآیة، لیشمل حتّى الروابط الاجتماعیةّ الأخرى، لا تخلو من إشکال؛ حیث إنّ  

القیام بشئون المرأة، فی العلاقات الزوجیةّ و الحیاة العائلیّة المشترکة، لا یستلزم بالضرورة أن تکون بقیةّ علاقاتها و  

إلّ  و  کذلک  الاجتماعیّة  النشاطات  مسئولیاّتها  و  الإداریّة،  الأعمال  کلّ  من  النساء  نمنع  أن  یلزم  الفهم  هذا  فعلى  ا 

صناعیةّ، وزاریةّ أو    الحکومیّة، فی جمیع مرافق الدولة؛ فلا یجوز للمرأة، أن تتولّى مسئولیةّ واحدةً، صناعیةًّ أو غیر 

لولایة و السلطة على الرجال فی کلّها. فاستفادة  نیابیةّ، أو أیةّ مسئولیةّ فی أیّة تنظیمات حرفیّة، أو غیرها، لوجود ا

 مثل هذا الحکم، من هذه الآیة الکریمة، لا تخلو من إشکال. 

 هُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ«.و من الآیات أیضاً قوله تعالى: »وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلیَْهِنَّ دَرجََةٌ وَ اللّ  -2

یرد على الاستدلال بها ما مرّ فی الآیة السابقة من کونها مختصّة بحقوق الزوجیةّ و أنّ عموم الأفضلیّة لا تستفاد  

 منها؛ لأنّ »درجة« نکرة فی سیاق الإثبات فهی لا تدلّ على العموم.

 و منها قوله تعالى: »أَ وَ منَْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیةَِ وَ هُوَ فِی الخِْصامِ غَیْرُ مُبیِنٍ«.  -3

استدلّوا بأنّ الآیة حاکیة عن طباع النساء و أنّها ظریفة، میّالة إلى الزینة، فاقدة لمنطق قویّ فی مقام الخصام، مع أنّ  

 القضاء یقتضی قوّة فی التفکیر و إثبات الحقّ. 

ه بنات مع أنّهم  ٰ  و لکنّ الظاهر أنّ الآیة فی مقام نقد الظاهرة الموجودة عند عرب الجاهلیةّ، و هو أنهّم یجعلون للّ

ظلّت وجوههم عند التبشیر بها مسودّة و أنّ المرأة بنظرتهم تُنشّئ فی الحلیة و ضعیفة فی مقام التفکیر لا فی مقام  

 بیان حقیقة المرأة مع أنّ مجرّد الاحتمال فی الآیة یمنع من الاستدلال. 

 و منها قوله تعالى: »وَ قَرْنَ فِی بُیوُتکُِنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلیَِّةِ الْأوُلى«.  -4

استدلّوا بها أیضاً بأنّ تصدّی المرأة للقضاء یستدعی أموراً: منها، خروجها من البیت و الاختلاط بالرجال و إسماع  

 صوتها لهم و المجادلة معهم و هذه أمور مرغوبة عنها شرعاً. 

 کما عیّروا عائشة بهذه الآیة على خروجها إلى البصرة. 



 

 

و لکن یمکن أن یقال: إنّ المخاطبات بهذه الآیة هی نساء النبیّ صلى الله علیه و آله فقط و لانتسابهنّ إلى النبیّ  

...« و أنّ  صلى الله علیه و آله خصوصیةّ کما فی الآیة السابقة: »یا نسِاءَ النَّبِیِّ لَستُْنَّ کَأَحدٍَ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ  

الرجال و الکلام معهم مع مراعاة المصالح و الأحکام الشرعیةّ لا یتنافى مع الشرع. مضافاً إلى أنّ قبول  الاختلاط مع  

الاستدلال ینجرّ إلى حصر النساء فی البیوت و حرمة تصدیّهنّ لأیّ أمر اجتماعیّ و هذا بعید بل ممتنع. و أیضاً  

جتماعیّة فی زمن النبیّ صلى الله علیه و آله و الأئمّة علیهم  مخالف للسیرة المعلومة من أنّ النساء قد تصدیّن أموراً ا

 السلام مثل الحضور فی میادین الحرب للتداوی و الاشتغال بالتجارة و غیرها. 

 و منها آیة الشهادة و سنتعرّض لها فی دلیل الأولویةّ.  -5

 الثانی: السنةّ 

ما فی البخاری عن أبی بکرة قال: »لقد نفعنی اللّه بکلمة سمعتها من رسول اللّه صلى الله علیه و آله أیّام الجمل    -1

فأقاتل معهم. قال: لماّ بلغ رسول اللهّ صلى الله علیه و آله أنّ أهل فارس قد  بعد ما کدت أن ألحق بأصحاب الجمل  

 ملّکوا علیهم بنت کسرى قال: لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.«

و الحدیث حسن صحیح عند العامّة و لکن عندنا ضعیف سنداً غیر مشهور. و الشهرة الروائیةّ عندهم لا تجبره و من  

حیث الدلالة غیر واضحة فی المقام؛ لأنّها ناظرة إلى الحکومة لا القضاء  خصوصاً السلطة المطلقة التی کانت فی  

 عرف الکسرویّة حینذاک. 

 و لعلهّ أیضاً فی مقام الإرشاد لا بیان الحکم الشرعیّ و الحرمة.

ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن جابر بن یزید الجعفی قال: »سمعت أبا جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه    -2

السلام یقول: لیس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض ... و لا تولىّ المرأة  

 القضاء و لا تلی الإمارة و لا تستشار ....« 

و ذکر نحوه فی آخر الفقیه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصایا  

النبیّ صلى الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام و قال فی جملتها: »و لا تولّى القضاء و لا تستشار ....«  و الظاهر منها  

ا فی نقل الفقیه بناءً على کون »تولىّ« فعلاً فیکون معناه فلا تتولّى  هو الوضع دون التکلیف على ما فی الخصال و کذ

الوجوب و   المصدریّة یکون معطوفاً على ما قبله فلا یدلّ إلاّ على نفی  إلّا فعلى  و  القضاء لأنّه یبطل أو لا یصحّ 

 الاستحباب المؤکّد، فلا ینافی الصحةّ إذا تصدّت له. 



 

 

و فیه: أنّ هذه الجملة أیضاً: »و لا تولّى امرأة القضاء« مجملة غیر قابلة للاستناد لأنّ معناها یمکن أن یکون لا ینعقد 

القضاء أو لا یصحّ و یمکن أن یکون لا یستحبّ أو لا یجب أو یحرم لأنّ الجمل الأخرى کلّ واحد بمعنى، مثلاً لیس  

ی لا یستحبّ؛ و لا جمعة و لا جماعة أی لا یجب؛ و لا یستشار أی لا  أذان و لا إقامة و لا عیادة المریض یعن

 تصلح و هذه الجملة محتملة بالاحتمالات المذکورة و لیس لها ظهور فی واحد منها.

و هناک روایات تدلّ على مرجوحیّة مشاورة النساء أو إیکال الأمور إلیهنّ و أنّ المرأة لا تملک من أمرها ما   -3

جاوز نفسها و أنهّنّ ضعاف القوى و الأنفس و العقول، نواقص الإیمان و الحظوظ و أنّ فی مخالفة النساء البرکة حتىّ  

 و غیرها.  لو أمرن بالمعروف و نهین عن المنکر 

و لکنّها مخدوشة سنداً أو دلالة و بعضها یقیّد إطلاق عدم صلاحیّتهنّ کما فی البحار عن کنز الکراجکی، عن أمیر  

 المؤمنین علیه السلام: »إیّاک و مشاورة النساء إلّا من جرّبت بکمال عقل ...« 

و قد یستدلّ بخبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: »إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور، و   -4

 لکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه.«  

الاستدلال مبنیّ على أنّ خبر أبی خدیجة فی مقام بیان شرائط القاضی و کون مفهوم اللقب حجةّ، لا الردع عن  

الرجوع إلى قضاة الجور و لم یکن ذکر الرجل من باب التغلیب. و لکن إن کان عموم أو إطلاق فی باب جعل الولایة  

 فالتخصیص أو التقیید بهذا الحدیث مشکل. 

   الثالث: الإجماع

و فیه: أنّ الأصحاب خصوصاً القدماء منهم لم یتعرّضوا للمسألة فی کتبهم المعدّة للفقه المأثور کالهدایة و المقنع وفقه  

 الرضا. نعم جاء فی المبسوط  و المهذّب و الخلاف ، إلّا أنهم لم یدعّوا الإجماع علیها. 

و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة:  ءٍ من الأحکام  لا یجوز أن تکون المرأة قاضیة فی شیقال الشیخ رحمه الله: » 

یجوز أن تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه، و هو جمیع الأحکام إلّا الحدود و القصاص. و قال ابن جریر: 

یجوز أن تکون قاضیة فی کلّ ما یجوز أن یکون الرجل قاضیاً فیه، لأنّها تُعدَّ من أهل الاجتهاد. دلیلنا: أنّ جواز  

إلى دلیل، لأنّ القضاء حکم شرعیّ، فمن یصلح له یحتاج إلى دلیل شرعیّ. و روی عن النبیّ صلى الله    ذلک یحتاج

أخّرهنّ اللّه« فمن  علیه و آله أنّه قال: »لا یفلح قوم ولیتهم امرأة« و قال صلى الله علیه و آله: »أخّروهنّ من حیث  

ء فی صلاته فلیسبح،  أجاز لها أن تلی القضاء فقد قدّمها و أخّر الرجل عنها. و قال صلى الله علیه و آله: »من فاته شی



 

 

فإنّ التسبیح للرجال و التصفیق للنساء.« فإنّ النبیّ صلى الله علیه و آله منعها من النطق لئلاّ یسمع کلامها، مخافة  

 الافتنان بها، فَبأِن تُمنع القضاء الذی یشتمل على الکلام و غیره أولى.« 

 و الإجماع إن کان ثابتاً فهو مدرکیّ أو محتمل المدرکیّة، فلا یکون دلیلًا مستقلّاً. 

 الرابع: دلیل العقل 

 قد یقرّر دلیل العقل بأنحاء مختلفة،  

منها: دلیل الأولویةّ بالنسبة إلى عدم قبول شهاداتهنّ فی الحدود و القصاص، و شهاداتهنّ فی الأمور المالیةّ   -1

على نصف شهادات الرجال. و هذه حاکیة عن نقصان المرأة بالنسبة إلى الرجل فی الحفظ و التحمّل. قال  

فَ مِنْ رِجالکُِمْ  اسْتشَْهدُِوا شَهِیدیَْنِ  تعالى: »وَ  مِنَ  اللّه  تَرْضَوْنَ  ممَِّنْ  امْرَأَتانِ  وَ  فَرَجُلٌ  یَکُونا رَجُلیَْنِ  لَمْ  إِنْ 

 الشُّهَداءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْداهمُا فَتذَُکِّرَ إِحْداهمَُا الْأخُْرى«. 

أقول: تقبل شهادة امرأتین فی حدّ الزنا منضمّات إلى ثلاثة رجال و کذلک تقبل شهادتهنّ منفردات أیضاً فی الأمور  

المختصةّ بالنساء؛ کالبکارة و الولادة و نحوها، فعلى هذا لا تُنفى صلاحیّتها للقضاء و لو فی بعض الأمور إجمالاً،  

ءٍ فی الشهادة لا یدلّ بنحو الأولویةّ على اشتراطه فی القضاء کما أنّ نفوذ شهادة الرجل  مضافاً إلى أنّ اشتراط شی 

منوط بانضمامها لشهادة رجل آخر، فهذا لا یدلّ على أنّ نفوذ قضاء الرجل منوط بتعدّد القضاة. و أیضاً أنّ الأولویةّ  

ى نفی صلاحیتّها مطلقاً، فعلى  قصاص فلا تدلّ علإن کانت تدلّ على عدم حجّیةّ قضاوة المرأة منفردة فی الحدود و ال

هذا إن قبلنا القضاء بنحو الشورى، فهذه الأولویةّ لا تضرّ بقضاء النساء إذا کنّ متعددّات و کنّ مجتمعات مع الرجال  

 على حکم المسألة فی الأمور التی تقبل شهاداتهنّ منضمّات، فتأمل. 

 الخامس: الأدلةّ الاستحسانیّة 

 منها؛ دلیل الأولویّة بالنسبة إلى عدم صلاحیّتها لتصدّی الإمامة فی الصلاة و خطبة الجمعة.   -1

 و منها؛ عدم انعقاد القضاء للمرأة إلى الآن فی الأعصار السالفة و لو کان جائزاً، لکان و بان.   -2

الرجال   -3 مع  المحادثة  و  المخالطة  بیتها و عدم  الخروج من  و عدم  المرأة  الحجاب على  منها؛ رجحان  و 

 الأجانب إلّا فی الضرورة و المصلحة، و القضاء یستلزمها.  

العقل و التدبیر، و    و منها؛ أنّ المرأة مظهر الرأفة و العاطفة و طبعها مناسب للسکون و الرقّة، و الرجل مظهر  -4

 القضاء یتناسب مع العقل و التدبیر. 

 و منها؛ أنّ المنساق من نصوص النصب و المنصرف إلیها فی زمن الغیبة غیر المرأة. -5



 

 

 الأدلةّ کما ترى لا تقوم على إثبات المدّعى. و هذه 

و الذی یهوّن الخطب أنّ هذا؛ أی عدم تصدّیها للقضاء مقتضى الأصل، و لیس فی المقام دلیل عامّ أو مطلق یرکن  

إلیه فی جواز القضاء و النصب لعموم الرجال و النساء حتىّ نحتاج لإخراج النساء من بینهم إلى دلیل معتبر فی  

 صول العملیةّ فی تحقیق مثل ذلک. التخصیص و إزاء هذا المقتضی فلا بدّ من أن نرجع إلى الأ

 و لو لا الأصل أو إن ناقشنا فیه، لم یبعد الجواز فیما یجوز للمرأة فیه أمر. 

 قال المحقّق الأردبیلی رحمه الله:

»أمّا اشتراط الذکورة، فذلک ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر. و أمّا فی غیر ذلک فلم نعلم له دلیلًا واضحاً، نعم   

ذلک هو المشهور، فلو کان إجماعاً فلا بأس و إلّا فالمنع بالکلّیّة محلّ بحث إذ لا محذور فی حکمها بشهادة النساء  

 ءٍ مع اتّصافها بشرائط الحکم.«  ی مع سماع شهادتهنّ بین المرأتین مثلًا بش

 

 

 

 36تبارک و تعالی(: سید کاظم حسینی حائری) حفظه الله 

 68القضاء فی الفقه الإسلامی؛ ص:  

 شرط الذکورة 

 الشرط السادس: الذکورة 

لها بحدیث أبی خدیجة. فإن حملناه على قاضی التحکیم ثبت فی المنصوب بطریق أولى، و إن   -1 و یستدلّ 

 حملناه على القاضی المنصوب ثبت فی المنصوب، و قیدّنا به إطلاق المطلق لو کان. 

 و قد یستدلّ أیضا لاشتراط الرجولة فی القضاء:

 بما دلّ على عدم صلاحیتّها لإمامة الجماعة مطلقا أو للرجال،  -2

 
 .68، ص القضاء فی الفقه الإسلامی )حائری( کاظم حسینی حائری،   36



 

 

 و ما دلّ على عدم کون قیمة شهادتها کشهادة الرجل:  -3

 إمّا بدعوى أنّ هذا یدلّ بالأولویة على اشتراط الرجولة فی القضاء،   •

 أو بدعوى أنّ جواّ تشریعیاّ من هذا القبیل یمنع عن انعقاد الإطلاق فی دلیل القضاء للمرأة.  •

اصطفى  - تعالى  -و قد یستدلّ أیضا بالآیات الدالةّ على نقصان مستوى المرأة: کآیات ذمّ من افترض أنّ اللّه  -4

 : أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیةَِ وَ هُوَ فِی الْخصِامِ غیَْرُ مُبِینٍ   -تعالى  -لنفسه البنات على البنین، و بالأخصّ قوله 

 إمّا بدعوى دلالتها رأسا على عدم کون المرأة بمستوى إعطاء منصب القضاء،  •

 أو بدعوى أنّ جواّ تشریعیا من هذا القبیل یمنع عن انعقاد الإطلاق فی دلیل القضاء.   •

من صفات    2، ب  18الوسائل، ج    )و توجد أیضا روایة دالةّ على عدم تولّی المرأة للقضاء إلّا أنّها ضعیفة سندا. -5

 (.6القاضی، الحدیث الوحید فی الباب، ص 

 حقوق المرأة فی الإسلام: 

و بهذه المناسبة لا بأس ببحث الشبهة التی قد تورد على الإسلام من أنّه دین متخلفّ عن الحضارة المترقّیة الیوم، و  

یناسب مستوى فهم العصور القدیمة المتخلّفة ممّا یشهد لعدم کونه دینا سماویّا حقّا، و ذلک لأنّه قد ظلم المرأة فی  

 . و حرمها من کثیر من الأمور من قبیل منصب القضاءالقضایا الاجتماعیة، و لم یعطها حقّها،  

ء من التوسّع کی یکون البحث  و المقدار المناسب من البحث للمقام و إن کان هو قسم القضاء، إلّا أنّه لا بأس بشی 

 متکاملا شیئا ما. 

 فنقول: قد یقال من قبل أعداء الإسلام، إنّ الإسلام قد ظلم المرأة فی حقوقها الاجتماعیة فی عدّة حقول: 

أنّه حرمها من بعض المناصب، و جعل تلک المناصب من امتیازات الرجال من قبیل منصب القضاء، و الإمرة، و    -1

 مدى قیمة شهادتها. 

 أنّه ظلمها فی الحقل الاقتصادی؛ کما یظهر فی باب الإرث. -2

أنّه لم ینصفها فی حقل الوداد و الوفاء حیث سمح للزوج بتعدید الزوجات، و لم یسمح لها بتعدید الأزواج، فلو    -3

فرض کون ذلک خلاف مراسیم الوداد و الحبّ و الوفاء فلما ذا تحرم المرأة من هذه المراسیم، و یسمح للزوج بتعدید  

 لأزواج؟! الزوجات، و إلّا فلما ذا تمنع المرأة من تعدید ا

و ظلمها أیضا فی مجال الحرّیّة الشخصیة حیث قیّدها بالحجاب من ناحیة، و جعل الرجال قواّمین على النساء    -4

 من ناحیة اخرى.



 

 

و قد یکون أشدّ من کلّ هذا أنّ الإسلام لم یعتبرها فی حقّ الحیاة و السلامة بمستوى الرجل بدلیل أنّه جعل    -5

 دیتها حینما تصل إلى مستوى معین نصف دیة الرجل 

و قبل أن ندخل فی تفصیل الجواب عن کلّ واحد من هذه الإشکالات تباعا نذکر مقدّمة ما یجعل موقفنا کمسلمین  

 موقف الهجوم أیضا على مدرسة الغرب، و لیس موقف الدفاع محضا. 

 فنقول: 

 إنّ النظرة الأساسیة إلى المرأة التی یجب أنّ تتفرّع علیها کلّ هذه الفروع و أمثالها هی إحدى نظرات ثلاث: 

 نظرة الجاهلیّة الاولى إلیها التی کانت متعارفة فی البیئة التی کان منها رسول اللّه صلىّ اللّه علیه و آله   -الاولى 

، و هی أن تعدّ بمستوى الحیوانات أو أتعس، و لا تعدّ فی صفوف الإنسان، و قد نطق بحکایة ذلک القرآن الکریم  

رَ بِهِ  : وَ إِذا بشُِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثْى ظلََّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کظَِیمٌ. یَتوَارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُِّ-تعالى  -کما فی قوله

 بِأَیِّ ذَنبٍْ قُتلَِتْ.  : وَ إِذَا المَْوْؤُدَةُ سُئلَِتْ -تعالى -، و قوله  أَ یُمْسِکُهُ عَلى هوُنٍ أَمْ یَدسُُّهُ فیِ التُّرابِ

 نظرة الجاهلیة الیوم التی تدّعی أنّها ترى المرأة إنسانا کالرجل  - الثانیة

، فهی من ناحیة تفترض أنهّا ترى المرأة فی عرض الرجل و مثله فی الإنسانیة، و من ناحیة أخرى تغفل أو تتغافل  

 عن الفوارق الفسلجیة و السیکولوجیة الثابتة فیما بینهما. 

 نظرة الإسلام  - الثالثة

الفوارق   یغفل  ناحیة أخرى لا  الإنسانیة، و من  مثله فی  الرجل و  المرأة فی عرض  أنّ  ناحیة  فالإسلام یرى من 

فیما بینهما، کغلبة الجانب العقلی على الجانب العاطفی فی   -بحسب طبیعة الخلقة   - الفسلجیة و السیکولوجیّة الثابتة

المرأة، و قوّة الرجل بنیة و قدرة على الصمود فی خضمّ  الرجل، و غلبة الجانب العاطفی على الجانب العقلی فی  

 مشاکل الحیاة، و ضعف المرأة فی ذلک، و کون المرأة مثارا للشهوة أکثر من الرجل و غیر ذلک. 

و هذا تماما    -و لئن فرضنا صدق صاحب النظرة الثانیة فی دعواه للإیمان بالمساواة بینهما فی الإنسانیة و حقوقها

  - الفسلجیة و السیکولوجیة الثابتة بینهما بحسب الخلقة و هو الفوارق  -هو ما یؤمن به الإسلام، فغفلته عن أمر واقع

أو تغافله عن ذلک أوجبت أن یصل فی النتائج الخارجیةّ إلى العکس ممّا کان یفترض تقصّده من إسعاد المرأة، و  

یةّ و  إعطائها الحقوق الطبیعیة لها فی عرض الرجل، فقد أدّت هذه النظرة إلى دمار وضع المرأة، و تردّی الحالة النفس

 الأخلاقیّة بشکل عامّ. 



 

 

هو    -بلحاظ الحیاة الدنیا، و بغضّ النظر عن مسألة الآخرة  -و توضیح ذلک: أنّ الإسلام یرى أنّ المجتمع السعید 

 المجتمع المبنی من وحدات صغیرة عائلیّة متماسکة، و ذلک بنکتتین: 

استقرار الحیاة و نظمها بأحسن    أنّ النظام العائلی هو النظام الانجح فی تأمین ما یحتاج إلیه الإنسان من   -الاولى 

 وجه.

أنّ النفس البشریّة بحاجة إلى مسألة الحبّ و الوداد و العطف و الرحمة، کما هی بحاجة إلى الخبز و الماء،    -و الثانیة

فإنّ من أهمّ حاجات الإنسان الروحیّة الفطریّة أن یتبادل الحب، و أن یقیم علاقة الودّ و التعاطف مع آخرین، و الطفل  

إلیه بعین الرأفة، و یلاطفه بعین المحبّة، و یداعبه بید العطف و الرحمة، و المرأة  بطبیعته الروحیة یحتاج إلى من ینظر  

تحسّ بالحاجة الروحیة الماسةّ إلى جذب عواطف الرجل، و امتلاک قلبه، و الرجل بحاجة روحیّا إلى ریحانة یحبّها  

قة الجنسیةّ لا یشبع إلّا حاجته الجسمیّة،  و ینشئ معها علاقة الودّ و الرعایة إلى جنب العلاقة الجنسیةّ، و مجرّد العلا

بعد فقدهم للنظام العائلی بشکله    -و یبقى جانبه الروحی غیر مرتو، و لذا تراهم یریدون أن یشبعوا هذه الحاجة

اجاً لِتسَْکنُُوا  عن طریق تبادل العشق، قال اللّه تعالى: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خلََقَ لکَُمْ مِنْ أَنفُْسِکُمْ أَزْو  - الصحیح الإسلامی

 إِلَیهْا وَ جَعَلَ بیَْنَکمُْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْةً إِنَّ فِی ذلکَِ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفکََّرُونَ.

الموجودة فی خلقة الجنسین أدّى ذلک إلى   الطبیعیة  الفوارق  الغرب أغفل  بما أنّ نظام  العائلی، و  و  النظام  تمییع 

 تفسیخ أواصر المحبّة فی أفراد العائلة، کما هو مشاهد فی المجتمع الغربی، و ذلک بنکتتین: 

حاجة الوحدة العائلیة إلى قیّم یشرف علیها، و ینظّم أمرها بنوع من الولایة، بینما قد فرض الرجل و المرأة على    -1

 حدّ سواء، و هذا یفقد الوضع العائلی حالة التماسک التی تحدث ضمن تنظیم الأمر عن طریق الولیّ المشرف. 

رفع الحجاب عن المرأة التی هی مثار للشهوة بحجّة الحرّیّة الشخصیةّ ممّا أوجب تفسخ الوضع العائلی بشکل    -2

 کامل. 

و بکل هذا قد فقد المجتمع الغربی نعمة الحبّ و الوداد الحقیقی فیما بین الأفراد، و حلّ محلّ ذلک التفسخ الأخلاقی  

 و النظرة الحیوانیة البحتة فی الحیاة. 

بینما الإسلام لاحظ من ناحیة أنّ المرأة کالرجل سواء بسواء فی الإنسانیة، فجعل یخاطبهما بنسق واحد، قال اللّه  

« أُنثْى  أَوْ  ذکََرٍ  مِنْ  مِنکُْمْ  عاملٍِ  عَمَلَ  أُضیِعُ  لا  أنَِّی  رَبُّهمُْ  لهَُمْ  فاَسْتجَابَ  وَ  1تعالى:  الْمُسلِْمِینَ  إِنَّ  تعالى:  قال  و   ،»

صّابِراتِ وَ الْخاشِعِینَ  لمِاتِ وَ المُْؤْمِنِینَ وَ المْؤُْمِناتِ وَ الْقانِتیِنَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصاّدِقِینَ وَ الصاّدِقاتِ وَ الصّابِریِنَ وَ الالْمُسْ



 

 

ظاتِ وَ الذّاکِریِنَ اللّهَ  وَ الْخاشِعاتِ وَ المُْتَصدَِّقِینَ وَ المُْتَصَدِّقاتِ وَ الصاّئمِِینَ وَ الصاّئمِاتِ وَ الْحافِظِینَ فُرُوجَهمُْ وَ الحْافِ

 مَوْؤدَُةُ سئُِلتَْ بأَِیِّ ذنَبٍْ قُتلَِتْ. کَثِیراً وَ الذّاکِراتِ أعََدَّ اللّهُ لَهمُْ مغَْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً. و قال تعالى: وَ إِذَا الْ

و لاحظ من ناحیة أخرى أنّها تختلف عن الرجل فی الخلقة فی مدى القوة و الضعف، و مدى غلبة الجانب العقلی  

  امِ غیَْرُ مُبِینٍ ٰ  أو العاطفی على الجانب الآخر، و غیر ذلک. قال اللّه تعالى: أَ وَ منَْ ینَُشَّؤُا فِی الْحِلْیةَِ وَ هُوَ فیِ الْخِص 

 ، و قال تعالى: 

أنَْفقَُوا. و فی وصیة أمیر المؤمنین ع بِما  وَ  بَعْضهَُمْ علَى بَعضٍْ  اللّهُ  بمِا فضََّلَ  قَوّامُونَ عَلىَ النِّساءِ  لیه السّلام  الرِّجالُ 

لولده محمدّ بن الحنفیة بسند غیر تامّ: )لا تملک المرأة من الأمر ما یجاوز نفسها، فإنّ ذلک أنعم لحالها و أرخى 

عیشک(    أحسن الصحبة لها لیصفو م لجمالها، فإنّ المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة، فدارها على کلّ حال، و  لبالها و أدو

. 

و قد أسّس الإسلام کلّ تشریعاته بالنسبة للمرأة على أساس التفاته إلى هاتین النکتتین، أعنی کون المرأة مساویة  

للرجل فی الإنسانیة، و حقوق الإنسانیة من ناحیة، و کونها مختلفة عنه فی الخلقة سیکولوجیا و فیسیولوجیاّ من 

 ناحیة أخرى.

 و الآن نبدأ بالجواب على الاعتراضات الماضیة تباعا: 

 و هو حرمانها من بعض المناصب کالقضاء:   -أمّا الاعتراض الأولّ

فالإسلام ینطلق من منطلق الإیمان بالفرق الموجود بین الجنسین فی الخلقة و ضعفها عن مقاومة الضغوط و المشاکل  

من ناحیة، و غلبة الجانب العاطفی على الجانب العقلی فیها من ناحیة أخرى. و من هذا المنطلق حرمها من بعض  

عن بعض المسئولیات و الأعباء کالجهاد. بل    - فس النکتةمنطلقا من ن  - المناصب کالقضاء، و أعفاها أیضا بالمقابل

فی رؤیة الإسلام یرجع کلّ هذا إلى الإعفاء عن المسئولیّات و الأعباء، لأنّ من یتربّى بتربیة الإسلام لا ینظر إلى  

 و أمانة. منصب القضاء و نحوه کمغنم، و لیست أمثال هذه الأمور فی منطق الإسلام مغانم، بل ینظر إلیها کمسئولیّة 

 



 

 

 برخی از اقوال علماء اهل سنت:

 : (هـ428: المتوفى) القدوری  الحسین أبو  حمدان بن جعفر  بن أحمد بن محمد بن أحمد

 37والقصاص   الحدود فی إلا شیء کل فی المرأة قضاء ویجوز

 

 38:(هـ450: المتوفى ) بالماوردی الشهیر  البغدادی، البصری حبیب بن  محمد بن محمد  بن  علی  الحسن أبو

 القضاء ولایة  فی: السادس  الباب

 : سَبْعةٌَ وَهیَِ حکُمُْهُ، بِهَا وَیَنْفذُُ  تَقْلِیدُهُ، مَعَهاَ یصَِحُّ الَّتیِ شُرُوطُهُ فِیهِ  تَکَامَلَتْ منَْ إلَّا  الْقضََاءُ یُقَلَّدَ أَنْ یجَوُزُ وَلَا

 : مِنْهَا الْأَوَّلُ فَالشَّرْطُ

  یَتَعَلَّقُ   وَلاَ  قَلمٌَ  عَلَیْهِ  یجَْرِی  لَا  الْبَالِغِ  غَیْرَ  فَإِنَّ  الْبُلوُغُ  فَأَمَّا  وَالذُّکُورِیَّةَ،   الْبُلُوغَ:  صِفَتیَْنِ  یَجْمَعُ  الشَّرْطُ  وَهَذَا  ،رَجُلًا  یَکوُنَ  أَنْ

 .حُکمٌْ  غیَْرِهِ عَلىَ یتََعَلَّقَ  لَا أَنْ أَولْىَ وکََانَ حُکْمٌ،  نَفسِْهِ علَىَ بِقَوْلِهِ

 . أَحْکَامٌ بِقَولِْهنَِّ تَعلََّقَ وَإِنْ  الْوِلاَیَاتِ رُتَبِ  عَنْ النِّساَءِ فَلِنقَْصِ المَْرْأَةُ وَأَمَّا

 .شَهَادَتُهاَ فِیهِ تَصِحُّ  لَا  فِیمَا  تَقْضیَِ أَنْ یَجوُزُ وَلَا   شَهَادتَُهَا، فِیهَا  تَصِحُّ فِیمَا المَْرْأَةُ تَقْضیَِ أَنْ یَجوُزُ: حَنِیفةََ أَبُو  وَقَالَ

  الرِّجَالُ : }تَعَالىَ  اللَّهِ  قَولِْ  مَعَ  الْإِجمَْاعُ  یَرُدُّهُ  بِقَولٍْ  اعْتِباَرَ  وَلَا  الْأَحْکاَمِ،  جمَِیعِ  فیِ  قضََاءَهَا   فَجوََّزَ  الطَّبَرِیُّ  جَرِیرٍ  ابْنُ  وَشَذَّ

 [ .34: النساء{ ]بَعضٍْ علَىَ بَعضَْهمُْ اللَّهُ فَضَّلَ بمِاَ النِّساَءِ عَلىَ قَوَّاموُنَ

 . الرِّجَالِ عَلىَ یَقمُْنَ أَنْ یجُزِْ فلََمْ وَالرَّأْیِ،  الْعَقْلِ فیِ: یَعْنیِ

 

 39: (هـ458:  المتوفى) الفراء  ابن خلف بن محمد بن  الحسین  بن محمد ، یعلى أبو القاضی 

 القضاة  ولایة  فأما فصل

 
 .226، ص 1تا، ج ، بیمختصر القدوری فی الفقه الحنفیهـ(، 428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوری )المتوفى:  37
 .110، ص 1، ج 1، ج الأحکام السلطانیةهـ(،  450أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی )المتوفى:  38
 .60، ص 1، ج 1، ج الأحکام السلطانیة للفراءهـ(، 458:  ی   القاضی أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوف 39



 

 

  والعدالة،   والإسلام،  والحریة،  والعقل،  والبلوغ،  الذکوریة،:  شرائط  سبع  فی  کملت  لمن  إلا  القضاء  تقلید  یجوز  فلا

 . الشهادات وقبول الولایات، کمال عن تنقص المرأة فلأن الذکوریة  أما . والعلم والبصر،  السمع فی والسلامة

 

 40:(هـ558: المتوفى) الشافعی الیمنی العمرانی سالم بن الخیر  أبی بن یحیى الحسین أبو

 . کاملا  عدلا -  مجتهد کونه  مع القاضی یکون أن ویشترط

 . ولایته بطلت.. فسق ثم  عدل  وهو  القضاء  تولى فإن  فاسقا، ولا کافرا یکون أن یجوز فلا( : العدل) فأما

 .فاسقا  یکون أن یجوز: الأصم وقال

  الولایات،   هذه  ینافی  والفسق  والوقوف،  والیتامى  السفهاء  أموال  فی  والنظر   التزویج  فی  الولایة   یتضمن  القضاء  أن:  دلیلنا

 . القضاء مع  ینعقد فلم

 . والخلق  الحکم فی کاملا یکون أن فیشترط( : الکمال) وأما

 . حرا عاقلا، بالغا، ذکرا، یکون أن( : الحکم فی الکمال: )و

 .مفتیة  تکون أن یجوز کما الأحکام، جمیع فی  قاضیة المرأة تکون أن یجوز: جریر  ابن وقال

 ( . الحدود  فی قاضیة تکون أن یجوز ولا الحدود،  غیر  فی  قاضیة تکون أن یجوز: )حنیفة أبو  وقال

 : دلیلنا

  «امرأة  أمرهم  ولوا : » وروی.    « امرأة  ولیتهم   قوم  أفلح   ما : »قال  -   وَسلََّمَ   عَلَیْهِ   اللَّهُ   صلََّى  -   النبی   أن:  روی  ما  -1

 . ولیتهم من أمر  فسد.. القضاء ولیت  إذا أنها : الخبر   فاقتضى الفساد، الفلاح وضد ،

  والمرأة   ،  «الله  أخرهن  حیث  من  أخروهن  ":  النساء  فی  قال  -  وَسلََّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ   صَلَّى  -  النبی  أن: »وروی -2

 . یجز  فلم عنها،  مؤخرین والرجال  مقدمة کانت.. القضاء ولیت  إذا

 
 . 20، ص 13، ج 13، ج البیان فی مذهب الإمام الشافعیهـ(،  558أبو الحسین یحیى بن أبی الخیر بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی )المتوفى:  40



 

 

  لا   فلأن..  للرجال  إمامة  المرأة  تکون  أن  یجز   لم  فإذا  الصلاة،  فی  الإمامة  حال  من  آکد  القضاء  حال  ولأن -3

 . امرأة یکون أن لجواز  قاضیا؛ المشکل الخنثى  یکون أن یجوز ولا. أولى قاضیة تکون أن یجوز

 

 41:(هـ587: المتوفى) الحنفی الکاسانی أحمد بن مسعود  بن بکر   أبو الدین، علاء

 [لِلْقَضاَءِ  یصلح مِنْ بیََان فیِ فَصْلٌ]

 ( : فَصْلٌ

  الإِْسْلاَمُ، ( :  وَمِنْهَا)  الْبلُوُغُ،(  وَمنِْهاَ)  الْعَقْلُ،( :  مِنْهاَ)  شَرَائِطُ  لَهَا  للِْقَضاَءِ  الصَّلَاحیَِّةُ:  فَنقَُولُ  للِْقَضاَءِ  یَصْلُحُ  مَنْ  بیََانُ  وَأَمَّا

  یَجوُزُ   فَلَا  الشَّهَادَةِ،  فیِ  قُلنْاَ  لِمَا  الْقَذْف؛ِ  حَدِّ  عَنْ  السَّلاَمَةُ( :  وَمنِْهاَ)  النُّطْقُ،( :  وَمِنْهَا)  الْبصََرُ( :  وَمِنْهَا)  الحُْرِّیَّةُ،( :  وَمِنْهَا)

  هُوَ   بَلْ  الْوِلَایةَِ،  بَابِ  مِنْ  الْقَضاَءَ  لأَِنَّ  الْقَذْفِ؛  فیِ  وَالمَْحْدُودِ  وَالأْخَْرسَِ،  وَالْأَعمْىَ  وَالْعَبدِْ،  وَالْکاَفِرِ   وَالصَّبیِِّ،  المَْجْنوُنِ  تَقْلِیدُ

  وَأَمَّا   أَوْلىَ،   أعَْلاَهَا   أَهْلِیَّةٌ  لهَُمْ   یَکوُنَ   لاَ  فلََأَنْ  -  الشَّهَادَةُ  وَهیَِ  -   الْولَِایَاتِ   أَدْنىَ   أَهْلیَِّةُ   لهَُمْ   لیَْسَتْ   وَهَؤُلَاءِ   الْوِلاَیَاتِ،  أَعظَْمُ

  بِالحْدُُودِ   تَقْضیِ  لَا   أَنَّهَا   إلَّا  الْجمُْلةَِ،  فیِ  الشَّهَادَاتِ   أَهْلِ  منِْ  المَْرْأَةَ  لِأَنَّ   الْجمُْلةَِ؛   فیِ  التَّقْلِیدِ  جَوَازِ   شَرْطِ  مِنْ  فَلیَْستَْ  الذُّکوُرَةُ 

 . الشَّهَادَةِ أَهْلِیَّةِ معََ تَدُورُ الْقَضَاءِ وَأَهْلِیَّةُ ذَلکَِ، فیِ لَهاَ  شَهاَدَةَ لَا  لِأنََّهُ  وَالْقِصاَصِ؛

 

 

 42:(هـ595: المتوفى) الحفید رشد بابن الشهیر  القرطبی رشد  بن  أحمد بن  محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو

 [قَضاَؤهُُ یَجوُزُ مَنْ مَعْرِفَةِ فیِ  الْأوََّلُ البَْابُ[ ]الأَْقْضیَِةِ کِتَابُ]

 : أَبْوَابٍ سِتَّةِ  فیِ تَنْحَصِرُ الْکِتاَبِ هذََا وَأُصُولُ

 . قضََاؤهُُ یَجوُزُ مَنْ مَعْرِفةَِ فیِ: أَحَدُهَا

 
 .3، ص  7، ج 7، ج بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعهـ(، 587علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی الحنفی )المتوفى:  41
، ص 4، ج 4، ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصدهـ(، 595أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى:  42

243 . 



 

 

 . بِهِ یَقْضیِ  مَا مَعْرِفةَِ فیِ: وَالثَّانیِ

 .فِیهِ یَقْضیِ ماَ مَعْرِفَةِ فیِ: وَالثَّالثُِ

 . لَهُ أَوْ  علََیْهِ  یَقْضیِ مَنْ مَعْرِفَةِ فیِ: وَالرَّابعُِ

 .الْقَضاَءِ کَیْفیَِّةِ  فیِ: وَالْخاَمِسُ

 . الْقَضَاءِ وَقْتِ  فیِ: وَالسَّادسُِ

 .أَفْضلََ بِهِ یَکُونُ وَفیِمَا قَضاَؤُهُ، یَجوُزُ فِیمَنْ  البَْابِ هَذاَ فیِ النَّظَرُ قَضَاؤهُُ یَجوُزُ مَنْ مَعْرِفَةِ فیِ:  الْأوََّلُ  الْبَابُ

  الْفِسْقَ   إِنَّ:  الْمَذْهبَِ  فیِ  قیِلَ   وَقدَْ.  عَدْلًا  عاَقِلاً،  ذکََرًا،  باَلِغاً،  مسُْلِمًا،   حُرًّا  یکَوُنَ  فَأَنْ  الْجوََازِ  فیِ  المُْشْتَرَطةَُ   الصِّفاَتُ  فَأَمَّا

 ...بِهِ حکََمَ  مَا ویَُمْضیِ الْعَزْلَ،  یُوجِبُ

  تَکوُنَ   أَنْ   یَجوُزُ:  حَنِیفَةَ  أَبُو   وَقاَلَ   الْحکُْمِ،   صِحَّةِ  فیِ  شَرطٌْ  هیَِ:  الجُْمْهُورُ  فَقَالَ   الذُّکُورَةِ،  اشتِْرَاطِ  فیِ   اخْتلََفُوا  وَکَذلَِکَ 

 .. .شیَْءٍ کُلِّ  فیِ الْإِطْلَاقِ علَىَ حَاکِمًا  المَْرْأَةُ تَکوُنَ أَنْ یَجوُزُ: الطَّبَرِیُّ  قاَلَ الْأَمْوَالِ،  فیِ قَاضیًِا المَْرْأَةُ

 فیِ   حُکمَْهَا  أَجَازَ  ومََنْ  حُرْمَتِهَا،  لِنُقصَْانِ  العَْبْدِ؛  عَلىَ  أَیْضًا  وَقَاسَهاَ  الْکبُْرَى،  الْإِمَامةَِ  بِقَضاَءِ  شَبَّهَهُ  المَْرْأَةِ  قَضَاءَ  رَدَّ  فمََنْ

  یَتَأَتَّى   مَنْ  کُلَّ   أَنَّ   هُوَ  الْأصَلَْ  إِنَّ:  قَالَ  شیَْءٍ   کلُِّ  فیِ  ناَفِذًا   حُکمَْهاَ  رَأَى  ومََنْ  الْأَمْوَالِ،  فیِ  شَهاَدتَِهَا  بِجَوَازِ   فَتَشْبیِهاً  الْأَمْوَالِ 

 .الْکبُْرَى الْإِمَامةَِ منَِ الْإِجمَْاعُ خصََّصَهُ مَا إِلَّا جَائِزٌ  فحَُکمُْهُ النَّاسِ بیَْنَ الْفَصْلُ  مِنْهُ

 

  بابن   الشهیر   الحنبلی،  الدمشقی  ثم   المقدسی  الجماعیلی  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدین  موفق  محمد  أبو

 43:(هـ620: المتوفى) المقدسی قدامة

 [شُرُوطٍ ثَلَاثَةُ  الْقَاضیِ فیِ یُشْتَرَطُ]

 
المغنی  هـ(، 620ى: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی )المتوف 43

 .36، ص 10، ج 10، ج لابن قدامة



 

 

  عدَْلاً،   حُرًّا،  مسُْلِمًا،   عَاقِلًا،  بَالغًِا،  یکَوُنَ  حَتَّى  قَاضٍ   یُولََّى  وَلاَ: )-  تَعَالىَ  اللَّهُ   رَحمَِهُ  -   الْقاَسمِِ   أَبُو   قاَلَ :  مَسْأَلَةٌ(  8221)

  وکََمَالُ   الْأَحْکاَمِ،  کَمَالُ  نَوْعَان؛ِ  وَهُوَ  الْکَمَالُ،  أَحَدُهَا،  شُرُوطٍ؛  ثَلَاثةَُ  الْقَاضیِ  فیِ  یُشْتَرَطُ  أنََّهُ  وَجمُْلَتُهُ(  وَرِعاً  فَقیِهاً،  عَالِمًا،

 . ذَکَرًا حُرًّا عاَقِلاً بَالغًِا  یَکوُنَ أَنْ أشَْیَاء؛َ أَرْبَعَةِ فیِ فَیُعتَْبرَُ الأَْحْکَامِ کَمَالُ  أَمَّا الْخِلْقةَِ،

  أَبُو   وَقاَلَ.  قَاضیَِةً  تَکوُنَ  أَنْ  فَیجَوُزُ  مُفْتِیَةً،  تَکوُنَ  أَنْ  یَجوُزُ  المَْرْأَةَ  لِأَنَّ  الذُّکُورِیَّةُ؛  تُشْتَرَطُ  لَا  أَنَّهُ  جَرِیرٍ  ابْنِ  عَنْ  وَحُکیَِ

 .فیِهِ شَاهدَِةً تکَوُنَ أَنْ یَجوُزُ لِأنََّهُ  الْحدُوُدِ؛ غَیْرِ فیِ  قاَضیَِةً تَکوُنَ أَنْ یجَوُزُ: حَنِیفَةَ

 .   «امْرَأَةً أَمْرَهُمْ وَلَّوْا   قَوْمٌ أَفْلَحَ  ماَ: »-  وَسلََّمَ عَلیَْهِ  اللَّهُ صَلَّى  -  النَّبیِِّ قَولُْ وَلَناَ، -1

  وَالمَْرْأَةُ   واَلْفِطْنَةِ،  الْعَقلِْ  وَتمََامِ  الرَّأْیِ  کَمَالِ  إلىَ  فیِهِ  ویَُحْتاَجُ  وَالرِّجَالِ،  الخُْصُومِ  محََافِلَ   یَحْضُرُ  الْقَاضیَِ  وَلِأَنَّ -2

   الرِّجَالِ، مَحاَفِلِ  فیِ للِْحضُُورِ أَهْلاً لَیسْتَْ الرَّأْیِ،  قَلِیلَةُ الْعَقْلِ، نَاقِصةَُ

 رَجُلٌ،  مَعَهُنَّ یکَُنْ لَمْ  مَا مِثلِْهاَ، امْرَأَةٍ أَلْفُ مَعَهاَ  کاَنَ ولََوْ شَهَادَتُهاَ، تُقبَْلُ وَلَا -3

: البقرة{ ]الأخُْرَى  إِحدَْاهُمَا  فَتُذکَِّرَ  إِحْدَاهُمَا  تضَِلَّ  أَنْ}  تَعَالىَ  بِقَولِْهِ  وَنسِْیَانهِِنَّ  ضَلَالهِنَِّ  عَلىَ  تَعاَلىَ  اللَّهُ  نبََّهَ  وَقَدْ   -4

282  ] 

   الْعظُمْىَ،  لِلإِْمَامَةِ  تصَْلُحُ وَلَا -5

   البُْلدَْانِ؛ لِتوَْلِیةَِ  وَلَا -6

  بلَدٍَ،  وِلاَیَةَ  وَلَا  قَضَاءً  امْرَأَةً  بَعدَْهُمْ،  مَنْ  وَلَا  خُلَفاَئِهِ،  مِنْ  أَحَدٌ  وَلاَ  -  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ   صَلَّى  -  النَّبیُِّ  یُوَلِّ  لمَْ  وَلِهذََا -7

 .غَالِباً الزَّمَانِ جمَِیعُ مِنْهُ یخَلُْ لَمْ  ذَلکَِ جاَزَ وَلَوْ  بَلَغَناَ، فِیمَا

 

 44: (هـ623: المتوفى) القزوینی الرافعی القاسم أبو الکریم، عبد بن  محمد بن الکریم  عبد 

  یجَوُزُ   فلاَ  بَالِغاً،   عَدلْاً(  و   م )  بصَِیراً(  ح)  مُجْتهَِداً   ذَکَرَاً  حرُّاً  یکَوُنَ  أَنْ  وهَُوَ  صِفَاتِ،   مِنْ  للِقاَضیِ  بدَُّ  لاَ :  الثَّانیِةَُ:  الغَزَالیُِّ  قَالَ 

  مَذهْبَِ   فیِ  یَجْتهَِدُ  وَالَّذِی  بِالاجْتهَِادِ،  یَسْتَقِلَّ  أَنْ  یَنْبَغیِ  بَلْ  واَلمُقَلِّدِ  وَالجاَهِلَ  وَالفَاسِقِ  وَالصَّبیِِّ  وَالأَعمْىَ  المَرْأَةِ  قَضَاءُ

  الشُّرُوطُ  تَعذََّرَتِ  فَإِنْ  الأَصلُْ،  هُوَ  هذََا  لِلقَضاَءِ  یَنْتَصبُِ  ولَاَ   المَیِّتِ  للإِمَامِ   مُقَلِّداً  وَیَکوُنُ  وجَْهٍ   عَلىَ  الفَتوَْى  لَهُ  الأَئمَِّةِ   أَحَدِ

 
 .415، ص 12، ج 13، ج العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیرهـ(،  623عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم، أبو القاسم الرافعی القزوینی )المتوفى:  44



 

 

  لمَْ   وإن البغَاةِ  حُکْمُ   ینَفُْذْ  کَمَا  لِلضَّرُورَةِ  حکُمُْهُ  نَفَذَ شوَْکَةٍ  صَاحبُِ ولَاَّهُ  مَنْ  فکَُلُّ  فَسَقَةٌ، مُتَغَلِّبوُنَ  الْوِلاَیاَتِ عَلىَ  وَغَلَبَ 

 ...جَائِزٌ یکَْتُبُ  لاَ الَّذِی الأُمِّیِّ قَضَاءَ أَن وَالظَّاهِرُ  الإمَامِ،  رَأَی عَنْ یَصْدُرُ

 .  فیه شهادتها یُقْبَل  فیما  قاضیةً امرأةٌ تکون أن یجوز حنیفة أبو  وقال  الذکورة،:  والثانیة

    "امْرَأَةٌ وَلیتَْهمُُ  قَوْمٌ یُفْلِحَ  لَنْ": قال - وسلم علیه الله  صلى-  أنه رُویَ ما: لنا -1

 .ذلک  من للقاضی  بدّ ولا  بینهم،  الصوت ورفع الرجال، مجالسة  بحالها  یلیق لا ولأنه  -2

 

 45:(هـ676: المتوفى) النووی شرف بن یحیى الدین محیی زکریا أبو

 : فصَْلَانِ وَفیِهاَ وَالْمُفْتیِ الْقَاضیِ صِفَاتِ  فیِ: الثَّانِیةَُ المَْسْأَلةَُ

 الحُْرِّیَّةُ، :  أحََدُهَا شُرُوطٍ ثمََانِیةَُ ولََهُ الْقَاضیِ صِفَاتِ  فیِ: الْأَوَّلُ

  فِیهَا،  غَیْرِهِ   تَقْلیِدِ   إلِىَ  المُْحْتاَجِ  وطَُرُقِهَا   الشَّرْعیَِّةِ   بِالأْحَْکَامِ  جَاهلٍِ  تَوْلیَِةُ   یجَوُزُ  فَلاَ  الِاجتْهَِادُ، :  وَالثَّالِثُ  الذُّکُورَةُ،:  وَالثَّانیِ

  باِلْأَحْکاَمِ،   یتََعَلَّقُ   مِمَّا  بَلْ  بِجَمِیعِهِ،  الْعِلمُْ  یُشْتَرَطُ  وَلَا   تعََالىَ،  اللَّهِ  کِتاَبُ  أحََدُهَا  أمُُورًا  عَلمَِ  لمَِنْ  الِاجتِْهاَدِ  أَهْلِیَّةُ  یَحصُْلُ  وَإِنَّماَ

  اللَّهُ   صَلَّى   -  اللَّهِ  رسَُولِ  سنَُّةُ:  الثَّانیِ.  فیِهِ  کَلَامِهِ  ظَاهِرَ  یُناَزِعُ  مَنْ  الْأصَْحاَبِ  ومَِنَ  الْقَلبِْ،  ظهَْرِ  عَنْ   حِفظُْهُ  یُشْتَرَطُ  وَلَا 

  وَالْمُقَیَّدَ،   وَالمُْطْلَقَ  وَالخَْاصَّ،  الْعَامَّ  مِنْهَا  یَعْرِفَ  أَنْ  ویَُشْترََطُ  بِالْأَحْکاَمِ،  مِنْهاَ  یَتَعَلَّقُ  مَا  بَلْ  جَمِیعُهَا،  لَا  -  وسََلَّمَ  عَلَیْهِ

.  وَتَعْدِیلاً   جَرْحًا  الرُّوَاةِ  وَحاَلُ   وَالْمُتَّصِلُ،  وَالمُْرْسَلُ  وَالآْحَادُ،  الْمُتَواَتِرُ  السُّنَّةِ  ومَِنْ  وَالْمَنْسُوخَ،  وَالنَّاسخَِ  وَالْمُبیََّنَ،  وَالْمُجْمَلَ

  وخََفیَِّهُ،   جَلیَِّهُ  فَیَعْرِفُ  الْقِیاَسُ:  الرَّابِعُ.  واَخْتِلاَفًا  إِجمَْاعاً  -   عَنْهُ   اللَّهُ   رَضیَِ  -   بَعدَْهُمْ   ومََنْ  الصَّحَابَةِ  علَُمَاءِ  أَقاَوِیلُ :  الثَّالِثُ

  عمُُومَ   یَعْرِفُ  الْجهَِةِ  وَبهَِذِهِ  باِلْعَرَبیَِّةِ  وَرَدَ  الشَّرْعَ  لِأَنَّ  وَإعِرَْابًا،  لُغةًَ  الْعَرَبِ  لسَِانُ:  الخَْامِسُ.  الْفَاسدِِ  مِنَ  الصَّحِیحِ  وَتمَْیِیزَ

  مَعْرِفَةُ   یَکْفیِ   بلَْ  الْعُلُومِ،   هَذِهِ  فیِ  التَّبحَُّرُ  یُشتَْرَطُ  وَلاَ: أصَْحَابنَُا  قَالَ.  وَبیََانَهُ وَإِجْمَالَهُ وتََقْیِیدَهُ، وَإطِلَْاقَهُ  وَخُصُوصَهُ   اللَّفْظِ 

  وَانْتشَِارِهاَ،   تَفَرُّقِهَا  عَلىَ  الْأَحاَدِیثِ   تَتَبُّعِ  إلِىَ  حَاجةََ  لَا  أَنَّهُ:  مِنْهَا  الْفقِْهِ  أُصُولِ  فیِ  ذَکَرَهَا  تخَْفِیفَاتٍ  الْغَزَالیُِّ  وَزَادَ  مِنْهَا،  جُمَلٍ

 یَعْرِفَ   أَنْ  ویََکْفیِ  دَاوُدَ،  أَبیِ   کَسُنَنِ  الأَْحْکَامِ  أَحَادِیثِ  بِجَمِیعِ  فیِهِ  الْعِناَیَةُ  وَقَعتَِ  مُصَحَّحٌ  أَصْلٌ  لَهُ  یَکوُنَ  أَنْ  یَکْفیِ  بَلْ

 . البَْابِ بِذلَکَِ  الْعَمَلِ  إِلىَ احتَْاجَ  إذَِا فَیُرَاجِعُهُ  بَابٍ،  کُلِّ مَوَاقِعَ

 
 .94، ص 11، ج روضة الطالبین وعمدة المفتینهـ(، 676أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی )المتوفى:  45



 

 

 

 46:(هـ682:  المتوفى)  الدین  شمس  الفرج،  أبو   الحنبلی،   الجماعیلی   المقدسی   قدامة  بن   أحمد   بن   محمد   بن  الرحمن  عبد 

  سمیعا   عدلا  مسلماً   ذکراً  حراً  عاقلاً  بالغاً  یکون  أن  صفات  عشر   القاضی   فی  ویشترط  الله  رحمه  الشیخ  قال(  فصل)

  عاقلاً   بالغاً  یکون  أن  للقاضی  یشترط  أنه   ذلک  وجملة  وجهین  على  کاتباً؟  کونه  یشترط  وهل  مجتهداً   متکلماً  بصیر 

 ابن  عن  وحکی  المرأة،  تولیة  تصح  فلا  الذکوریة(  الرابع)  للقضاء  تشترط  أن  فأولى  العدالة   شروط  هذه  لأن  مسلماً

  أن  یجوز  حنیفة  أبو  وقال  قاضیاً،  تکون  أن  فیجوز  مفتیة  تکون  أن  یجوز  المرأة  لأن  تشترط  لا  الذکوریة  أن  جریر 

  فیه  شاهدة  تکون أن یجوز لأنه  الحدود غیر  فی قاضیة  تکون

  " امرأة أمرهم  ولوا قوم أفلح لا  "  وسلم  علیه الله  صلى  النبی قول ولنا -1

  والمرأة  والفطنة،  العقل   وتمام   الرأی  کمال  إلى  فیه  ویحتاج   والرجال  الخصوم  محافل  یحضره   القاضی   ولأن -2

   الرجال محافل فی الحضور أهل من لیست الرأی ضعیفة  العقل ناقصة

 رجل معهن یکن لم  ما مثلها امرأة ألف معها  کان  ولو  شهادتها تقبل ولا -3

 ( الأخرى  إحداهما فتذکر   إحداهما تضل أن) سبحانه  بقوله  ونسیانهن ضلالهن على تعالى الله  نبه  وقد  -4

   البلدان لتولیة ولا  العظمى للإمامة تصلح ولا -5

  فیما بلد  ولایة  ولا  قضاء  امرأة  بعدهم من  ولا خلفائه   من  أحد   ولا  وسلم   علیه  الله  صلى  النبی  یول  لم  ولهذا -6

   غالباً الزمان جمیع منه یخل لم   ذلک جاز ولو  بلغنا

 

 47:(هـ684: المتوفى ) بالقرافی الشهیر  المالکی الرحمن عبد  بن إدریس بن  أحمد الدین شهاب  العباس أبو

 ( وَصِفَاتِهِ  یُوَلَّى مَنْ شُروُطِ الثَّانیِ الْبَاب)

 
تا، ج  ، بیالشرح الکبیر على متن المقنعهـ(، 682عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسی الجماعیلی الحنبلی، أبو الفرج، شمس الدین )المتوفى:  46

 .386، ص 11
 .16، ص 10، ج الذخیرة هـ(،  684أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی )المتوفى:  47



 

 

 أَنْ  وهَُوَ  الِانْفِساَخَ  عَدمَُهُ  ویََقْتَضیِ  التَّوْلیَِةِ  صِحَّةِ  فیِ  یُشتَْرَطُ  مَا  الْأَوَّلُ  الْقِسْمُ  ثَّلَاثَةٌ  أَوصْاَفُهُ  وَالمُْقَدِّمَاتِ  الْجَواَهِرِ  وَفیِ

   ذکرا یکون

 وَیَحجُْرُ  النُّبوَُّةِ  مَنْصبَِ  یُناَفیِ  نَقِیصُةٌ   الرِّقَّ  لأَِنَّ  حُرًّا  یَکوُنَ  وَأَنْ   الحَْقِّ   وَتنَْفِیذِ   الظَّالمِِینَ   زَجرِْ  مِنْ  یمَْنَعُ   الأُْنُوثَةِ   یقْضیِ   لَان

  الْکُفْرَ   لِأَنَّ  مُسلما  الْهوى  اتِّبَاع  عَن  الشَّرْعیِّ  الْوَازِع  لتَحصِْیل  بَالغًِا  بِهِ  یَهْتدَِی  الَّذِی  النُّورُ  هُوَ   الْعَقْلَ  لِأَنَّ  وَعاَقِلاً  عَلیَْهِ  سَیِّدهُُ

  اللَّهِ  لحُِدوُدِ الْمُخَالَفةَِ منَِ یُعْتصََمُ بِالْعِلمِْ  لِأَنَّ وَالنَّظَرِ الِاجتِْهَادِ  أَهْلِ مِنْ الْوَازِعُ هُوَ  الْعَدَالَةَ لأَِنَّ عدَْلاً الرِّقِّ نَقِیصَةِ مِنْ أَعظَْمُ

  بِحدُُوثِهِ   الْعَقْدُ  وَیَنْفسَخُِ  ابْتدَِاءً  یمَْنَعُ  هَذِهِ  مِنْ  شیَْءٍ  فَعَدمَُ  الْحُرْمةََ  وَتُسْقِطُ  الأُْبَّهَةَ  تَخْرِقُ  المَْنْصبِِ  فیِ  الْکثَْرَةَ  لأَِنَّ  مُتَوَحِّدًا

  قَاسَ   فَإِنْ  قَالَ  النَّازِلةَِ  بنَِصِّ   مُقَلِّدٍ  بِفتَوَْى  حِینَئذٍِ  فَیَقْضیِ  بکَْرٍ  أَبُو  الْقَاضیِ  قَالَ  الضَّرُورَةِ  عنِْدَ  إِلَّا  المُْقَلِّدُ  یُولََّى  وَلَا  انْتهَىَ

  مُتَعَدٍّ  جَائِرٌ  فَهُوَ   تَقَلَّدَ فَإنِْ عَالِمٌ  فِیهِ  یُوجَدُ  مَوْضِعٍ  فیِ  مُقَلِّدٍ تَوْلیَِةُ  یَحلُِّ وَلَا   مُتَعدٍَّ فَهُوَ   کَذَا  هذََا مِنْ یُفهَْمُ  قَالَ أَوْ  قَولِْهِ عَلىَ

  الْعدََالةَِ  فَحصُُولُ  عَزْلُهُ  وَیجَبُِ  تَوْلِیتَُهُ  تَصِحُّ  أَصبَْغُ  وَقَالَ  فاَسقٍِ  تَوْلیَِةُ  تَصِحُّ  وَلاَ  قَضَاءٍ  کُلِّ  فیِ   مَعًا  حَاکمِیَْنِ  تَوْلِیةَُ  تَصحُِّ  وَلَا

  قَالَ   مُتَعَدٍّ   فَهُوَ  قَوْلِهِ  علَىَ  قَاسَ   أَن  قَوْله   تَنْبیِه  لاشرطا   مُسْتَحبا  وَرَآهُ   الْعَالم   غَیْرِ  تَوْلیَِةَ   الْوَلیِدِ أبَُو  وَجوََّزَ  الثَّانیِ  الْقِسْمِ   مِنِ

 المُْطْلَقِ  المُْجتَْهدِِ کنَسِْبَةِ  مَذْهبَِهِ إلِىَ نِسبَْتُهُ  تکون بِحیَْثُ  وَقَواَعِدِهِ مُقَلِّدهِِ مَذْهَبِ  بأِصُُولِ  مُحِیطٌ قِسمَْانِ المُْقَلِّدُ   الْعُلَمَاءُ

 

 48:(هـ732: المتوفى) المالکی الدین  شهاب محمد، أبو أو زید  أبو البغدادی، عسکر   بن محمد بن الرحمن عبد 

 بها  یتعلق  وما الأَقضیة  کتاب

  فطَِناً  کَاتِباً   بصَِیراً سمَِیعاً   مُکلََّفاً  ذَکَراً  مُسْلمِاً یَکوُنَ  أَنْ ویُشتَْرطُ  الاْمْتِناَعُ یجَوُزُ فَلاَ  یَتَعَیَّنَ أَنْ  إِلاَّ   کِفَایةٍَ، فَرْضُ  الْقَضَاءُ  -

  یَسْتبَطِْنُ  العُلمَاَءَ  یَسْتَشیِرُ  حُکمِْهِ  فیِ  أَناَةٍ  ذَا   دِینِهِ،  فیِ  شدَِیداً  وَلیَْکُنْ  المُْقَلِّدُ،  جَازَ  عُدِمَ   فإَِنْ   مُجتَْهدِاً  عَدلْاً  وَرعِاً  مُتَیَقِّظاً

  إلِاَّ  بِعِلمِْهِ یَحْکمُُ وَلاَ النَّاسِ، أَحْوَالِ مِنْ عَلیَْهِ یطََّلِعُ لاَ وَماَ وَالخُْصُومِ  الشُّهُودِ أَحْوَالَ یَعْرِفُ مَنْ وَالأَمَانةَِ الدِّینِ أَهْلِ مِنْ

 .شاَهدٌِ عدََاهُمَا فیِمَا وَهُوَ  وَالجَْرْحِ،  الْعَدلِْ فیِ

 

 
إرْشَادُ السَّالِک إلىَ أشَرَفِ المَسَالِکِ فِی فقهِ الإمَامِ  هـ(، 732عبد الرحمن بن محمد بن عسکر البغدادی، أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالکی )المتوفى:  48

 .117، ص 1، ج مَالِک



 

 

 49:(هـ792: المتوفى) الدین جمال الریمی، الصردفی الحثیثی بکر  أبی بن الله  عبد  بن محمد

 القضاء أدب الأقضیة؛ باب کتاب

  قاضیة   تکون  أن  یجوز  ولا   الحدود،   غیر   فی   قاضیة  تکون  أن   یجوز  لا  الْعُلَمَاءِ   وأَکثَْر   وَأَحمَْدَ   الشَّافِعیِِّ  عِندَْ:  ... مَسْأَلةٌَ

 . الحدود فی

 

 50:(هـ799: المتوفى) الیعمری الدین برهان فرحون،  ابن محمد، بن  علی بن  إبراهیم

  وَلَا   الْوِلاَیَةُ  تَنْعَقِدُ  وَلاَ  بهِاَ  إلَّا  الْقَضاَءُ  یَتِمُّ  لاَ  الَّتیِ  الْقَضَاءِ  وشَُرُوطُ:  "  التَّنبِْیهَاتُ  "  -  اللَّهُ  رَحمَِهُ  -  عِیاَضٌ  الْقَاضیِ  قَالَ

  حَاسَّةِ   وَسلََامةَُ  وَاحِدًا   وکََوْنُهُ   وَالْعِلمُْ  وَالْعَدَالَةُ   وَالْبلُُوغُ  وَالْحُرِّیَّةُ  وَالذُّکُورِیَّةُ  وَالْعَقْلُ  الإِْسْلَامُ:  عشَْرَةٌ  مَعَهاَ  إلَّا  عَقْدهَُا  یُسْتَدَامُ

  وَالثَّلاَثةَُ   الْوِلاَیَةِ  صِحَّةِ  فیِ   المُْشْتَرَطةَُ  هیَِ  الأُْولَُ  فَالثَّمَانیَِةُ   الْبکََمِ،   مِنْ  اللِّساَنِ  وَسلََامةَِ  وَالصَّممَِ  الْعمَىَ  مِنْ  وَالْبصََرِ  السَّمْعِ

  أَبُو   الْقَاضیِ  قَالَ  المْجَْنُونِ،  وَلاَ  اتِّفَاقًا،  الْکَافِرِ  مِنْ  تَصِحُّ  فَلَا   الْعَزْلَ،  یُوجِبُ  عَدَمَهاَ  لَکِنَّ  الصِّحَّةِ،  فیِ  بِشَرْطٍ  لَیْستَْ  الْأخَُرُ

  وَالْغَلَطِ،   السَّهْوِ  مِنْ  بَعِیدًا  الْفطِنَْةِ  جَیِّدَ  التَّمْیِیزِ  صَحیِحَ  یَکوُنَ  أَنْ  بدَُّ  لَا   بلَْ  التَّکْلِیفِ،  فیِ  المُْشْتَرطَِ  بِالعَْقْلِ  یُکْتَفىَ  وَلاَ:  بَکْرٍ

 فتِْنةًَ  صُورَتُهاَ  تَکوُنُ النِّساَءِ وبََعضُْ  فِتنَْةً، کاَنَ ربَُّمَا کَلَامَهَا وَلِأنََّ  لنَِقْصِهاَ المَْرْأَةِ مِنْ یصَِحُّ وَلَا

 51:(هـ855: المتوفى) العینى الدین بدر الحنفى  الغیتابى  حسین بن  أحمد بن موسى  بن  أحمد بن  محمود محمد  أبو

  ویجوز   آخر   الاجتهاد فصل  أهل  من  ویکون  الشهادة  شرائط   المولى  فی  یجتمع  حتى  القاضی  ولایة  تصح  ولا:  قال

 الوجه،  مر  وقد   فیهما بشهادتها اعتبارا والقصاص الحدود فی إلا  شیء  کل فی المرأة قضاء

  کتوکیل  فصار   به،  التقلید  دون  القضاء  قلد  لأنه  ذلک،   إلیه   یفوض   أن  إلا   القضاء   على  یستخلف  أن   للقاضی  ولیس

 یستخلف؛  حیث  الجمعة  بإقامة  المأمور بخلاف الوکیل،

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 [ البنایة]

 
 .454، ص 2، ج المعانی البدیعة فی معرفة اختلاف أهل الشریعةهـ(، 792محمد بن عبد الله بن أبی بکر الحثیثی الصردفی الریمی، جمال الدین )المتوفى:  49
 .26، ص 1، ج تبصرة الحکام فی أصول الأقضیة ومناهج الأحکامهـ(،  799إبراهیم بن علی بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمری )المتوفى:  50
 .4، ص 9، ج البنایة شرح الهدایةهـ(، 855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى )المتوفى:  51



 

 

  قضاء  یجوز فلا  عدلا، بصیرا  مجتهدا، حرا، ذکرا یکون أن وهو صفات، من للقضاء بد لا  ،" الشافعیة وجیز  " ...وفی

 .انتهى والمقلد  والجاهل، والفاسق،  والصبی، والأعمى، المرأة،

 [المرأة قضاء فصل] 

  هذا   بأن  وأجیب  آخر،  فصل   یقول  حتى  هذا  قبل  فصل  الباب  هذا  فی  یمض  لم  قیل  آخر،  فصل  هذا  أی  آخر   فصل

  کل  فی  المرأة  قضاء   ویجوز: ) م  آخر   فصل   وهذا الحبس فی  فصل   تقدم  فإنه  ، "  القاضی   أدب   "   کتاب  فی  آخر   فصل 

  مع  للحضور   أهل  غیر   للعقل  ناقصة  المرأة  لأن  یجوز   لا:  -  اللَّهُ   رَحمَِهمُُ   -  وأحمد  ومالک  الشافعی  وقال:  ش (  شیء

(  فیهما  بشهادتهما  اعتبارا: ) م  الجواز  عدم  فی  علیه  مجمع:  ش (  والقصاص  الحدود  فی  إلا: )م  الخصوم  ومحافل  الرجال

  ،"  القاضی  أدب  أول  فی  هذا  وجه  مر   أی:  ش (  الوجه  مر   وقد: )م  جائزة  شهادتها  فإن  شهادتهما  على  قیاسا  أی:  ش 

  یکون   للشهادة  أهلا  کان  من  فکل  الولایة،   باب  من  منهما  واحد   کل  لأن  الشهادة،  حکم  من  یستقی  القضاء  حکم  أن

 .غیرهما فی للقضاء  أهل فهی والقصاص،   الحدود غیر  فی للشهادة  أهل وهی للقضاء، أهلا

  أن  على یدل فإنه  البدلیة، شبهة فیه لأن قوله من بخطوط  قبل من مر  ما به  أراد: وقیل:  -  اللَّهُ رَحمَِهُ -  الأکمل وقال

 .انتهى شهادتها، من مستفاد  وقضاؤها کذلک، فشهادتها  فیها یعتبر  لا  البدلیة شبهة فیه ما

:  تعالى  الله   قال   البدلیة،  شبهة   فیها  أن  الحدود،   کتاب  فی  أی   الوجه  مر   وقد:  قوله:  -  اللَّهُ  رَحمَِهُ  -   الشریعة   تاج   وقال

 ( . 282:  الآیة البقرة) الآیة[ ... 282: البقرة{ ]رَجُلیَْنِ یَکُوناَ لمَْ فَإِنْ}

 

 52:(هـ882: المتوفى) الحلبی الحلبی الثقفی  الشِّحْنةَ ابن الدین  لسان  الولید،  أبو محمد، بن محمد بن أحمد

  وَاحدِ   کل  کوَن  بَینهماَ  الجامعة  الجِْهةَ  قلت  بشهادتها  اعتِْبَارا  وقود  حد  غیر   فیِ  المَْرْأَة  قضََاء   وَصَحَّ  الْوِقاَیَة  شرح  وَفیِ

  ثمَّ   الْوَلدَ  وَأم  المْدُبر   الْفَتْوَى باَعَ  وعََلیِهِ  ینفذ  وَقیل   ینفذ  لاَ  اثْنیَْنِ  بَین  حکم  إِذا   الْغیَْر السُّلْطَان  على   القَولْ  تنَْفِیذ   مِنْهُمَا

  الله  رَضیِ علیا أَن روى لأَِنَّهُ  الْولََد أم فیِ إِلَّا الْقَضَاء یمْضیِ آخر  قَاض إِلىَ  ارتفعا ثمَّ بیعهمَا فَأجَاز القَاضیِ إِلىَ ارتفعا

 عَنهُ   رَجَعَ عَنهُ

 
 .224، ص 1، ج لسان الحکام فی معرفة الأحکامهـ(،  882أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ابن الشِّحْنَة الثقفی الحلبی الحلبی )المتوفى:  52



 

 

 

 53:(هـ884: المتوفى) الدین برهان إسحاق، أبو  مفلح، ابن محمد بن  الله عبد  بن  محمد بن  إبراهیم

  فَهُوَ   مِنهُْمْ   نظََرَ  فمََنْ  وَفلُاَنًا،   فُلَانًا   وَلَّیْتُ:  قاَلَ  وَإِنْ.  ینَظُْرُ  لمَِنْ  الْوِلاَیَةُ   تَنعَْقِدِ  لمَْ  وَلَّیتُْهُ،  قدَْ  أوَْ  خَلیِفَتیِ،  فهَُوَ  وَفُلاَنٍ،  فُلَانٍ

 . الْوِلَایةَُ انعَْقَدَتِ. خَلِیفَتیِ

 

 مُسْلِمًا  حُرًّا،  عَاقِلًا،  بَالِغًا، یَکوُنَ أَنْ: صِفَاتٍ  عَشْرُ الْقَاضیِ فیِ وَیُشْتَرَطُ

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 [المقنع شرح فی المبدع]

 [الْقَاضیِ شُرُوطُ]

 فَصْلٌ 

  فیِ   ینَُفَّذَ  لَا  فلََأَنْ  أَنْفسُِهِمَا،  فیِ  قَوْلهُُمَا  یَنْعَقدُِ  لَا  غَیْرَهُمَا  لأَِنَّ(  عَاقِلًا  بَالِغاً  یَکوُنَ  أَنْ:  صِفَاتٍ  عَشْرُ  الْقَاضیِ  فیِ  وَیُشْتَرَطُ)

  یذَْکُرْ   وَلمَْ  منَُافاَةٌ،  الْحَالیَْنِ  وبََیْنَ   غَیْرِهِ،   عَلىَ   یَسْتحَقُِّهُ  وَالْقَاضیِ  عَلَیهِْمَا،   الْحجَْرَ  یسَْتَحِقَّانِ  وهَُمَا  الْأوَْلىَ،   بطَِریِقِ  غَیْرِهِمَا

 . باَلِغاً: کتُُبِهِ فیِ الْفَرَجِ  أَبُو

  وَجَوَابُهُ .  الذُّکُورِیَّةُ  تُشْترََطُ  لَا:  جَرِیرٍ  ابْنُ  وَقَالَ  الْجُمْهُورُ،  وَقاَلَهُ(  ذَکَرًا. )رِوَایةٌَ  فِیهِ  یُعْرَفُ  لاَ   أَشُدِّهِ  صحَِّةِ   فیِ  الاِنْتصَِارِ  وَفیِ

  لِحضُُورِ  أَهْلًا  لَیْسَتْ  الرَّأیِْ،  وَقَلیِلةَُ  الْعَقْلِ،  نَاقِصةَُ  المَْرْأَةَ  لِأَنَّ   ;  «امْرَأَةً  أَمْرَهُمُ  وَلَّوْا  قَوْمٌ  یُفْلحَِ  لَنْ: » -  السَّلَامُ  عَلیَْهِ  -  قَوْلُهُ

 وِلَایةَُ   تصَِحُّ لَکِنْ الْعظُمْىَ، کَالإِْمَامَةِ  سَیِّدِهِ، بِحُقُوقِ  مَشْغُولٌ بِرِقِّهِ، مَنْقُوصٌ الْعبَْدَ  لِأَنَّ( حُرًّا. )الرِّجَالِ

 

 

 
 . 153، ص 8، ج المبدع فی شرح المقنعهـ(، 884إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:   53



 

 

 54:(هـ1078: المتوفى) أفندی بداماد یعرف, زاده  بشیخی المدعو سلیمان  بن محمد بن الرحمن عبد 

 [ وقود حَدّ  غیَْر  فیِ المَْرْأَة قَضاَء فَصَلِّ]

  إلیَْهِ   المَْکْتوُبِ  الْقَاضیِ  عَلىَ   یجَِبُ   قضََاؤُهُ  بِهِ  اتَّصَلَ  سجِِلًّا  کاَنَ  إذَا  الْقَاضیِ  کِتاَبَ  أَنَّ  ذکََرْنَا   قَدْ   النِّهَایَةِ   فیِ  قاَلَ   فَصَلِّ

  بَیاَنِ   إلىَ  احْتاَجَ  فَلِذَلکَِ  واَلرَّدِّ  التَّنْفِیذِ  فیِ  لَهُ  الرَّأْیَ  فَإِنَّ  الحُْکمْیِِّ  الْکِتاَبِ  بِخلَِافِ  فِیهِ،  مُجتَْهدٍَ  مَحَلٍّ  فیِ  کَانَ  إذاَ  إمْضَاؤُهُ

  جمَِیعِ   فیِ(  المَْرْأَةِ  قضََاءُ  وَیجَوُزُ)  .بِهِ  یَلحَْقُ  وَماَ  ذَلِکَ   لِبیََانِ   الْفَصْلُ   وَهذََا  یَجمَْعُهَا،  أَصلٍْ  بِذکِْرِ  الِاجتِْهاَدِ  مَحَالِّ  تَعْدَادِ

(  وَقَوَدٍ  حَدٍّ  غَیْرِ  فیِ)  «امْرَأَةً  أَمْرَهُمْ  ولََّوْا  قَوْمٌ  یُفْلِحَ  لَنْ»  للِْحدَِیثِ  لَهاَ  المُْوَلِّی  أَثِمَ  لَکِنْ  الشَّهَادةَِ  أَهْلِ  مِنْ  لِکَونِْهاَ  الْحُقُوقِ

  لیَْسَ   فَأَمْضَاهُ  آخَرَ  قاَضٍ  إلىَ  فَرُفِعَ   وَقَوَدٍ  حدٍَّ  فیِ  قَضَتْ  فلََوْ  الرِّوَایةَِ  ظاَهِرِ  فیِ  قَضَاؤُهَا  وَکذََا   شَهَادَتُهَا،   فِیهاَ  یجَْرِی  لاَ  إذْ

  الأُْنُوثَةِ   لِشبُْهةَِ  واَلْقَوَدِ  الْحدُوُدِ  فیِ  یَصِحَّ  لَا   أَنْ  وَیَنبَْغیِ  باِلأَْولْىَ  فَیصَِحُّ  الْخُنثْىَ  قَضاَءُ  وَأَمَّا  الْخُلَاصةَِ،  فیِ  کَمَا  یُبطْلَِهُ  أَنْ  لِغَیْرِهِ

 . البَْحْرِ فیِ کَمَا

 

 55: (هـ1250: المتوفى) الیمنی الشوکانی  الله عبد  بن محمد  بن  علی  بن محمد

 [ بِحقَِّهِ  الْقِیاَمِ  عَنْ یَضْعُفُ  أوَْ الْقَضَاءَ یحُْسِنُ لَا  ومََنْ وَالصَّبیِِّ المَْرْأَةِ ولَِایةَِ مِنْ المْنَْعِ بَاب] 

 . مَرْفُوعًا الْغِفاَرِیِّ قَیْسٍ  حَدیِثِ مِنْ أَحمَْدُ  لَهُ یَشْهدَُ مَا أخَرْجََهُ قدَْ الْأَوَّلُ هُرَیْرَةَ أَبیِ  حَدِیثُ

  وَفیِ   مَرْفُوعاً،  مَالکٍِ  بنِْ  عوَْفِ  عَنْ  الطَّبَرَانیُِّ  أخَْرجََهُ  وَمثِْلهُُ  الصَّحِیحِ،   رِجَالُ  وَرِجَالُهُ  السُّفَهَاءِ،  إمَارَةِ   مِنْ   التَّحْذِیرُ  وَفِیهِ

 . ضَعیِفٌ  وَهُوَ  قَهمٍْ بْنُ  النَّهَّاسُ  إسْناَدِهِ

  الْخُرَاساَنیُِّونَ  بِهِ  تَفَرَّدَ:  الْحدَِیثِ  علُُومِ  فیِ  الْحَاکِمُ   قَالَ.  وَصحََّحَهُ  وَالْحاَکمُِ  وَالنَّسَائیُِّ  التِّرْمِذِیُّ  أَیْضاً  أخَْرجََهُ  بُرَیْدَةَ  وَحَدِیثُ 

  دَاودُ   أبَُو  عَنْهُ سَکَتَ  الثَّانیِ  هُرَیْرَةَ  أبَیِ  وَحَدِیثُ.  مُفْرَدٍ  جُزْءٍ  فیِ جَمَعْتُهَا  هذَِهِ  غَیْرُ  طُرُقٌ لَهُ:  الْحَافِظُ  قَالَ  مَرَاوزَِةٌ  وَرُوَاتُهُ

  الرُّشْدَ   أَنَّ  یَعْلمَُ  بِأَمْرٍ  أخَِیهِ  علَىَ  أَشاَرَ  ومََنْ»  دَاوُد  أَبُو   وَزاَدَ.  الصَّحیِحِ  رِجَالِ   مِنْ  أَکْثَرُهُمْ   أَئمَِّةٌ   إسْناَدهِِ  وَرِجَالُ  وَالْمُنذْرِِیُّ،

 
 .168، ص 2، ج مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحرهـ(، 1078عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده, یعرف بداماد أفندی )المتوفى:  54
 .304، ص 8، ج نیل الأوطارهـ(، 1250محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوکانی الیمنی )المتوفى:  55



 

 

. .  قَوْمٌ  یُفْلِحَ  لَنْ: )قَوْلُهُ  «کاَلزَّبیِبةَِ   حبََشیًِّا  عبَْدًا  وَإِنْ  السُّلطَْانَ  أَطِیعُوا»  الْبخَُارِیِّ  لَفْظُ  أنَسٍَ  وَحدَِیثُ  «خَانَهُ  فَقَدْ  غَیْرِهِ  فیِ

   تَولِْیَتُهَا  لِقَوْمٍ یَحلُِّ وَلَا  الْوِلاَیَاتِ أَهْلِ مِنْ لَیْستَْ  المَْرْأَةَ أَنَّ علَىَ دَلِیلٌ  فِیهِ( إلخَْ. 

 .  وَاجِبٌ  الْفَلَاحِ  لِعدََمِ المُْوجِبِ  الْأَمْرِ تَجنَُّبَ لِأَنَّ -1

  ابْنُ   وَأَطْلَقَ   الحْدُُودَ،  وَاستَْثْنَواْ  الحَْنَفِیَّةِ،  عَنْ   إلَّا  الْقَاضیِ   فیِ  الذُّکوُرَةِ   اشْتِرَاطِ  علَىَ   اتَّفَقُوا  وَقدَْ:  الْفَتْحِ  فیِ   قَالَ -2

   جَرِیرٍ

 الرِّجَالِ  محََافلِِ فیِ سیَِّمَا کَمَالَ وَلاَ  نَاقِصٌ المَْرْأَةِ ورََأْیُ الرَّأْیِ، إلىَ  یَحْتاَجُ  الْقَضاَءَ أَنَّ الْجمُْهوُرُ قاَلَهُ مَا وَیؤَُیِّدُ -3

  بمَِفْهُومِهِ   فدََلَّ   "  ورََجلٌُ  رَجُلٌ   ":  فِیهِ  لِقَوْلِهِ   البَْابِ  فیِ  المَْذْکُورِ   بُرَیْدَةَ   بِحدَِیثِ   ذلَکَِ  عَلىَ   أَیْضاً  المُْصَنِّفُ  وَاسْتدََلَّ  -4

:  الْبحَْرِ  فیِ  قاَلَ   قَاضیًِا،   الصَّبیُِّ   یکَوُنَ  أَنْ  یَصِحُّ  لاَ  أَنَّهُ   عَلىَ   دَلِیلٌ  فیِهِ(  الصِّبْیاَنِ  وَإِماَرةَِ: )قَوْلُهُ  المَْرْأَةِ  خُرُوجِ  عَلىَ

 إجْمَاعًا 

 

 56:(هـ1298: المتوفى) الحنفی المیدانی الدمشقی الغنیمی إبراهیم  بن  حمادة  بن  طالب  بن الغنی عبد 

 . بشهادتها  اعتباراً( والقصاص  الحدود  فی إلا شیء، کل فی المرأة قضاء ویجوز)

 

 57:(هـ1420: المتوفى) سابق  سید

 : للقضاء یصلح من

 بالکتاب  عالما  کان من إلا الناس بین  یقضی ولا

 .الهوى عن  بعیدا الجور  من بریئا. والخطأ  الصواب بین  التفرقة على  قادرا الله دین  فی فقیها والسنة 

  السلف   بأقوال  عالما  وأحادیثها،  الاحکام  بآیات  عالما   فیکون  الاجتهاد   درجة  یبلغ  أن  القاضی  فی   الفقهاء  اشترط  وقد

 . ناطقا  بصیرا سمیعا  عدلا ذکرا مکلفا یکون وأن بالقیاس،   وعالما  باللغة عالما  فیه، اختلفوا وما علیه أجمعوا ما

 
 .84، ص 4، ج اللباب فی شرح الکتابهـ(، 1298عبد الغنی بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمی الدمشقی المیدانی الحنفی )المتوفى:   56
 .395، ص 3، ج فقه السنةهـ(، 1420سید سابق )المتوفى:  57



 

 

 .فالامثل الامثل تولیة ویجب الامکان  حسب تعتبر  الشروط وهذه

  بلغ   لما :  قال  بکرة  أبی  لحدیث(  2)  المرأة  ولا   الفاسق   ولا  المجنون  ولا  الصغیر   ولا  الکافر   ولا  المقلد  قضاء  یصح  فلا

 .  " امرأة أمرهم ولوا قوم  یفلح لن " : قال کسرى بنت علیهم  ملکوا فارس أهل أن وسلم  علیه  الله صلى الله  رسول

  المتداعیین  بخلاف  وهذا  قضائه  صحة  فی  شرط  فانها  للقاضی   الحاکم  تولیة  الشروط  هذه  مع  أیضا  الفقهاء  اشترط  وقد

 بشرط   إلا  حنیفة أبو  یجوزه ولم  وأحمد مالک أجازه فقد   القضاء، ولایة   له  لیس ممن  بینهما  یقضی حکما  ارتضیا إذا

 . البلد قاضی حکم حکمه یوافق أن

 

 

 

 

 

 

 

 : جمع آوری ادله

 ادله علماء شیعه: 

 برای اشتراط ذکورت در قضاوت به برخی از آیات استناد فرموده اند:  -1

 أَمْوالهِِمْ« »الرِّجالُ قَوّامُونَ علََى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ اللّهُ بَعضَْهمُْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنفَْقُوا مِنْ  •

 »وَ لهَُنَّ مِثلُْ الَّذِی عَلَیهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِْنَّ درََجةٌَ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ«.  •

 »أَ وَ مَنْ یُنشََّؤُا فِی الْحِلْیةَِ وَ هُوَ فِی الْخصِامِ غَیْرُ مُبِینٍ«.  •

 »وَ قَرْنَ فیِ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تبََرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلِیَّةِ الْأُولى«.  •

الشُّهدَاءِ  »وَ اسْتَشهْدُِوا شَهیِدیَْنِ مِنْ رِجالکُِمْ فإَِنْ لمَْ یَکُونا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ممَِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  •

   أَنْ تَضِلَّ إِحدْاهمُا فَتذَُکِّرَ إِحدْاهمَُا الْأخُْرى«.



 

 

، و در مورد نسوان این  باشدحکم شرعی نیازمند دلیل شرعی می قضاوت یک حکم شرعی است، و  -2

باشد. )به تعبیر دیگر: اصل  حکم و دلیل شرعی یافت نشده است، فلذا قضاوت برای نسوان جائز نمی 

باشد، الا موردی که تخصیص خورده باشد، ولایت نسوان تخصیصی  عدم ولایت احدی بر احدی می

کنیم که عدم  نخورده است و دلیلی بر آن نداریم، بنابراین  حال که شک کردیم، به اصل رجوع می

 دهیم.( ولایت باشد، در نتیجه حکم به عدم ولایت نسوان می 

برای نسوان منع شده است، از    آید، قضاوت به طریق اولئبرخی از روایات بر می از قیاس اولویت  -3

   جمله آن روایات:

 »أخروهن من حیث أخرهن الله«   ❖

 »لا یفلح قوم ولیتهم امرأة«   ❖

 «  یا علیّ لیس على المرأة جمعة إلى أن قال:و لا تولّى القضاء » ❖

قال: سمعت أبا جعفر »علیه السلام« یقول: لیس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا   و » ❖

 و لا تولّى المرأة القضاء و لا تلی الإمارة، الحدیث«    جماعة إلى أن قال:

 و روایاتی که در مورد نقصان عقل و دین در نسوان وارد شده است.  ❖

قرار گیرند،  دال بر نهی زنان از برخی اموری شده که در منظر و مرآی نامحرم طبق برخی از روایاتی که  -4

شود: وقتی فردی  و یا اینکه نامحرم صدای آنها را بشنود، از این روایات به قیاس اولویت، استنباط می

شارع راضی به شنیدن و دیدن او توسط نامحرم نشده است، چطور اذن برای قضاوت او داده است؟  

 پس به طریق اولی از قضاوت او نهی شده است.  

اند، »نسوان«  که به آن استناد فرموده  عدم نفوذ شهادت »نساء« در همه احکام از جمله ادله ای است -5

تواند  باشد ) چطور کسی که شهادتش پذیرفته نیست، می شهادتشان در احکام حدود و قصاص نافذ نمی

قضاوتش پذیرفته باشد؟ پس به قیاس اولویت، کسی که شهادتش بطور کامل پذیرفته نیست، قضاوتش  

 باشد( نیز قبول نمی

که به آن استناد شده است، که با الفاظ مختلفی نقل شده است، از جمله:  اجماع از جمله ادله ای است  -6

 بلاخلاف، اتفاقاً ، موضع وفاق، علیه الاجماع، ظهور الاتفاق علیه، بلاخلاف اجده،  

که در بلوغ و عقل و حریت و   باشد،کمال در احکام می یکی از ادله ای که برخی به آن استناد فرمودند،  -7

 ذکوریت آن را بیان فرموده اند.



 

 

باشند، پس  ، پس مردان در شهادت از زنان افضل میغالباً شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد -8

کسی که شهادتش به تنهایی مورد قبول نیست، و بطور غالب نیازمند یک شاهد دیگر است تا قولش  

 باشد. باشد وقتی که شهادتش مورد پذیرش نمیپذیرفته شود، بطریق اولی قضاوتش نیز مورد قبول نمی 

، پس به طریق اولی، اگر اذن امامت جماعت برای نسوان اذن امام جماعت بودن برای مردان را ندارند -9

 مردان را ندارند، اذن قضاوت هم ندارند. 

، کسی که شارع به نسبت فرزندانش، برای او ولایت  مادر بر پسر و دختر خودش ولایت ندارد -10

 قرار نداده است، به طریق اولی برای او به نسبت بقیه مردم ولایتی قرار نداده است.  

و در مورد نسوان نصی وارد نشده است، فلذا اذنی   در روایات تصریح به لفظ رجل شده است، -11

 صادر نشده است، از جمله روایت ابی خدیجه 

داند تا با هر  جو تشریعی اسلام به گونه ای است که مقام والای زن را اجل از این می -12

هم صحبت شود و در منظر و مرآی هر کسی ظاهر شود، جو تشریعی اسلام اقتضاء دارد این  نامحرمی 

 منصب که از لوازم آن برخورد با هر فردی از جامعه است، برای جایگاه ویژه زنان قرار داده نشود. 

فرمایند: »قد جعلته« پس  علیه( میوسلامهدر روایت مقبوله عمربن حنظله، حضرت )صلواةالله  -13

توان برای آن جعلی  این منصب یک منصبی است که نیاز به جعل شارع دارد و با استحسان و قیاس نمی

ایجاد کرد، فلذا چون در مصادر روایی ما روایتی دال بر جعل یافت نشده است، پس منصب قضاء برای  

 شود.نسوان اثباط نمی 

 

 

 

 ادله علماء اهل سنت: 

 ای که اهل سنت به آن استناد کردند:  ادله

 فَلنَِقْصِ النِّساَءِ عنَْ رُتَبِ الوِْلَایَاتِ«  نقص نسوان از برخی از ولایات»  -1

 در همه احکام قضاوت داشته باشند توانند  اجماع بر اینکه نسوان نمی   -2

 استدلال به برخی از آیات: -3



 

 

 فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضهَُمْ عَلَى بَعضٍْ{»}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ علََى النِّساَءِ بمَِا  ❖

 }أَنْ تَضِلَّ إِحدَْاهُمَا فَتذَُکِّرَ إِحدْاَهمَُا الأخُْرَى{  ❖

 عدم قبول شهادت نسوان، به تنهایی  -4

 استدلال به برخی از روایات که نهی از تبعیت از نسوان شده است، از جمله:   -5

 «  : »ولوا أمرهم امرأة»ما أفلح قوم ولیتهم امرأة« و روی ❖

 أخروهن من حیث أخرهن الله«  " ❖

 نسوان نهی شده است، پس به طریق اولی از قضاوتشان نهی شده است امام جماعت شدناز  -6

 در عاقل بالغ حر و ذکر بودن است    کمال در احکام  -7

 نقصان عقل و عدم استحکام در رای که در مورد نسوان وارد شده است،   -8

برای نسوان اذن حضور بین رجال داده نشده است، پس به طریق اولی اذن حضور برای قضاوت در    -9

 بین رجال را ندارند 

 عدم صلاحیت برای امامت عظمی، پس به طریق اولی اذن برای قضاوت ندارد   -10

 عدم اذن برای تولیت بلاد، پس به طریق اولی اذن برای قضاوت ندارد  -11

پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( و هیچیک از خلفاء ایشان به احدی از زنان ولایت نداده   -12

رسید که هیچ خبری به ما نرسیده همین فعل و سنت  اند، و اگر حتی یک مورد بود، باید به دست ما می 

و سیره پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( و خلفاء ایشان دال بر این است که این عمل شایسته و  

صحیح نیست، اگر این عمل صحیح و جائز بود، باید از جانب ایشان )صلی الله علیه و آله و سلم( و  

 شد.  خلفای ایشان انجام می

 وَ لِأَنَّ کَلاَمَهَا رُبَّمَا کَانَ فتِْنةًَ، وَبَعضُْ النِّساَءِ تَکُونُ صُورَتُهاَ فتِْنةًَ  -13

تصریحی که به لفظ رجل در روایات شده است، دال براین است که قضاوت برای صبی و   -14

 نسوان جائز نیست. 

 

 

 



 

 

 خلاصه استدلالات:

 »من القرآن«:

 از قرآن کریم، به آیاتی اشاره شده است که از جمله آن آیات مبارکه: 

 »الرِّجالُ قَوّامُونَ علََى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ اللّهُ بَعضَْهمُْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنفَْقُوا مِنْ أَمْوالهِِمْ« 

 عَلَیهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِْنَّ درََجةٌَ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ« »وَ لهَُنَّ مِثلُْ الَّذِی 

 »أَ وَ مَنْ یُنشََّؤُا فِی الْحِلْیةَِ وَ هُوَ فِی الْخصِامِ غَیْرُ مُبِینٍ« 

 »وَ قَرْنَ فیِ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تبََرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلِیَّةِ الْأُولى« 

الشُّهدَاءِ أنَْ تضَِلَّ  »وَ اسْتَشهْدُِوا شَهیِدیَْنِ مِنْ رِجالکُِمْ فإَِنْ لمَْ یَکُونا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ممَِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 

 إِحْداهُما فَتذَُکِّرَ إِحدْاهُمَا الْأخُْرى«

توان استفاده کرد،  میهیچیک از آیات فوق را برای منع قضاوت نسوان، و برای »اشتراط الذکورة فی القضاوت« ن

زیرا در هیچ یک از آیات مبارکه فوق، تصریحی به عدم اذن در قضاوت نشده است و این استفاده از ظاهر قرآن، 

که بخواهیم از آن عدم اذن در قضاوت را استنباط کنیم، تمایل به استسحان دارد، با رجوع به تفاسیر این نکته  

شود که: این آیات مبارکه در مقام برتری جنس »رجال« بر نسوان نیست، »لو سَلمَنَّا« دلالتی  می بخوبی مشهود  

 ندارد که نسوان اذن در قضاوت ندارند ولو اینکه به فرض، جنس »رجال« را در اموری افضل بداند.  

 

 »من السنة«:

 به برخی از روایت برای اشتراط ذکورة استناد شده است، از جمله:

 »أخروهن من حيث أخرهن الله«  

اند سند  متن این روایت، در کتب روایی اولیه شیعه، بلکه ثانویه هم ذکر نشده است، و کتبی که آن را نقل فرموده 

 موثقی و سلسله روات را نقل نکرده اند. 

 اما این روایت در کتب مقدم اهل سنت، ذکر شده است که مفصلاً به آن خواهیم پرداخت: 

 یابیم: میکنیم، در میاین روایت را در کتب اهل سنت، زمانی که مورد تدقیق واقع 



 

 

 این روایت شریف به چند نحو نقل شده است: 

 باشد یا نه. میاز قول ابن مسعود بدون اینکه اشاره ای داشته باشد از معصوم  -1

از لفظ » قوله )علیه السلام( « و » بقوله )صلی الله علیه و سلم(« »قال )علیه السلام( « »قال علیه    -2

 شود میالصلاة و السلام«  استفاده شده است که استفاده حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( 

 خبر مشهور  -3

 ما با تحقیق اجمالی که در مورد این روایت داشتیم، به این نظر رسیدیم: 

باشد، بلکه از ابن مسعود است، و در کتب اولیه اصلاً  می این روایت اصلاً از پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم(  ن

اشاره ای نشده است که این روایت از پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( است، بلکه در کتب متاخر این ادعا  

برای خود حجت   اقوال صحابه را  به ذکر است: اهل سنت  دانند و طبق آن عمل  می صورت گرفته است، لازم 

باشد، و  میکنیم، فلذا این روایت برای ما حجت نمیکنند، ولکن ما فقط پیروی از اهل بیت )علیهم السلام(  می

شود که بتوانیم قبول کنیم از حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( است،  میشهرت روایی آن دلیل بر این ن 

سلم( ندانسته اند، ما در متن ذیل برخی از  در حالی که منابع اولیه آن را منسوب به پیامبر )صلی الله علیه و آله و  

  کنیم:می کتبی که این روایت را از ابن مسعود دانسته اند را ذکر 

 58هـ( 211أبو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی )المتوفى:  .1

 59هـ( 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی )المتوفى:  .2

)المتوفى:   .3 المالکی  الطرطوشى  بکر  أبو  الأندلسی،  الفهرى  القرشى  خلف  بن  محمد  بن  الولید  بن  محمد 

 60هـ(520

 61هـ( 794أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعی )المتوفى:  .4

 
 .149، ص 3، ج المصنفهـ(، 211أبو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی )المتوفى:  58

 .295، ص 9، ج المعجم الکبیرهـ(، 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی )المتوفى:  59
 .45، ص 1، ج الحوادث والبدع هـ(،  520محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسی، أبو بکر الطرطوشى المالکی )المتوفى:  60
اللآلئ المنثورة فی الأحادیث المشهورة المعروف بـ )التذکرة فی  هـ(، 794أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعی )المتوفى:  61

 ج. 1، الأحادیث المشتهرة( 



 

 

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی )المتوفى:   .5

 62هـ(795

 63هـ( 852أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی )المتوفى :  .6

 64هـ( 861کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی المعروف بابن الهمام )المتوفى:  .7

 

 

 »لا يفلح قوم وليتهم امرأة«  

 المعنا به دست ما رسیده است: این روایت به چند متن قریب 

 أَسْنَدوُا أَمْرَهُمْ إِلىَ امْرَأَةٍ قَوْمٌ لنَْ یُفْلِحَ  .1

 جعلوا أمرهم الى امرأة قوم لن یفلح  .2

 تَلیِ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ قَوْمٌ  لَا یُفْلِحُ  .3

 مَلَکَتْ عَلَیهِْمْ امْرَأَةٌ قَوْمٌ  لَا یُفْلِحُ  .4

 وَلَّوْا أَمْرَهمُْ امْرَأَةً قَوْمٌ لنَْ یُفْلِحَ  .5

 تدبر أمرهم امرأة  قوم لن یفلح  .6

 لَا یُفْلِحُ قَوْمٌ تمَْلِکهُُمْ امْرَأَةٌ  .7

 لا یفلح قوم ولیتهم امرأة  .8

شود ما نتوانیم به متن این روایت استناد تام داشته باشیم، بلکه اگر بخواهیم  میاین اختلاف در متون سبب اولاً:

آید استناد کنیم،  میاین روایات به دست میاستنادی به این روایت داشته باشیم، باید به مفهوم اجمالی که از تما

 کاهد. می که همین اختلاف در متن، از اطمینان به این روایت 

 
،  8، ج فتح الباری شرح صحیح البخاریهـ(، 795زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی )المتوفى:  62

 .287ص 6ج  49ص 
 .171، ص 1، ج الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایةهـ(،  852:   أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی )المتوفى 63
 .360، ص 1تا، ج ، بیفتح القدیرهـ(، 861کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی المعروف بابن الهمام )المتوفى:  64



 

 

ثانیاً: در کتب شیعه سلسله سند این روایت ذکر نشده است، پس از حیث سندی هم قابل اعتماد و اطمینان  

 نیست. 

 باشد. میثالثاً: راوی روایت، برای ما نه فقط قابل اعتماد نیست بلکه غاصب و خائن و کذاب و ملعون نیز 

 کنیم. می باشد و این روایت را قبول نمیفلذا این روایت برای ما قابل استناد ن

 کنیم: میهای مختلف را ذکر در ذیل منابع نقل 

 

 امْرَأَةٍأَسْنَدوُا أَمْرَهُمْ إِلىَ  قَوْمٌ لنَْ یُفْلِحَ 

 3565/تحف العقول ؛ النص ؛ ص 4ابن شعبه حرانى، قرن  حسن بن على 

 6679؛ ص 1الخرائج و الجرائح ؛ ج  /ق  573قطب الدین راوندى،  سعید بن هبة الله 

 20567؛ ص2ج  مسند أبی داود الطیالسی /  (هـ204:  المتوفى)  البصرى  الطیالسی  الجارود   بن   داود   بن  سلیمان  داود   أبو

الکتاب    /(هـ235:  المتوفى)  العبسی  خواستی  بن  عثمان  بن  إبراهیم   بن  محمد  بن  الله   عبد  شیبة،  أبی  بن  بکر   أبو

 53868؛ص7؛ جالمصنف فی الأحادیث والآثار 

 5369؛ ص1ج  عیون الأخبار   الکتاب /(هـ276: المتوفى) الدینوری قتیبة بن  مسلم بن الله عبد محمد  أبو

 66670؛ص1؛جالکتاب: المعارف /(هـ276: المتوفى) الدینوری قتیبة بن  مسلم بن الله عبد محمد  أبو

 
 .35شعبه، ص ، حسن بن علی ابنتحف العقولشعبه، حسن بن علی ابن 65
 .79، ص 1، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج الخرائج و الجرائحالله قطب راوندی، سعید بن هبه 66
 .205، ص 2، ج مسند أبی داود الطیالسیهـ(، 204أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی البصرى )المتوفى:  67
، ص 7، ج الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثارهـ(، 235أبو بکر بن أبی شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستی العبسی )المتوفى:  68

538 . 
 .53، ص 1، ج  عیون الأخبارهـ(، 276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری )المتوفى:  69
 . 666، ص 1، ج المعارف هـ(، 276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری )المتوفى:  70



 

 

مسند   /(هـ292: المتوفى) بالبزار  المعروف العتکی الله  عبید بن خلاد  بن الخالق عبد  بن عمرو  بن أحمد بکر  أبو

 10771؛ص9؛ جالبزار المنشور باسم البحر الزخار

 

 جعلوا أمرهم الى امرأة قوم لن یفلح 

 39672؛ ص  1شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام ؛ ج   ق./  363ابن حیون،  محمد مغربى نعمان بن  

 

 تَلیِ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ قَوْمٌ  لَا یُفْلِحُ 

 29773الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة ؛ ص /ق  413محمد بن محمد مفید، 

 17474؛ص1ج کتاب الفتن /(هـ228: المتوفى) المروزی الخزاعی الحارث بن معاویة  بن  حماد بن نعیم الله عبد أبو

 

 مَلَکَتْ عَلَیهِْمْ امْرَأَةٌ قَوْمٌ  لَا یُفْلِحُ 

؛    4مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب( ؛ ج   ق/   588محمد بن على ابن شهر آشوب مازندرانى،  

 1775ص

 

 وَلَّوْا أَمْرَهمُْ امْرَأَةً قَوْمٌ لنَْ یُفْلِحَ 

بطریق،   ابن  بن حسن  ؛ ص  ق/  600یحیى  النص  ؛  الأبرار  إمام  مناقب  فی  الأخبار  عیون صحاح  ؛ 454عمدة 

 76455ص

 
، ص  9، ج مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارهـ(، 292أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتکی المعروف بالبزار )المتوفى:  71

107 . 
 .396، ص 1، محمد حسینی جلالی، ج الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهارشرح حیون، نعمان بن محمد ابن حیون و نعمان بن محمد ابن 72
 . 297، ص  الجمل )للمفید( علی میرشریفی، محمد بن محمد مفید، و محمد بن محمد مفید،  73
 .174، ص 1، ج کتاب الفتنهـ(، 228أبو عبد الله نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعی المروزی )المتوفى:  74
 .17، ص 4شهرآشوب و محمدحسین آشتیانی، ج ، محمد بن علی ابنالمناقب )ابن شهر آشوب( شهرآشوب،  محمد بن علی ابن 75
 .455و  454، یحیی بن حسن ابن بطریق، ج عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرارجعفر سبحانی تبریزی و یحیی بن حسن ابن بطریق،  76



 

 

 77286؛ ص 1الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ؛ ج  ق/  664على بن موسى ابن طاووس، 

 

 تدبر أمرهم امرأة  قوم لن یفلح 

 78227؛ ص 6شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ؛ ج  /ق 656عبد الحمید بن هبة الله ابن أبی الحدید،  

 

 امْرَأَةٌ  تمَْلِکهُُمْ قوَْمٌ یُفْلِحُ لَا

؛ج  مسند الإمام أحمد بن حنبل  /(هـ241:  المتوفى)  الشیبانی  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو

 79122؛ ص  85؛ص 34

مسند   /(هـ292: المتوفى) بالبزار  المعروف العتکی الله  عبید بن خلاد  بن الخالق عبد  بن عمرو  بن أحمد بکر  أبو

 10680؛ص9؛ جالبزار المنشور باسم البحر الزخار

دلائل النبوة   /(هـ458: المتوفى) البیهقی بکر  أبو الخراسانی، الخسُْرَوْجِردی موسى بن  علی  بن الحسین بن أحمد

 39081؛ص4؛جومعرفة أحوال صاحب الشریعة 

 

 

 «یا علیّ لیس على المرأة جمعة إلى أن قال:و لا تولّى القضاء »

 این روایت در دو کتاب شریف: 

  82352؛ ص 4الفقیه ؛ ج من لا یحضره  /ق  381محمد بن على ابن بابويه،  

 
 .286، ص 1، ج الطرائف طاووس،  علی بن موسی ابن 77
 .227، ص 6، امام اول علی بن ابیطالب )ع( و دیگران، ج شرح نهج البلاغة )ابن أبی الحدید( محمد بن حسین شریف الرضی،  78
 . 122و  85، ص34، ج مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی )المتوفى:  79
 .106، 9، ج مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارهـ(، 292أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتکی المعروف بالبزار )المتوفى:  80
، ص  4، ج دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةهـ(، 458أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی )المتوفى:  81

390 . 
 .352، ص 4اکبر غفاری، ج بابویه و علی، محمد بن علی ابنمن لا یحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی ابن 82



 

 

 83 439/مکارم الأخلاق ؛ ص6طبرسى، قرن   حسن بن فضل 

من  »  مکارم الأخلاق« سندی برای آن ذکر نفرموده اند، و در کتاب شریف نقل شده است، که در کتاب شریف »

 باشد: میلا یحضره الفقیه« به دو سند ذیل 

عَنْ علَِیِّ بْنِ    - هِرَوَى حَمَّادُ بْنُ عمَْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحمََّدٍ عَنْ أَبیِهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَدِّ   -5762

یَا علَِیُّ أُوصِیکَ بِوصَِیَّةٍ فاَحْفظَْهَا فَلاَ تَزَالُ بِخیَْرٍ مَا حفَِظْتَ وصَِیَّتیِ یَا عَلیُِّ...   عنَِ النَّبِیِّ ص أنََّهُ قَالَ لَهُ  - أَبِی طاَلبٍِ ع

لةٌَ بَیْنَ الصَّفَا وَ  ناَزَةٍ وَ لاَ هَرْوَلَیْسَ علََى النِّسَاءِ جمُُعَةٌ وَ لاَ جمََاعَةٌ وَ لاَ أذََانٌ وَ لَا إِقاَمَةٌ وَ لاَ عِیَادَةُ مَریِضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَ

 الْقَضاَءِ ...  لاَمُ الْحجََرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَولَِّیالمَْرْوَةِ وَ لَا اسْتِ

ةٌ یَا علَیُِّ إِنْ کاَنَ  ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الإِْسْلَامِ حبُُّناَ أَهلَْ الْبیَْتِ یَا عَلیُِّ سُوءُ الخُْلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعةَُ المَْرْأَةِ ندََامَوَ لکُِلِّ شیَْ 

 ءٍ ففَِی لِسَانِ المَْرْأَةِ ...الشُّؤْمُ فِی شیَْ 

 

 سند روایت شریف:

 سند اول:

علیه(  عن  وسلامهعلیهما(  عن أبیه )صلواةالله وسلامه [ روى حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد )صلواةالله5762/1]

علیه(  عن النبی )صلی الله علیه و آله و سلم(   وسلامه علیه(  عن علی بن أبی طالب )صلواةاللهوسلامهجده )صلواةالله 

 أنه قال له ... 

 ءبشی الرجال معجم فییتصف لم: منالنصیبی حماد بن عمرو 

، برای ما  فلذا سند اول این روایت، علاوه بر تحویل در ابتداء روایت، به دلیل مجهول بودن حماد بن عمرو النصیبی 

 قابل اعتماد نیست. 

  

 سند دوم: 

 
 .439، ص مکارم الأخلاقحسن بن فضل طبرسی،  83



 

 

علیه(   وسلامهعلیهما( عن أبیه )صلواةالله وسلامه[روى أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد )صلواةالله 5762/2]

علیه(  عن النبی )صلی الله علیه و آله و  وسلامهعلیه(  عن علی بن أبی طالب )صلواةالله وسلامه عن جده )صلواةالله 

 سلم(  أنه قال له...

 محمد، أبومالک: لم یتضح حاله بنأنس 

 باشد میابیه: مجهول 

فلذا سند دوم این روایت، علاوه بر تحویل در ابتداء روایت، به دلیل مجهول بودن دو راوی، برای ما قابل اعتماد  

 نیست. 

 

قال: سمعت أبا جعفر »علیه السلام« یقول: لیس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة إلى أن قال:   »

 و لا تولّى المرأة القضاء و لا تلی الإمارة، الحدیث« 

 

 84این روایت شریف را  مرحوم صدوق نقل فرموده اند: 

 585؛ ص 2الخصال ؛ ج 

عبَدِْ اللَّهِ مُحمََّدُ بْنُ زَکَرِیَّا  حَدَّثَناَ أَحمَْدُ بْنُ الحَْسَنِ القَْطَّانُ قَالَ حدََّثَنَا الحَْسَنُ بْنُ علَیٍِّ الْعَسکَْرِیُّ قَالَ حدََّثنََا أَبُو    -12

جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعفِْیِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحمََّدَ بْنَ علَِیٍّ    الْبَصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ محُمََّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

   الْجَناَئِزِ وَ لَا لَیسَْ عَلَى النِّساَءِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامةٌَ وَ لَا جمُُعَةٌ وَ لَا جمََاعةٌَ وَ لَا عیَِادَةُ المَْریِضِ وَ لَا اتِّبَاعُ  الْبَاقِرَ ع یَقُولُ 

دخُُولُ الْکَعبَْةِ وَ لَا الحَْلْقُ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ  إِجْهَارٌ بِالتَّلبِْیةَِ وَ لَا الْهَرْولََةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ المَْرْوَةِ وَ لَا استِْلاَمُ الحْجََرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا  

 85المَْرْأَةِ القَْضَاءَ وَ لَا تَوَلِّی الإِْمَارَةِ وَ لاَ تُستَْشَار  مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لاَ تَوَلِّی 

 

 باشد.می این روایت شریف، به علت ضعف سندی، قابل اتکاء ن

 
 .585، ص 2اکبر غفاری، ج بابویه و علی، محمد بن علی ابنالخصالبابویه، محمد بن علی ابن 84

 ش.1362قم، چاپ: اول،  -ابن بابویه، محمد بن على، الخصال  85



 

 

 سند این روایت: 

انُ:   احَْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّ

 86قال سیدنا الخویی ره: 

 أحمد بن الحسن القطان:  = أحمد بن الحسین القطان. = أحمد بن الحسن العطار.   - 508

المعروف بأبی علی بن عبد ربه )عبدویه(: هو من مشایخ الصدوق، و توهم بعضهم حسن الرجل من ترحم الصدوق  

علیه، و هو عجیب، کیف و قد ترحم الأئمة ع لعموم الزائرین لقبر الحسین ع، بل أفرط بعضهم فذکر أن الصدوق  

: و حدثنا بهذا الحدیث شیخ لأهل  5الحدیث  وصفه بالعدل، حیث قال فی المجلس الثالث و الثمانین من الأمالی،  

 الحدیث، یقال له: أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبی علی بن عبد ربه )عبدون( العدل.  

و هذا أعجب، فإن الصدوق لم یصفه بالعدل، و إنما ذکر أنه کان معروفا بأبی علی بن عبد ربه العدل، و معنى هذا أن  

و أین هذا من توصیفه بالعدالة،    -و کلمة العدل، و کلمة الحافظ، و المقری و نحوها من الألقاب    - العدل کان لقبا له  

 استظهر بعضهم.  و لا بعد فی أن یکون الرجل من العامة، کما  

من المجلس الثامن و العشرین من الأمالی: أحمد بن الحسین المعروف بأبی علی بن    5و ذکر الصدوق: فی الحدیث  

 عبدون.  

 و یأتی عن المشیخة أیضا: أحمد بن الحسین القطان. 

 و الظاهر أن أحمد بن الحسین القطان هو أحمد بن الحسن القطان هذا. 

 

روایت نقل فرموده اند که همین اکثار نقل ایشان برای    84طبق نرم افزار الدرایة النور، مرحوم صدوق از ایشان  

 باشد  می « برای ما کافی وثوق  »أحمد بن الحسن القطان

 

ٍّ الْعسَْكَرِيُّ:   الْحَسنَُ بْنُ علَِي 

 باشند.میمجهول 

 
 .86، ص 2، ج معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ابوالقاسم خویی و سید ابوالقاسم خوئی،  86



 

 

 

 

دُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبصَْرِيُّ  ِ مُحَمَّ  أَبوُ عبَْدِ اللََّّ

 

 87 346المیم/النجاشی/باب رجال  /ق  450نجاشی،  احمد بن على 

 محمد بن زکریا بن دینار   - 936

مولى بنی غلاب أبو عبد الله. و بنو غلاب قبیلة بالبصرة من بنی نصر بن معاویة و قیل إنه لیس له بغیر البصرة منهم  

أحد و کان هذا الرجل وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة و کان أخباریا واسع العلم. و صنف کتبا کثیرة. و قال لی  

له کتب منها: الجمل الکبیر و الجمل المختصر و کتاب صفین   أبو العباس بن نوح: إننی أروی عن عشرة رجال عنه.

أمیر   مقتل  الوافدین  کتاب  الأجواد  کتاب  النهر  کتاب  السلام  علیه  الحسین  مقتل  المختصر  صفین  کتاب  و  الکبیر 

خبرنا  [ أخبار فاطمة علیها السلام و منشؤها و مولدها کتاب الجبل. أالمؤمنین علیه السلام أخبار زید ]علیه السلام 

أبو العباس أحمد بن علی بن نوح قال: حدثنا أبو الحسن علی بن یحیى بن جعفر السلمی الحذاء و أبو علی أحمد  

بن الحسین بن إسحاق شعبة الحافظ و عبد الجبار بن شیران الساکن بنهر جطا فی آخرین. قالوا: حدثنا محمد بن  

 ثمان و تسعین و مائتین.دینار الغلابی بجمیع کتبه. و مات محمد بن زکریا سنة  

 

همین بیان مرحوم نجاشی » و کان هذا الرجل وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة و کان أخباریا واسع العلم« برای  

 کند. می وثاقت ایشان کفایت 

 

دِ بْنِ عمَُارَةَ   الکندی جَعفَْرُ بْنُ مُحَمَّ

 باشد. میمجهول 

 

 
 .346، احمد بن علی نجاشی، ص رجال النجاشی احمد بن علی نجاشی،  87



 

 

 محمد بن عمارة الکندی: 

 باشد میمجهول 

 

 ِ  جَابرِِ بْنِ يزَِيدَ الْجُعفِْي 

 88فرمایند: میمرحوم نجاشی در مورد ایشان 

 128الجیم/النجاشی/باب رجال 

 جابر بن یزید أبو عبد الله   - 332

الحارث بن عبد یغوث بن کعب بن الحارث بن معاویة بن وائل بن  و قیل أبو محمد الجعفی عربی قدیم نسبه: ابن 

 مرار بن جعفی.

لقی أبا جعفر و أبا عبد الله علیهما السلام و مات فی أیامه سنة ثمان و عشرین و مائة. روى عنه جماعة غمز فیهم  

 و ضعفوا منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منخل بن جمیل و یوسف بن یعقوب. 

و کان فی نفسه مختلطا و کان شیخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ینشدنا أشعارا کثیرة فی  

 ء فی الحلال و الحرام.  معناه تدل على الاختلاط لیس هذا موضعا لذکرها و قل ما یورد عنه شی 

له کتب منها: التفسیر أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد  

بن أحمد بن خاقان النهدی قال: حدثنا محمد بن علی أبو سمینة الصیرفی قال: حدثنا الربیع بن زکریا الوراق عن  

ل له الجعفی ضعیف و روى هذه النسخة أحمد بن  عبد الله بن محمد عن جابر به. و هذا عبد الله بن محمد یقا

محمد بن سعید عن جعفر بن عبد الله المحمدی عن یحیى بن حبیب الذراع عن عمرو بن شمر عن جابر. و له  

کتاب النوادر أخبرنا أحمد بن محمد الجندی قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالک  

یع الصحاف قال: حدثنا محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جمیل عن  قال: حدثنا القاسم بن الرب 

جابر به. و له کتاب الفضائل. أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون عن أحمد بن محمد بن سعید عن محمد بن أحمد  

کتاب   بن الحسن القطوانی عن عباد بن ثابت عن عمرو بن شمر عن جابر به. و کتاب الجمل و کتاب صفین و

النهروان و کتاب مقتل أمیر المؤمنین علیه السلام و کتاب مقتل الحسین علیه السلام. روى هذه الکتب الحسین بن  

 
 . 128همان،  88



 

 

الحصین العمی قال: حدثنا أحمد بن إبراهیم بن معلى قال: حدثنا محمد بن زکریا الغلابی و أخبرنا ابن نوح عن  

عبد الجبار بن شیران الساکن نهر خطى عن محمد بن زکریا الغلابی عن جعفر بن محمد بن عمار عن أبیه عن  

لى أهل البصرة و غیرها من الأحادیث و  عمرو بن شمر عن جابر بهذه الکتب. و تضاف إلیه رسالة أبی جعفر إ

 الکتب و ذلک موضوع و الله أعلم.  

 

 89فرمایند:می مرحوم شیخ الطائفة، شیخ طوسی در مورد ایشان، در کتاب »فهرست« 

 116الواحد/الجیم/بابالطوسی/باب فهرست 

 جابر بن یزید الجعفی.   - 158

له أصل. أخبرنا به ابن أبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسى عن عبد الرحمن بن أبی  

نجران عن المفضل بن صالح عنه. و رواه حمید بن زیاد عن إبراهیم بن سلیمان عن جابر. و له کتاب التفسیر. 

بری عن أبی علی بن همام عن جعفر بن  أخبرنا به جماعة من أصحابنا عن أبی محمد هارون بن موسى التلعک

محمد بن مالک و محمد بن جعفر الرزاز عن القاسم بن الربیع عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل  

 بن جمیل عن جابر.  

 

 90فرمایند:می مرحوم شیخ الطائفة، شیخ طوسی در مورد ایشان، در کتاب »رجال« 

 129الجیم/جعفر.../بابأبی الطوسی/أصحاب رجال 

 جابر بن یزید بن الحارث   - 6 - 1316

[ ابن حنبل و قال یحیى بن معین: مات سنة  بن عبد یغوث الجعفی توفی سنة ثمان و عشرین و مائة على ما ذکر ]ه 

 اثنتین و ثلاثین و مائة و قال القتیبی: هو من الأزد.  

 
، عبد العزیز طباطبایی و مؤسسة آل البیت علیهم السلام  فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصولمحمد بن حسن طوسی،  89

 .116لاحیاء التراث، ص 
 .129اصفهانی، ص می، جواد قیورجال الطوسیمحمد بن حسن طوسی،  90



 

 

 

 176الجیم/عبد.../باب أبی الطوسی/أصحاب رجال 

 جابر بن یزید أبو عبد الله   - 30 - 2092

 الجعفی تابعی أسند عنه روى عنهما.  

 

 

 91فرمایند: میمرحوم کشی در مورد ایشان 

 191الکشی/الجزءالأول/الجزءالثالث/رجال 

حدثنی حمدویه و إبراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن ابن بکیر عن   - 335

زرارة قال سألت أبا عبد الله )علیه السلام( عن أحادیث جابر؟ فقال ما رأیته عند أبی قط إلا مرة واحدة و ما  

 دخل علی قط.  

حمدویه و إبراهیم قالا حدثنا محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن زیاد بن أبی الحلال قال اختلف   - 336

  رحم الله جابر الجعفیأصحابنا فی أحادیث جابر الجعفی فقلت لهم أسأل أبا عبد الله )ع( فلما دخلت ابتدأنی فقال 

 کان یصدق علینا لعن الله المغیرة بن سعید کان یکذب علینا.  

حمدویه قال حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن عبد الحمید بن أبی العلاء قال دخلت المسجد   - 337

حین قتل الولید فإذا الناس مجتمعون قال فأتیتهم فإذا جابر الجعفی علیه عمامة خز حمراء و إذا هو یقول: حدثنی  

 ال الناس جن جابر جن جابر. وصی الأوصیاء و وارث علم الأنبیاء محمد بن علی )ع( قال فق

آدم بن محمد البلخی قال حدثنا علی بن الحسن بن هارون الدقاق قال حدثنا علی بن أحمد قال حدثنی   - 338

علی بن سلیمان قال حدثنی الحسن بن علی بن فضال عن علی بن حسان عن المفضل بن عمر الجعفی قال سألت  

 
 .191، محمد بن عمر کشی، ص اختیار معرفة الرجالمحمد بن حسن طوسی و محمد بن عمر کشی،  91



 

 

أبا عبد الله )علیه السلام( عن تفسیر جابر؟ فقال لا تحدث به السفلة فیذیعوه أ ما تقرأ فی کتاب الله عز و جل فإذا  

 ( إن منا إماما مستترا فإذا أراد الله إظهار أمره نکت فی قلبه فظهر فقام بأمر الله.  -  8: - 74نقر فی الناقور 

جبریل بن أحمد حدثنی الشجاعی عن محمد بن الحسین عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن   - 339

جابر قال دخلت على أبی جعفر )ع( و أنا شاب فقال من أنت؟ قلت من أهل الکوفة قال ممن؟ قلت من جعفی  

أین أنت؟ فقل من أهل  قال ما أقدمک إلى هاهنا؟ قلت طلب العلم قال ممن؟ قلت منک قال فإذا سألک أحد من  

ء عن هذا أ یحل لی أن أکذب؟ قال لیس هذا بکذب من کان فی مدینة فهو  المدینة قال قلت أسألک قبل کل شی 

من أهلها حتى یخرج قال و دفع إلی کتابا و قال لی إن أنت حدثت به حتى تهلک بنو أمیة فعلیک لعنتی و لعنة  

ی أمیة فعلیک لعنتی و لعنة آبائی ثم دفع إلی کتابا آخر ثم قال و  آبائی و إذا أنت کتمت منه شیئا بعد هلاک بن

 ء منه أبدا فعلیک لعنتی و لعنة آبائی. هاک هذا فإن حدثت بشی

جبریل بن أحمد حدثنی محمد بن عیسى عن عبد الله بن جبلة الکنانی عن ذریح المحاربی قال سألت أبا   - 340

عبد الله )علیه السلام( عن جابر الجعفی و ما روى؟ فلم یجبنی و أظنه قال سألته بجمع فلم یجبنی فسألته الثالثة؟  

 دیثه شنعوا أو قال أذاعوا.  فقال لی یا ذریح دع ذکر جابر فإن السفلة إذا سمعوا بأحا

جبریل بن أحمد الفاریابی حدثنی محمد بن عیسى العبیدی عن علی بن حسان الهاشمی قال حدثنی عبد   - 341

الرحمن بن کثیر عن جابر بن یزید قال قال أبو جعفر )ع( یا جابر حدیثنا صعب مستصعب أمرد ذکوان وعر أجرد  

ء من أمرنا فلان له  علیک یا جابر شی لا یحتمله و الله إلا نبی مرسل أو ملک مقرب أو مؤمن ممتحن فإذا ورد

قلبک فاحمد الله و إن أنکرته فردوه إلینا أهل البیت و لا تقل کیف جاء هذا و کیف کان و کیف هو فإن هذا و الله  

 الشرک بالله العظیم.  

علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد عن یعقوب بن یزید عن عمرو بن عثمان عن أبی جمیلة عن   - 342

 جابر قال رویت خمسین ألف حدیث ما سمعه أحد منی.  

جبریل بن أحمد حدثنی محمد بن عیسى عن إسماعیل بن مهران عن أبی جمیلة المفضل بن صالح عن   - 343

جابر بن یزید الجعفی قال حدثنی أبو جعفر )علیه السلام( بسبعین ألف حدیث لم أحدث بها أحدا قط و لا أحدث  

قرا عظیما بما حدثتنی به من سرکم  بها أحدا أبدا قال جابر فقلت لأبی جعفر )ع( جعلت فداک إنک قد حملتنی و

الذی لا أحدث به أحدا فربما جاش فی صدری حتى یأخذنی منه شبه الجنون قال یا جابر فإذا کان ذلک فأخرج  

 إلى الجبان فاحفر حفیرة و دل رأسک فیها ثم قل حدثنی محمد بن علی بکذا و کذا.  



 

 

نصر بن الصباح قال حدثنا أبو یعقوب إسحاق بن محمد البصری قال حدثنا علی بن عبد الله قال: خرج   - 344

جابر ذات یوم و على رأسه قوصرة راکبا قصبة حتى مر على سکک الکوفة فجعل الناس یقولون جن جابر جن  

عنه الأمیر فشهدوا عنده أنه قد اختلط و  جابر فلبثنا بعد ذلک أیاما فإذا کتاب هشام قد جاء بحمله إلیه قال فسأل 

 کتب بذلک إلى هشام فلم یتعرض له ثم رجع إلى ما کان من حاله الأول.  

نصر بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا فضیل عن محمد بن زید الحافظ عن موسى بن   - 345

عبد الله عن عمرو بن شمر قال جاء قوم إلى جابر الجعفی فسألوه أن یعینهم فی بناء مسجدهم؟ قال ما کنت بالذی  

ء یقع منه رجل مؤمن فیموت فخرجوا من عنده و هم یبخلونه و یکذبونه فلما کان من الغد أتموا  أعین فی بناء شی 

 الدراهم و وضعوا أیدیهم فی البناء فلما کان عند العصر زلت قدم البناء فوقع فمات.  

و روى عن سفیان الثوری: أنه قال جابر الجعفی صدوق فی الحدیث إلا أنه کان یتشیع و حکی عنه أنه قال: ما  

 رأیت أورع بالحدیث من جابر. 

نصر بن الصباح قال حدثنی إسحاق بن محمد البصری قال حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن   - 347

إسماعیل عن عمرو بن شمر قال قال: أتى رجل جابر بن یزید فقال له جابر ترید أن ترى أبا جعفر؟ قال نعم قال  

کذلک متعجب إذ فکرت فقلت   فمسح على عینی فمررت و أنا أسبق الریح حتى صرت إلى المدینة قال فبینا أنا

ما أحوجنی إلى وتد أتده فإذا حججت عاما قابلا نظرت هاهنا هو أم لا فلم أعلم إلا و جابر بین یدی یعطینی  

وتدا قال ففزعت فقال: هذا عمل العبد بإذن الله فکیف لو رأیت السید الأکبر قال ثم لم أره قال فمضیت حتى  

( فإذا هو یصیح بی ادخل لا بأس علیک فدخلت فإذا جابر عنده قال فقال  صرت إلى باب أبی جعفر )علیه السلام

لجابر یا نوح غرقتهم أولا بالماء و غرقتهم آخرا بالعلم فإذا کسرت فاجبر قال ثم قال من أطاع الله أطیع أی البلاد  

ا من قول جابر  أحب إلیک؟ قال قلت الکوفة قال بالکوفة فکن قال سمعت أخا النون بالکوفة قال فبقیت متعجب 

فجئت فإذا به فی موضعه الذی کان فیه قاعدا قال فسألت القوم هل قام أو تنحى؟ قال فقالوا لا و کان سبب  

 توحیدی أن سمعت قوله بالإلهیة و فی الأئمة.  

حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنی محمد بن نصیر عن محمد بن عیسى. و حمدویه بن نصیر قال   - 348

حدثنی محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن عروة بن موسى قال: کنت جالسا مع أبی مریم الحناط و جابر  

حک یا أبا مریم کأنی بک  عنده جالس فقام أبو مریم فجاء بدورق من ماء بئر منازل ابن عکرمة فقال له جابر وی

قد استغنیت عن هذه البئر و اغترفت من هاهنا من ماء الفرات فقال له أبو مریم ما ألوم الناس أن یسمونا کذابین و  

ء ماء الفرات إلى هاهنا قال ویحک إنه یحتفر هاهنا نهر أوله عذاب على الناس و  کان مولى لجعفر )ع( کیف یجی



 

 

آخره رحمة یجری فیه ماء الفرات فتخرج المرأة الضعیفة و الصبی فیغترف منه و یجعل له أبواب فی بنی رواس و  

فی بنی موهیة و عند بئر بنی کندة و فی بنی زرارة حتى تتغامس فیه الصبیان. قال علی: إنه قد کان ذلک و أن  

 ون. الذی حدث علی و عهده لعل أنه قد سمع بهذا الحدیث قبل أن یک

روى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن جبلة الکنانی عن ذریح المحاربی قال قلت لأبی عبد الله )ع(  - 699

بالمدینة ما تقول فی أحادیث جابر؟ قال تلقانی بمکة قال فلقیته بمکة فقال تلقانی بمنى قال فلقیته بمنى فقال لی  

ت إلى السفلة أذاعوها. قال عبد الله بن جبلة: فأحسب  ما تصنع بأحادیث جابر اله عن أحادیث جابر فإنها إذا وقع

 ذریحا سفلة.  

وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعیم فی کتابه سمعت أبا محمد القماص الحسن بن علویة الثقة یقول   - 917

سمعت الفضل بن شاذان یقول: حج یونس بن عبد الرحمن أربعا و خمسین حجة و اعتمر أربعا و خمسین عمرة و  

( إلى أربعة نفر أولهم سلمان الفارسی و  ألف ألف جلد ردا على المخالفین و یقال: انتهى علم الأئمة )علیهم السلام

 الثانی جابر و الثالث السید و الرابع یونس بن عبد الرحمن. 

   

 

 92فرمایند:می مرحوم ابن غضائری در مورد ایشان 

 50الغضائری/لإبن الغضائری/الرجال لإبن الغضائری/الرجال ابن

 کوفی. یعرف حدیثه تارة و ینکر اخرى و أکثره تخلیط مما یرویه عن جابر. و أمره مظلم.  

 أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن أخبار جابر؟ فقال: اله عن أحادیث جابر فإنها إذا وقعت إلى السفلة أذاعوها.  

 

 

 93فرمایند: میمرحوم برقی در مورد ایشان 

 
 .50، احمد بن حسین ابن غضائری، ص الرجال )ابن غضائری( غضائری، احمد بن حسین ابن 92
 .9، جلالالدین محدث، احمد بن محمد برقی، و محمدکاظم میاموی، ص الرجالحسن بن علی تقی الدین حلی،  93



 

 

 9جعفر.../أبیجعفر.../أصحاب أبی البرقی/أصحاب رجال 

 جابر بن یزید الجعفی 

 

 

 94فرمایند:میمرحوم ابن داود در مورد ایشان 

 80الجیم/من.../باب داود/الجزءالأول ابنرجال 

 جابر بن یزید الجعفی   - 286

 [ مدحه  قر ]کش

 جابر بن یزید الجعفی   - 86

[ و ضعفوا منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح  [ ذمه و قال: روى عنه جماعة ]غمز فیهم [ مدحه ]جش قر ]کش

[ و کان فی نفسه مختلطا و کان شیخنا المفید یشیر إلى اختلاطه و قلما  و منخل بن جمیل و یوسف ]بن یعقوب

[ ثقة و لکن جل من یروی عنه ضعیف و توقف فیما یرویه مطلقا إلا ما  یورد عنه شیئا فی الحلال و الحرم ]غض

 أخرج شاهدا.  

 

 95فرمایند:میمرحوم علامه در مورد ایشان  

 35جابر/الثالث الجیم/الباب فیالخامس الخلاصةللحلی/الفصل 

 جابر بن یزید   - 2

 
 . 80همان،  94
 .35، حسن بن یوسف علامه حلی و محمد صادق بحر العلوم، ص رجال العلامة الحلیحسن بن یوسف علامه حلی،  95



 

 

روى الکشی فیه مدحا و بعض الذم و الطریقان ضعیفان ذکرناهما فی الکتاب الکبیر. و قال السید علی بن أحمد  

العقیقی العلوی روى عن أبی عمار بن أبان عن الحسین بن أبی العلاء: أن الصادق علیه السلام ترحم علیه و قال  

 إنه کان یصدق علینا.

 

 نظر در مورد ایشان، همان است که در برنامه داریة النور، ارائه شده است: إمامی،ثقة جلیل،ربما ضعف 

 

 

 

 

 

 »من ادلة العقلیة«: 

باشد، از  میشویم که، شارع راضی به قضاوت نسوان نمی از قیاس اولویت، در برخی از احکام و روایات متوجه  

 جمله آن احکام:   

 منها؛ دلیل الأولویّة بالنسبة إلى عدم صلاحیّتها لتصدّی الإمامة فی الصلاة و خطبة الجمعة.   -6

 و منها؛ عدم انعقاد القضاء للمرأة إلى الآن فی الأعصار السالفة و لو کان جائزاً، لکان و بان.   -7

الرجال   -8 مع  المحادثة  و  المخالطة  بیتها و عدم  الخروج من  و عدم  المرأة  الحجاب على  منها؛ رجحان  و 

 الأجانب إلّا فی الضرورة و المصلحة، و القضاء لا یستلزمها.  

العقل و التدبیر، و    و منها؛ أنّ المرأة مظهر الرأفة و العاطفة و طبعها مناسب للسکون و الرقّة، و الرجل مظهر  -9

 القضاء یتناسب مع العقل و التدبیر. 

 و منها؛ أنّ المنساق من نصوص النصب و المنصرف إلیها فی زمن الغیبة غیر المرأة. -10

 و منها؛ تصریح النص الروایات بلفظ »رجل« و هذا اللفظ لا یشمل الصبی و النساء. -11

 و... -12

 توانند باشند. می توانند باشند، ولکن مؤیدی بر مطلب می که مجموع این ادله فوق، دلیلی به تنهایی ن



 

 

 

 

 »الاجماع«: 

در کتب قدماء کسی متعرض این  مسأله نشده است، و اولین منبعی که برای این مسأله یافتیم، مرحوم شیخ الطائفة،  

ی در کتاب  ابن براج طرابلس  یقاضشیخ طوسی در کتاب شریف»المبسوط« و »الخلاف« و بعد از ایشان، مرحوم  

شریف»المهذب« بود؛ ولکن هیچکدام از این سه منبع به اجماع در این مسأله اشاره ای نفرموده بودند، در میان  

أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب    اهل سنت نیز اولین فردی که ادعای اجماع در این مسأله کرده است،

باشد، در میان علماء  میدر کتاب »الاحکام السلطانیة«     هـ(450البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی )المتوفى:  

 که ادعا اجماع فرموده بودند، به ترتیب تاریخی:شیعه، افرادی  

 ، با لفظ: »بلاخلاف«  ه ق( 585)  یابن زهره حلب -1

 »ذهبت الإمامیة إلى أنه لا یجوز أن یتولى المرأة القضاء«  ، با لفظ:ه ق( 726علامه حلی ) -2

 « با لفظ: »اجماعاً« الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،در کتاب شریف»ه ق( 966شهید ثانی ) -3

 « با لفظ: » موضع وفاق« مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام در کتاب شریف » -4

 ، با لفظ: »اتفاقاً« ه ق( 1137)  یفاضل هند -5

 « بل علیه الإجماع  « و»ء من ذلک أجده بیننا بلا خلاف فی شی  ، با لفظ:»ه ق(  1231سید علی طباطبایی ) -6

 « ء منهابلا خلاف أجده فی شی، با لفظ: »ه ق( 1266محمد حسن نجفی)  -7

 « بعدم الخلاف فی المسألة، با لفظ: »ه ق( 1281شیخ اعظم انصاری )  -8

« سپس در برخی از ادله خدشه  فادّعی الإجماع على اعتبارها  »لفظ: ه ق(، با    1405سید احمد خونساری) -9

 باشند. می دهد که قائل بر آن  میشوند، همین نشان  میفرمایند، ولکن متعرض این ادعای اجماع نمی وارد  

 

 

 ادله ما: 

 با در نظر گرفتن این موضوع که:



 

 

برای    -1 باشند.)حتی  داده  به یک زن »إذن قضاوت«  السلام(  بیت )علیه  نیافتیم که اهل  حتی یک مورد 

 قضاوت زن برای زن(

توانند قضاوت کنند«، این در حالی است که،  روایتی هم نیافتیم که دلالت داشته باشد صریحاً »زنان می  -2

 روایات صادر شده از معصومین )علیهم السلام(، صراحت به لفظ رجولیت شده است  میتما

جوّ تشریعی اسلام طوری قرار دارد که عِرض و نوامیس مسلمین در منظر و مرآی نامحرمان قرار نگیرند،   -3

فلذا از جمیع روایاتی که در کتب روایی، در مورد حفظ و حراست از نوامیس مسلمین و جایگاه خاص  

آید که: جوّ تشریعی اسلام، اقتضاءِ  و احترام ویژه بانوان در اسلام، به دست ما رسیده است، این بر می

 قضاوتِ بانوان را ندارد. 

ی اجماعی که » نُه « تن از اساطین اسلام آن را  از مجموع مویداتی که در قسمت ادله عقلی بیان شد، به ضمیمه

که به نظر ما به  ادعا فرموده بودند، مضاف بر سه دلیلی که ذکر کردیم، با تدقیق بر ادله شیعیان و اهل سنت، حکمی

باشد، به عبارت دیگر: ما قائل به »اشتراط الذکورة فی  تر آمد، »عدم اذن قضاوت برای نسوان« می واقع نزدیک 

 القضاوت« هستیم. 

 الحمدلله رب العالمین کما هو أهله 

 

 

 1443-ربیع الثانی 

 تهران-ایران

 نهوجی میعلیرضا رحی

 منابع: 

آل عصفور، حسین  بن محمد،  و آل عصفور، حسین بن محمد،  الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع،   .1

 محسن آل عصفور، قم، المیرزا محسن آل عصفور، بی تا.

أبو الحسن  علی  بن محمد  بن محمد  بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر  بالماوردی )المتوفى : 450هـ(،  .2

 الأحکام السلطانیة، ج. 1، دار الحدیث  - القاهرة، بی تا.



 

 

أبو الحسین یحیى بن أبی الخیر  بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی )المتوفى: 558هـ(، البیان فی مذهب   .3

 الإمام الشافعی، ج. 13، دار المنهاج  - جدة، بی تا.

أبو العباس  شهاب الدین أحمد  بن إدریس بن  عبد الرحمن المالکی الشهیر  بالقرافی )المتوفى: 684هـ(،  .4

 الذخیرة، 14 ج، دار الغرب الإسلامی- بیروت، بی تا.

أبو الفضل أحمد  بن علی  بن محمد  بن أحمد  بن حجر  العسقلانی )المتوفى : 852هـ(، الدرایة فی تخریج   .5

 أحادیث الهدایة، 2 ج، دار المعرفة -  بیروت،  بی تا.

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد  بن أحمد  بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى:   .6

 595هـ(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج. 4، دار الحدیث  -  القاهرة، بیتا. 

أبو بکر  أحمد بن  عمرو بن  عبد الخالق بن خلاد  بن عبید الله  العتکی المعروف  بالبزار )المتوفى: 292هـ(،  .7

 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، 18 ج، مکتبة العلوم والحکم -  المدینة المنورة، بی تا.

أبو بکر  بن أبی  شیبة،  عبد الله  بن محمد بن  إبراهیم  بن عثمان  بن خواستی العبسی )المتوفى:  235هـ(،  .8

 الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، 7 ج، مکتبة الرشد -  الریاض، بی تا.

أبو بکر  عبد الرزاق بن همام بن نافع  ال حمیری الیمانی الصنعانی )المتوفى: 211هـ(، المصنف، 11 ج،   .9

 المجلس العلمی-  الهند، بی تا.

أبو داود  سلیمان بن داود  بن الجارود الطیالسی البصرى )المتوفى: 204هـ(، مسند أبی داود  .10

 الطیالسی، 4  ج، دار هجر  - مصر، بی تا.

أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی )المتوفى: 676هـ(، روضة الطالبین وعمدة   .11

 المفتین، 12 ج، المکتب الإسلامی، بیروت-  دمشق - عمان، بیتا.

أبو عبد الله أحمد  بن محمد بن  حنبل  بن هلال بن  أسد  الشیبانی )المتوفى: 241هـ(، مسند   .12

 الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بی تا.



 

 

أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد  الله بن بهادر الزرکشی الشافعی )المتوفى: 794هـ(، اللآلئ  .13

المنثورة فی الأحادیث المشهورة المعروف بـ )التذکرة فی الأحادیث المشتهرة(، 1 ج، دار الکتب العلمیة  

 - بیروت، بی تا.

أبو عبد الله نعیم بن حماد بن  معاویة  بن الحارث الخزاعی المروزی )المتوفى: 228هـ(، کتاب  .14

 الفتن، 2 ج، مکتبة التوحید - القاهرة، بی تا.

أبو محمد  عبد الله بن مسلم بن  قتیبة الدینوری )المتوفى: 276هـ(، المعارف، 1  ج، الهیئة   .15

 المصریة العامة للکتاب، القاهرة، بی تا.

 ———،  عیون الأخبار، 4  ج، دار الکتب العلمیة  -بیروت، بی تا. .16

أبو محمد  محمود  بن أحمد  بن  موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى   .17

 )المتوفى: 855هـ(، البنایة شرح الهدایة، 13  ج، دار الکتب العلمیة  -  بیروت، لبنان، بیتا. 

أبو محمد  موفق الدین عبد الله  بن أحمد بن  محمد  بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی  .18

 الحنبلی،  الشهیر   بابن قدامة المقدسی )المتوفى: 620هـ(، المغنی لابن قدامة، ج. 10، مکتبة القاهرة، بی تا.

أحمد بن الحسین بن  علی  بن موسى الخسُْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بکر  البیهقی )المتوفى:   .19

 458هـ(، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، 7  ج، دار الکتب العلمیة  -  بیروت،  بیتا.

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوری )المتوفى: 428هـ(، مختصر  .20

 القدوری فی الفقه الحنفی، بی تا.

أحمد بن محمد بن محمد، أبو  الولید،  لسان  الدین ابن الشِّحْنةَ  الثقفی الحلبی الحلبی )المتوفى:  .21

 882هـ(، لسان الحکام فی معرفة الأحکام، 1 ج، البابی الحلبی - القاهرة، بی تا.

إبراهیم  بن علی  بن محمد، ابن  فرحون، برهان الدین الیعمری )المتوفى: 799هـ(، تبصرة الحکام   .22

 فی أصول الأقضیة ومناهج الأحکام، 2  ج، مکتبة الکلیات الأزهریة، بی تا.



 

 

إبراهیم  بن محمد  بن عبد  الله  بن محمد ابن مفلح، أبو  إسحاق، برهان الدین )المتوفى: 884هـ(،  .23

 المبدع فی شرح المقنع، 8  ج، دار الکتب العلمیة، بیروت -  لبنان، بی تا.

ابن حیون،  نعمان  بن محمد،  و ابنحیون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة   .24

الأطهار، محمد حسینی جلالی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی،  

.1409 

ابن زهره، حمزه بن  علی،  و ابنزهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع،   .25

 ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق )علیه السلام(، 1417.

ابنبابویه، محمد بن  علی، من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی ابن بابویه و علیاکبر غفاری، قم،   .26

 جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1363.

———، الخصال، محمد بن علی ابن بابویه و علیاکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین فی   .27

 الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1416.

ابنشعبه، حسن بن  علی، تحف العقول، حسن بن علی ابن شعبه، قم، آل علی )علیه السلام(،   .28

.1382 

ابنشهرآشوب، محمد  بن علی،  المناقب )ابن شهر آشوب(، محمد بن علی ابن شهرآشوب و  .29

 محمدحسین آشتیانی، قم، علامه، بی تا.

 ابنطاووس،  علی  بن موسی، الطرائف، قم، مطبعة الخیام، 1400. .30

ابنغضائری، احمد  بن حسین،  الرجال )ابن غضائری(، احمد بن حسین ابن غضائری، قم،   .31

 موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1380.

القاضی  أبو یعلى ، محمد بن  الحسین  بن محمد بن خلف ابن  الفراء )المتوفى : 458هـ(،   .32

 الأحکام السلطانیة للفراء، ج.  1، دار الکتب العلمیة -  بیروت ، لبنان، بی تا.



 

 

انصاری، مرتضی بن محمدامین، القضاء و الشهادات )انصاری( ، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم   .33

مجمع الفکر الاسلامی، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم  

 الأنصاری، الأمانة العامة، 1415.

بیهقی  نیشابوری کیدری، محمد  بن حسین،  إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، محمد بن حسین  .34

 بیهقی نیشابوری کیدری و ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق )علیه السلام(، 1374.

 تبریزی، جواد، أسس القضاء و الشهادة، قم، دفتر مولف، بی تا. .35

تقی الدین حلی، حسن بن علی، الرجال، جلالالدین محدث، احمد بن محمد برقی، و   .36

 محمدکاظم میاموی، تهران، دانشگاه تهران، 1342.

حر  عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام، مؤسسة آل البیت   .37

 علیهم السلام لاحیاء التراث، مشهد مقدس، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة، 1412.

 حسینی حائری، کاظم، القضاء فی الفقه الإسلامی )حائری(، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1423. .38

خویی، ابوالقاسم،  و خوئی،  سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، بی  .39

 جا، ]بی نا[، 1372.

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  بن الحسن، السَلامی، البغدادی،  ثم  الدمشقی،   .40

الحنبلی )المتوفى: 795هـ(، فتح الباری شرح صحیح البخاری، مکتبة الغرباء الأثریة -  المدینة النبویة.،  

 بیتا. 

سبحانی تبریزی، جعفر، و ابن بطریق، یحیی بن حسن،  عمدة عیون  صحاح الأخبار فی مناقب   .41

إمام الأبرار، یحیی بن حسن ابن بطریق، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر 

 الإسلامی، 1407.

سبحانی تبریزی، جعفر، و ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، عبدالعزیز بن نحریر ابنبراج   .42

و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة  

 النشر الإسلامی، 1406.



 

 

سبحانی تبریزی، جعفر، و انصاری، محمد بن  شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محمد بن   .43

 شجاع انصاری و ابراهیم بهادری، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، 1381.

سلیمان  بن أحمد  بن أیوب بن  مطیر  اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی )المتوفى: 360هـ(،   .44

 المعجم الکبیر ، 25  ج، مکتبة ابن تیمیة  - القاهرة، بی تا.

 سید  سابق )المتوفى: 1420هـ(، فقه السنة، 3  ج، دار الکتاب العربی، بیروت -  لبنان، بی تا. .45

شریف الرضی، محمد  بن حسین، شرح نهج البلاغة )ابن أبی الحدید(، امام اول علی بن ابیطالب   .46

 )ع( و دیگران، قم، مکتبة آیة الله العظمیالمرعشی النجفی )ره(، 1404.

شهید اول، محمد  بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، محمد بن مکی شهید اول، رضا   .47

مختاری، و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة،  

.1373 

شهید اول، محمد  بن مکی، و  مؤسسة آل البیت علیهم  السلام   لاحیاء  التراث،  الدروس الشرعیة   .48

 فی فقه الإمامیة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1412.

شهید ثانی،  زینالدین بن  علی  و دیگران، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )10 جلدی(،  .49

 قم، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1410.

صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام )ط. القدیمة(، ابراهیم سلطانی نسب و   .50

 محمدحسن بن باقر صاحب جواهر، بیروت، دار إحیاء  التراث العربی، 1362.

طباطبایی کربلایی،  علی  بن محمد علی، ریاض المسائل )ط. القدیمة(، قم، موسسة آل البیت   .51

 )علیهم السلام( لإحیاء التراث،  1404.

 طباطبایی، محمد بن  علی، المناهل، قم، موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث، بی تا. .52

 طبرسی، حسن  بن فضل، مکارم الأخلاق، قم، الشریف الرضی، 1370. .53



 

 

طبرسی، فضل  بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مهدی رجایی، مؤسسة آل  .54

البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، و فضل بن حسن طبرسی، مشهد مقدس، آستانة الرضویة المقدسة،  

 مجمع البحوث الإسلامیة، 1410.

طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محمدباقر بهبودی و محمدتقی کشفی،   .55

 تهران، مکتبة المرتضویة، 1387.

———، الخلاف، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، جماعة المدرسین فی  .56

 الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1407.

———، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، عبد العزیز  .57

 طباطبایی و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، مکتبة المحقق الطباطبائی،  1420.

———، رجال الطوسی، جواد قیومی اصفهانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم،   .58

 مؤسسة النشر الإسلامی، 1427.

طوسی، محمد بن حسن، و  کشی، محمد بن  عمر، اختیار معرفة الرجال، محمد بن عمر کشی،  .59

 مشهد مقدس، دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات، 1348.

عبد  الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  المقدسی الجماعیلی الح نبلی، أبو الفرج، شمس الدین  .60

 )المتوفى: 682هـ(، الشرح الکبیر على متن المقنع، بی تا.

عبد  الرحمن بن محمد بن  سلیمان المدعو بشیخی زاده، یعرف بداماد أفندی )المتوفى:   .61

 1078هـ(، مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر ، 2 ج، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.

عبد  الرحمن بن محمد بن عسکر البغدادی، أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالکی   .62

)المتوفى: 732هـ(، إرْشاَدُ السَّالِک إلىَ أَشرَفِ المَساَلکِِ فِی فقهِ الإمَامِ مَالکِ، 1 ج، شرکة مکتبة ومطبعة  

 مصطفى البابی الحلبی وأولاده، مصر، بی تا.

عبد  الغنی بن  طالب  بن حمادة   بن إبراهیم  الغنیمی الدمشقی المیدانی الحنفی )المتوفى:   .63

 1298هـ(، اللباب فی شرح الکتاب، 4  ج، المکتبة العلمیة، بیروت -  لبنان، بیتا.



 

 

عبد  الکریم  بن محمد بن  عبد الکریم، أبو القاسم الرافعی القزوینی )المتوفى: 623هـ(، العزیز  .64

 شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیر ، ج. 13، دار الکتب العلمیة، بیروت  - لبنان، بی تا.

علاء الدین، أبو  بکر  بن مسعود  بن أحمد الکاسانی الحنفی )المتوفى: 587هـ(، بدائع الصنائع فی  .65

 ترتیب الشرائع، ج. 7، دار الکتب العلمیة، بی تا.

علامه حلی، حسن  بن یوسف،  تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین )ترجمه(، حسن بن یوسف   .66

 علامه حلی و ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1377.

———، رجال العلامة الحلی، حسن بن یوسف علامه حلی و محمد صادق بحر العلوم، قم،   .67

 الشریف الرضی، 1402.

———،  إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، حسن بن یوسف علامه حلی و فارس   .68

 تبریزیان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1410.

———، قواعد الأحکام، حسن بن یوسف علامه حلی و مؤسسة آل البیت علیهم السلام   .69

 لاحیاء التراث، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1413.

———،  نهج الحق و کشف الصدق ، رضا صدر، حسن بن یوسف علامه حلی، و فرج الله  .70

 حسینی، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، 1982.

فاضل هندی، محمد بن حسن،  کشف اللثام عن قواعد الأحکام، مؤسسة آل البیت علیهم السلام  .71

 لاحیاء التراث، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1416.

فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، حسین موسوی   .72

 کرمانی و دیگران، قم، اسماعیلیان، 1387.

قطب راوندی، سعید بن هبه الله، الخرائج و الجرائح ، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء   .73
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